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 مقالات تدوين راهنماي

جهان اسلام است که مقالات نوآورانه با تاریخ فرهنگ و تمدن در علمی مربوط به  ۀدو فصلنام «تاریخ و فرهنگ» نشریۀ
، تاریخ نگاریتاریخ علم و آموزش، جغرافیای تاریخی، تاریخهمچون ، اجتماعی-اقتصادی و موضوعات تاریخ سیاسی

پژوهشگرانی که تمایل به انتشار مقالۀ خود  رساند.چاپ میاخیر به ۀتا سدرا های اسلامی و تاریخ هنر در  سرزمین تشکیلات
 فرمایند: را رعایت ، شایسته است نکات زیردارنددر نشریه 

 

همزمان قاله م نبایدهمچنین . دنکند که پیشتر در جای دیگر منتشر نشده باشهایی را بررسی میتحریریه مقالههیئت  .1
 برای نشریه محفوظ است.آن حال بررسی باشد. بدیهی است پس از تصویب مقاله، حق چاپ در ی ای دیگرنشریهدر 

قالب ر د ،های ارزندۀ عربی و انگلیسیو بنا به تشخیص هیئت تحریریه، مقاله ی،در موارد. نشریه فارسی است زبان .2
 .هد شدمنتشر خوا ،خاص و با اعلام پیشین یهایشماره

در موارد نادر و به تشخیص متن اصلی مقاله است. شامل  صرفا  این واژگان . است 0077 همقال حداکثر شمار واژگان .3
  .خواهد شدارزیابی  ،های خارج از این تعدادتحریریه، مقاله

ار حداکثر شم. استها به دو زبان فارسی و انگلیسی و یافتههدف پژوهش، پرسش اصلی، روش  چکیدۀ مقاله شامل .4
 کلیدواژه است. 6ـ4 ها بینشمار کلیدواژه وواژه  187چکیده واژگان 

شود نویسندگان الزامی است. پیشنهاد می ،مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی ،1«دستور خط فارسی»رعایت  .0
 «پاکنویس»و یا افزونۀ  «ویراست لایو»سامانۀ برخط  ،«ویراستیار»افزونۀ  2،«فرهنگ املایی خط فارسی»محترم از 

 ر، پرداخت هزینۀ بیشتخیر جدی در چاپأت موجبتواند های نگارشی پیشنهادی میاستفاده کنند. عدم رعایت شیوه
 .و یا بازگرداندن مقاله به نویسنده در مرحلۀ تولید شود

 آزاد است. هار و ویرایش علمی و ادبی مقالهنشریه در اصلاح، اختصا .6
 های ارسالی، در نخستین مرحله توسطهرگونه سوءرفتار علمی )خواسته یا ناخواسته(، تمامی مقالهجهت پیشگیری از  .0

 صلیا کند که میزان مشابهت کلی متنشود. نشریه تنها آثاری را برای داوری ارسال میبررسی می 3«سمیم» یابمشابه
یسندگان محترم، پیش از ارسال آثار، با مراجعه به شود نوتوصیه می درصد باشد. 10 با آثار انتشاریافتۀ پیشین حداکثر

 ند.کنفوق، هرگونه مشابهت متن خود را بررسی  ۀسامان

                                                           
1 http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/D-1394.pdf  
2 http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/F-E-1394.pdf  
3 http://www.samimnoor.ir/view/fa/default  
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 ، استفاده شود.4رسانی، تولیدشده توسط شورای عالی اطلاع«IRLotus»کند از قلم استاندارد نشریه توصیه می .8
 کند.فنی ایجاد می اشکالهای اثر در فرایند تولید و فراداده« IR»های فاقد پیشوند قلم

 تنظیم شود.پایانی  منابعو  نوشتپا و به روش مطابق با نظام شیکاگو ،مقاله ارجاعات .9
قابل مطالعه  6این صفحه در. توضیحات بیشتر است IJMES»5» جدولراهنمای  بر پایۀ، این نشریهگردانی در نویسه .17

واهد کرد و سپاری خشده را بروننشریه مقالات پذیرفته .شود گردانینویسه دقیقا   مقاله باید تمام منابع پایانی .است
 است. هگردانی بر عهدۀ نویسندهزینۀ نویسه

 

یه: شیوۀ ارجاعی  «منابع-پانوشت»نظام شیکاگو  نشر

نویسنده باید توضیحات و ارجاعات خود را در پانوشت درج کند و اطلاعات کتابشناختی آثار را در « منابع-پانوشت»در شیوۀ 
 نوشت در این شیوه مجاز نیست.های پایانی و پیمتنی و یا یادداشتاستفاده از ارجاع درون. اضافه کندمنابع پایانی 

 پانوشتاجزای اصلی در ساختار  .1
a. با ویرگول جدا شود؛های پانوشت قسمت 
b. تنها نام خانوادگی صاحب اثر درج شود؛ 
c.  نویسی شود؛)مانند کتاب( مایلکلان نام آثار 
d. نام آثار خرد )مانند مقاله( در گیومه درج شود؛ 
e. .شمارۀ صفحۀ ارجاعی درج شود 

  منابعساختار اجزای اصلی در  .2
a. شود؛با نقطه جدا میهای اصلی منابع قسمت 
b. صورت کامل درج شود؛نام خانوادگی و نام کوچک صاحب اثر به 
c.  نویسی شود؛)مانند کتاب( مایل کلاننام آثار 
d. نام آثار خرد )مانند مقاله( در گیومه درج شود؛ 
e. .مشخصات ناشر و سال نشر درج شود 

 .شودآغاز  نواز نباید هر صفحه  هایپیوسته است و شمارۀ پانوشتمقاله  عدد ارجاعات در سراسر .3
 از علائم نگارشی درج شود. پسشده( همۀ اعداد توک )=بالانویسی .4

                                                           
4 http://earmin.com/files/Standard-IRFonts-eArmin.com.zip  
5 https://www.cambridge.org/core/services/aop-file-manager/file/57d83390f6ea5a022234b400/TransChart.pdf  
6 https://www.cambridge.org/core/journals/international-journal-of-middle-east-studies/information/author-

resources/ijmes-translation-and-transliteration-guide  
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 استفاده نشود. «همو»و  «همانجا»، «همان»ترجیحا  از در ارجاعات،  .0

 

  :ی ارجاعهانمونه

 شود.اجزای اصلی پانوشت با ویرگول و اجزای اصلی منابع با نقطه جدا می توجه:

 کتاب:

 :12، زبانغرب انگلیسی مطالعات اسلامی دراسعدی،  پانوشت. 
 1381. تهران: سمت، زبانمطالعات اسلامی در غرب انگلیسیاسعدی، مرتضی.  :منابع. 

 مقاله:

 :237، «های نوین مهندسی بر صنعت معدن در دوران قاجاریهاثرگذاری آموزش»جعفرپور،  پانوشت . 
 تاریخ و فرهنگ«. های نوین مهندسی بر صنعت معدن در دوران قاجاریهاثرگذاری آموزش»جعفرپور، امیر.  :منابع 

 .238-223(: 1399)بهار و تابستان  174، ش. 02

 :مدخل

 :ابن بابک»، دایرةالمعارف بزرگ اسلامیآذرنوش،  پانوشت.» 
 :اینگونه درج شود:لزوم در صورت مدخل در منابع پایانی اختیاری است.اطلاعات درج  منابع ، 

، زیر نظر محمدکاظم موسوی بجنوردی. تهران: دایرةالمعارف بزرگ اسلامیدر «. کبابن با»آذرنوش، آذرتاش.  
 .1303مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، 

 :فصلی از کتاب

 Footnote: Kennedy, “The Coming of Islam to Bukhara”, in Living Islamic History. 

 Bibliography: Kennedy, Hugh. “The Coming of Islam to Bukhara”. In Living Islamic 

History: Studies in Honour of Professor Carole Hillenband, edited by Yasir Suleiman, 

77-91. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2010. 
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Abstract 

Human figures are one of the embelishemtns used in clay pottery of Nayshābūr in early Islamic centuries. 

These figures have been labeled as “feminine” or “masculine” types according to the phenomenological 

method. The present study considers pure phenomenology inadequate for assigning gender types to the 

figures and aims to answer the following questions in order to re-evaluate their genders: 

1. How does a historical-comparative reading of the style of clothing used by the human figures help identify 

their gender?  

2. What is the primary function of the Sāssānīd motifs used in the pottery of Nayshābūr? Do they serve a 

primarily symbolic or decorative function? 

The statistical population of the present study includes 14 designs. These have been selected from among 50 

samples, with especial emphasis on the “masculine” or “feminine” types or their being analysed in previous 

studies. The designs are analysed using library-documentary sources and in a comparative-historical study in 

order to re-evaluate gender types. The study concludes:  

1. The style of clothing used by the figures in pottery of Nayshābūr is similar to that of courtiers from 

Transoxiana and Khurāsān in early Islamic period. 

2. The Sāssānīd embelishments serve primarily decorative functions.  

3. Finally, the study considers some of the so-called “feminine” figures to be representations of trimmed 

young men or immature adolescent courtiers.  

Keywords: Nayshābūr Clay Pottery, Human Figures, Feminine figures, Fasculine figures 
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 پوشاک و آرایۀ نقوش انسانی  تطبیقی –خوانش تاریخی 
 ای نیشابورسفال گلابه 

 فروغ خراشادی)نویسنده مسئول(
 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پژوهش هنر دانشگاه نیشابور
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                                     مدرس دانشگاه فرهنگیان نیشابور

 چکیده
روش بههههای نسسها اسهبمی اسها کهه ای نیشهابور در سهدهسهاا  لاببهه کاررفتهه درهای بهآرایههیکی از انواع  نقوش انسانی

لاذاری شده اسا. پژوهش حاضر پدیدارشناسی صرف را برای الگوبندی جنسهی ، به الگوهای "زنانه" و "مردانه" نامپدیدارشناسانه
 پاسسگویی به این مسائل اسا: بازخوانی جنسیّا فیگورها، در صدد داند و با هدفنقوش بسنده نمی

تاریسی اسلوب پوشاک نقوش انسانی ساا  نیشابور، چگونه بهه تشهسیج جنسهیّا فیگورهها کمه   - بازخوانی تطبیقی .1
 کند؟می

 های ساسانی در ساا  نیشابور تزئینی اسا یا نمادین؟ مایهکارکرد غالب نقش .2
شهده در ونه، با تأکید بر الگوهای "مردانه" و "زنانه"، یا تحلیلنم 50نقش اسا که از میان  14جامعۀ آماری پژوهش حاضر، 

تهاریسی، بهه ارزیهابی دوبهار   -ای تطبیقهیاسهنادی، در مطالعهه-ایهای پیشین انتساب شده اسا تا با منهاب  کتابسانههپژوهش
 های این پژوهش:جنسیّا الگوها بپردازد. بر اساس یافته

النّرر  و خراسهان در دورهاسلوب پوشاک نقوش انسانی ساا  نیش  .1 ههای نسسها ابور با پوشاک درباریان وراء رود )مهاوراءا
 اسبمی همانند اسا.

 های ساسانی در ساا  سامانی، تزئینی اسا. کارکرد غالب آرایه .2
 اند. ددرنرایا، این مقاله برخی نقوش موسوم به "زنانه" را متعلق به جوانان پیراسته یا نوجوانان نابالغ درباری می .3

 .فیگور "زنانه"، فیگور "مردانه" ای نیشابور، نقوش انسانی،ساا  لاببه ها:کلیدواژه

 9 - 34، ص 1400بهار و تابستان  -106شماره پیاپی  - 1شماره  – 53سال 

 
x706-2228 پی شاپا چا

HomePage: https://jhistory.um.ac.ir

 2538-4341شاپا الکترونیکی 

 30/03/1400تاریخ دریافا: 

 

 23/08/1400تاریخ بازنگری: 

 

 01/09/1400تاریخ پذیرش:

 DOI: https://doi.org/10.22067/jhistory.2021.70723.1050 

 
 وهشیپژ :مقاله نوع

 

mailto:khorashadi_forough@neyshabur.ac.ir
https://jquran.um.ac.ir/
https://jquran.um.ac.ir/
https://jhistory.um.ac.ir/article_41450.html
https://jhistory.um.ac.ir/article_41450.html
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 مقدمه

قط  نظهر از مبحظهار روانشهناختی و تهاریسی، چیهزی نیسها جهز مطالعهه و توصهی  »پدیدارشناسی 
آید و میپدیدارشناسی مطالعه و توصی  پدیداری اسا که به حواس انسان در1«.محتویار حا  در آلااهی

بهه اسا. سهاا  نیشهابور  این، همان روش بررسی نقوش انسانی ساا  نیشابور تا پیش از این پژوهش بوده
 2منقّش اسا.« انسانی»و « حیوانی»، «لایاهی»شامل نقوش « جاندار»و « ایکتیبه»، «هندسی»الگوهای 

در دین اسهبم »مورد توجه اسا؛ از این میان، نقوش انسانی با توجه به حرما تصویرلاری در آغاز اسبم، 
سازی و نقاشی جاندارها نیز ممنوع اسا و این تحریم سازی، مجسمهپرستی ممنوع بود بلکه باتنرا بانه

بنابراین، نقهوش  3«.بایسا هنرمند بر آن فائق آیدهر چند فقط جنبه شرعی داشا همیشه عاملی بود که می
های امویان یا سبزپوشهان نیشهابور و امهاکن شمار در کاخانگشاهایی انسانی ساا  نیشابور، پس از نمونه
و  شهودهای نقاشانۀ تصویرلار اسبمی در عرصۀ عمهومی محسهوب میخصوصی، در شمار نسستین تبش

همهه، معلهوم نیسها آ یها کنهد. بها اینهای ساسانی را در هنر سامانی عیان میمایهمیزان ناوذ نقشزمان هم
لااه؟!  با بررسیاسا یا بهکار لارفته ها را بهمایهاهانه این نقشتصویرلار نیشابوری آلا صهرف  صورر ناخودآ

ای روشمند توان در این خصوص پاسسی مناسب یافا. بنابراین مطالعهپدیدارشناسانۀ نقوش ساا  نیز نمی
ۀ مرزبنهدی لازم اسا تا رویکردهای پدیدارشهناختی، تاریسمنهد و تطبیقهی را تونمهان در بهر لایهرد و  زمینه

. چهرا تطبیهق تاریسمنهد پوشهاک 1تر کند و  به ما بگوید: جنسیّتی در نقوش انسانی ساا  نیشابور را روشن
های هنر مایه. الار نقش2کشد؟ های پیشین را به چالش مینقوش ساا  نیشابور، مرزبندی جنسیّتی خوانش

-دلالا« مردانه»همین عناصر در الگوهای  نقوش، معیار قرار لایرد، وجود« زنانگی»نماد  ۀساسانی به مثاب

 هایمایههکنهد،  نقشاسلوب پوشاک برای خوانش صحنه و یافتن جزئیهار ههویتی کمه  می لار چیسا؟
 2ساسانی نیز برای درک چرایی کاربردشان بر زمینۀ ساا  مورد توجهه اسها. مطالعهۀ جنسهیّا نقهوش، از 

شهوند. ها تطبیهق داده میبر اسهاس پوشهاک و آرایهه« دانهمر»شود که در کنار نقوشی آغاز می« زنانه»نقش 
لانجنهد، در قالهب الگهوی نمی «مردانهه»و « زنانهه»یه  از دو الگهوی نقوشی که در نگاه نسسا در ههی 

 14های پیشهین، نقش اولیه، بر مبنای الگوی جنسیّتی پژوهش 50شوند. از میان ارزیابی می« پنداشازن»
ای دهد تها جنسهیّا نقهوش انسهانی سهاا  لاببههاری این مقاله را تشکیل میشده، جامعۀ آملازینشنقش 

یابهد. اسهنادی سهامان  -ایکمّی با استااده از منهاب  کتابسانهه -نیشابور در پژوهشی بنیادین، به شیو  کیای
                                                 

 .143، مدرنیته اسی هنرپدیدارشنلاران ، . ریسته1
2.Watson, Ceramics from Islamic Lands, 250-251. 

 .204، میراث ایراندر « هنر ایران در دوران اسبمی». برر. 3
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نیشهابور،  ازجمله آثار تألیای دربار  ساا اند، شماری از منابعی که تاکنون به بررسی ساا  نیشابور پرداخته
 مهیبدی در خصهوص سهاا  نیشهابور بها عنهوان 70کتابی از چارلز. ک. ویلکینسهون اسها کهه در دههۀ 

Nishapur pottery of the early Islamic period .لاانه از انواع 12بندی این اثر، ی  دسته 1چاپ شد
های ر سهب  سهامانی و نمونههکه به جزئیار بپردازد، به معرفی ساا  نیشهابوساا  نیشابور بود و بیش از آن

، اثر کیانی اسها کهه «وزیریهای مجموعۀ نسساساا  ایرانی؛ بررسی ساالینه»مکشوفه اختصاص دارد. 
 Pottery Style» 2صورر کلی دربار  ساا  نیشابور مطالبی بیان کرده اسها.در بسشی کوچ  از آن، به

and Social Status in Medieval Khurasan, Archaeology, Annales and Ethnohistory» 
دهندلاان و مشتریان سهاا  نیشهابور جایگاه اجتماعی ساارشاز  که در آن،ریچارد بولیا اسا  پژوهشی از
فرهروری در کتهاب  3که دربهار  جزئیهار یها جنسهیّا فیگورهها سهسن بگویهد.اسا؛ بدون آنسسن لااته 

Ceramic of Islamic World in The Tareq Rajab Museum   از ادامهۀ سهنّا ساسهانی در نقهوش
های مهوز  اهار  لارایانه، سهاا و با روش پدیدارشناسانه و باستان 4انسانی ساا  نیشابور سسن لااته اسا

جلد هاتم از مجموعۀ هنر اسبمی به قلهم ارنسها « ساا  اسبمی»بسشی از رجب را بررسی کرده اسا. 
 5ر، بدون پرداختن به جزئیار و جنسیّا اختصاص دارد.لاروبه و لاردآوری خلیلی، به ساا  منقوش نیشابو

توان بهه اند، میاور ویژه روی ساا  منقوش انسانی نیشابور کار کردههای دانشگاهی که بهدر میان پژوهش
که « های نیشابور)قرون دهم و یازدهم/ چرارم و پنجم نقوش انسانی بر ساالینه»این موارد اشاره کرد: مقالۀ 

هها های بصری و فرهنگهی نقهوش سهاا  نیشهابور و خاسهتگاه آنبندی و بررسی ویژلایبه دستهنویسندلاان 
، نگاهی کلّی به انواع نقهوش «لاذاری ای نیشابور)انواع، لاستردلای، تاریخنقوش ساا  لاببه» 6اند.پرداخته

نظریهۀ فرهروری ای مبتنهی بهر مقالهه« هاي ظروف سیمین دور  ساسهان استمرار نقشمایه» 7ای دارد.لاببه
بازتهاب »دانهد. که در آن، نقوش ساا  سامانی را به لحاظ محتوا و فرم، در امتداد سنّا ساسهانی می 8اسا

تصهویر « هاي نیشهابورهای فرهنگی و اجتماعی عصر سامانی در بازنمایی تصهویر زن بهر سهاالینهرهیافا
و « زنانهه»امها در ایهن اثهر نیهز، معیهار  9دانهدلارایهی سهامانیان میثّر از ملیأفیگورهای "زنانه"، را متکردن 

                                                 
1.Wilkinson, Pottery Nishapur of the Early Islamic Period. 

 وزیری. های ایرانی مجموعه نسسابررسی ساالینه ؛ساا  ایرانی ،. محمّد یوس  کیانی2
3. Bulliet, “Pottery Style and Social Status in Medieval Khurasan” in Archaeology, Annales and Ethnohistory, 75-82. 
4  . Fehervari, Ceramics of The Islamic Word in The Tareq Rajab Museum. 

 .سفال اسلامی؛جلد هفتم از مجموعه هنر اسلامی ،. لاروبه5
 . «نقوش انسانی بر ساالینه های نیشابور)قرون دهم و یازدهم/ چرارم و پنجم »یان و خزائی، . همپارت6
 «.لاذاري اي)انواع، لاستردلا ، تاریخساا  منقوش لاببه». عطائی و دیگران، 7
 . 71-57 ،«رهای دور  سامانی نیشابوهاي ظروف سیمین دور  ساسانی برنقوش ساالینهاستمرارنقشمایه»آزادبسا و ااووسی، .8
 .13-1، «های نیشابورهای فرهنگی و اجتماعی عصر سامانی در بازنمایی تصویر زن بر ساالینهبازتاب رهیافا»مرر و دیگران، . نیکان9
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شناسهی بررسی و نشانه»لارایی اسا. در نرایا، خواندن نقوش، تلایقی از پدیدارشناسی و باستان«مردانه»
ای اسا که به تأثیرپذیری از مقاله« نقوش فیگوراتیو دو ساالینه نیشابور)قرون چرارم و پنجم هجری قمری 

در مطالعار پیشین دو مسئله  1کند.ای تاکید میدن نقش آناهیتا بر دو ساالینۀ لاببهایران باستان در تصویرکر
مورد توجه قرار لارفته اسا: پوشاک نقوش از منظر پدیدارشناسهانه و عناصهر وابسهته بهه ایهران باسهتان؛ بهه 

تحلیهل  های تاریسی مطمح نظر نبهوده اسها. در ایهن پهژوهش امها،ها بر مبنای دادهعبارتی تحلیل صحنه
همین دو مورد، یعنی پوشاک و عناصر باستان، در باز  تاریسی مورد نظر با رویکرد تطبیقی مورد نظر اسا. 

بندی غیرجنسهیّتی آن اهمیا مقالۀ حاضر در تمرکز بر وجه تاریسی پوشاک نقوش ساا  نیشابور و اسهلوب
هها جای صهورر نمهادین آنرا بهه مایگان ساسانیاسا؛ همچنین برای نسستین بار، غلبۀ وجه تزئینی نقش

برد و با نگهاه تاریسمنهد بهه نقهوش، الگهوی اسا؛ از آن در بازخوانی جنسیّا نقوش برره میبرجسته کرده
 کند.ه ی  الگوی جدید معرفی میۀرا به مثاب «پنداشازن»

            
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .306-316، «شناسی نقوش فیگوراتیو دو ساالینه نیشابور )قرون چرارم و پنجم هجری قمری بررسی و نشانه». زکریایی و صبوری، 1

 نشسته در بارگاه "زن": 1تصویر

 مأخذ:
https://www.pinterest.com/pin/3547992

76865373341 / 

 امیر در بارگاه: 2تصویر

 مأخذ:

https://www.metmuseum.org/art/collectio
n/search/449710  

https://www.pinterest.com/pin/354799276865373341
https://www.pinterest.com/pin/354799276865373341
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/449710
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/449710
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 ک سامانیای سبسفال گلابه .1
خراسان و ماوراءالنرر متعلق به سامانیان بود که هر چند به کیش و مذهب جدید وفادار »از قرن سوم هه. . 

کردند که خصوص روی این نکته تکیه میماندند ولی شروع به احیاء روابط خویش با ایران کرن نموده و به
در دور  پادشاهی سامانیان شررهای بسارا، »نیبه نوشتۀ کیا 1«.از نسل بررام چوبینه قررمان ساسانی هستند

سمرقند، مرو، نیشابور و کرمان به مراکز مرم هنری شر  جران اسبم تبدیل شدند و هنرهای مستل  چون 
ای برخوردار لاردیدند. در این زمان ساالگران سامانی سب  جدیدی سازی از اهمیا ویژهمعماری و ساا 

وجود آوردنهد کهه در زیبهایی تزئینهار بر روی ظروف ساالین باشد به  SLIP) که همان پوشش لعاب لالی
لاببهه »آیهد کهه جها میدلیل ایهن نامگهذاری از آن 2«.چندین نوع ظروف ساالین تأثیر فراوانی داشته اسا

پوشانده اسا و رنگ قرمز آجری بدنه فقط جایی که لاببه از روی آن ریسته و یها تمامی سطح ظروف را می
انهد دادهساالگران وزن ساا  را کاهش می ]در این روش ساالگری [شود...ه شده باشد، دیده میپایه فرسود

های ای نسهبا بهه نمونههتمایز دیگر ساا  لاببه 3«.سبُکی ساا  نشان مرغوبیا آن بوده اسا ]بنابراین[و 
 4«.اسهاشدهی میلایری پایهه لکههکاری و دیوارهتمامی سطح ظروف لعاب»لعابی مشابه در این اسا که 

شهود در دیهدلااه ویلکینسهون یافها. بهه اش را میدورههای همای نیشابور از دیگر ساالینهتمایز ساا  لاببه
های شهااف وارداتهی فراتهر های لعابدار اولیه ایرانی که در زیبایی از ساالینهترین ساالینهجالب»نوشتۀ وی 

                                                 
 .210، «هنر ایران در دوران اسبمی»، . برر1
 .15، های ایرانی مجموعه نخست وزیریسفال ایرانی بررسی سفالینه. کیانی، 2
 .45، سفال اسلامی؛جلد هفتم از مجموعه هنر اسلامی. لاروبه، 3
 . همان.4

 شمشیر : سوارکار با3تصویر شماره 

 مأخذ:

http://www.alaintruong.com/archives/2
017/01/02/34757070.html 

 

 
 

 

 

  

 

 
 

 : رزمجو با سپر و شمشیر4ره تصویر شما

مأخذ: 
https://www.pinterest.com/pin/149674

387605674509/ 
 

 

 

 

http://www.alaintruong.com/archives/2017/01/02/34757070.html
http://www.alaintruong.com/archives/2017/01/02/34757070.html
https://www.pinterest.com/pin/149674387605674509/
https://www.pinterest.com/pin/149674387605674509/
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  1«.خورده بودند هایی بودند که با لاببه نقشرفا، ساالینهمی
یخی روایت صحنه  .2  اسلوب پوشاک نقوش  و  تناسب تار

افهرادی نقهوش  2خواننهد.میهای آغازین را لااهی ظروف روستایی نیشهابور ای در سدهساا  منقوش لاببه
داننهد؛ و شهماری نقهوش محلی و فرهنگ مرهاجران آسهیای مرکهزی می -انسانی را برخاسته از سنّا بومی

توان در آمیزی نقوش اما، نمیرغم ابرامخوانند. بهای را برلارفته از سنّا ساسانی یا باستانی میانسانی لاببه
لاام نسسا، های تاریسی دارد. بنابراین زمینۀ محلی نیاز به یافتهتأیید پس 3ها ش  کرد.زمینۀ محلی آنپس

وشاک نقوش با روایا صهحنه بررسی پوشاک نقوش به لحاظ تاریسی؛ و لاام بعدی، یافتن ارتباط اسلوب پ
ها شامل تغزلی، رزمی، سهوارکاری، بزمهی و آئینهی اسا. بر اساس روایا تصویری، پربسامدترین صحنه

، تهاریسی «واقه  امهر»تواند متأثّر از هستند؛ و چون اسلوب پوشاک تاریسی اسا، چیدمان صحنه هم می
 باشد.
های سهاا  نیشهابور، متناسهب بها روایها : فیگور. انواع پوشاک نقوش انسانی سفال نیشابور2-1
ها، پوشهاک رغم تنوع لایهها، پوشاک متااوتی دارند اما این تااور، همبستۀ جنسیّا نیسا؛ یعنی بهصحنه

های همانند، یکسهان اسها. بنهابراین، اسهلوب پوشهاک بهه فراخهور صهحنه، در صحنه «مردانه»و « زنانه»
 متااور اسا و  قابلیا تاکی  دارد:

شهود شهامل: پیراهنهی های رزمی پیاده و بزمهی دیهده میدر صحنه «لایۀ نخست پوشاک» .2-1-1
ها سهاده یها نقشهدار اسها. سها  و لایرد، ارح پارچههلارد و شلواری ساده. پیراهن درون شلوار قرار مییقه

لایهرد امها هها قهرار میدار و حجیم اسا. دمپای چسبان درون موزهدمپای شلوار، چسبان؛ رانپا و کمر، چین
ههایی، از پیهراهن دولایهه اسهتااده پوشهاند. در نقشهها را میلااهی شلوار تا دمپا لاشاد اسها و  سها  موزه

  .5)ن : به تصویر  لارد، و پیراهن اصلی، یقه برلاردان یا هاا اسااسا: زیرپوش یقهشده
شود؛ ایهن شیده میپیراهنی بلند و قبامانند اسا که روی لایۀ نسسا پو «لایۀ دوم پوشاک» .2-1-2

شهود کهه بها شهالی ندرر یقهه لاهرد تصهویر میو به پیراهن، جلوبسته یا باز، با دامن بلند و یقۀ مورب ساده
شود؛ لااهی این شا ، شبیه ی  حلقه اسا. پیراهن تا زانو یها ای یا چرمی روی کمر بسته میاحتمالًا پارچه

)ن : به تصویر  شودی یا نشسته بر چرارپایه، دیده میهای تغزلرسد و بیشتر، بر تن نقوش صحنهم  پا می
6 .  

نظر هاا بههخاتانی با لاریبان مورب ساده یا برلاردان اسا و لااهی یقه «لایۀ سوم پوشاک» .2-1-3

                                                 
 .136، اوج های درخشان هنر ایراندر « رنگ و ارح در ساالینه ایرانی». ویلکینسون، 1
 .15، های ایرانی مجموعه نخست وزیریسفال ایرانی؛ بررسی سفالینهنی، . کیا2
 .46، سفال اسلامی؛جلد هفتم از مجموعه هنر اسلامی. لاروبه، 3
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کند. لایۀ سوم هم با پیچیدن شالی دور رسد؛ امتداد این یقه تا کمر، باز و برلاردان بودنش را مشسج میمی
کار شود، ی  شا  برای تثبیا هر دو لایه به. هنگامی که لایۀ سوم روی لایۀ دوم پوشیده میلایردکمر فرم می

 . لایهۀ سهوم آههار و آرایهۀ بیشهتری دارد و معمهولا بهر تهن فیگورههای ایسهتاده، 7رود)ن : به تصهویر می
ار  همهراه خورد. شهلوچشم میهای محوری صحنه، و کمتر بر تن فیگورهای نشسته یا سوارکار بهشسصیا

پوشاند. ها را میشود و سا  موزهخاتان  بلند، در بیشتر نقوش دمپای لاشادی دارد که از زیر لباس معلوم می
صهورر مسهتقیم روی لایهۀ نسسها پوشهیده تنهه بههای سوارکاری یا نشسته بر زمین، خاتان  نیمدر صحنه

  . 8شود)ن : به تصویر می
                              
 
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نسسا پوشاک  ۀ: لای5تصویر
 https://www.sothebys.com/en / مأخذ:

 
 
 
 
 
  

 : لایه دوم پوشاک6تصویر
 https://collections.louvre.frمأخذ: 

 سوم پوشاک ۀ: لای7تصویر 
-http://warfare.tk/6-10/Nishapur_bowl   خذ: أم

Museum_of_Islamic_Art_Doha_Qatar.htm 
 
 
 

 )نبود لایۀ دوم  نسساۀ : خاتان کوتاه روی لای8تصویر
خذ: أم

https://store.barakatgallery.com/product/buffware
rider-and-horse-with-bowl-/ 

 

https://www.sothebys.com/en
https://collections.louvre.fr/
http://warfare.tk/6-10/Nishapur_bowl-Museum_of_Islamic_Art_Doha_Qatar.htm
http://warfare.tk/6-10/Nishapur_bowl-Museum_of_Islamic_Art_Doha_Qatar.htm
http://warfare.tk/6-10/Nishapur_bowl-Museum_of_Islamic_Art_Doha_Qatar.htm
https://store.barakatgallery.com/product/buffware-bowl-with-horse-and-rider/
https://store.barakatgallery.com/product/buffware-bowl-with-horse-and-rider/
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یخی  اسلوب پوشاک : 2-1-4 اسلوب پوشهاک نقهوش سهاا   برای درک این نکته که آیا. تطبیق تار
لایهه بها ازای تاریسی دارد یا خیر؛ نیاز اسا این الگهوی لایهنیشابور، که در بسش پیشین توصی  شد، مابه

. لایۀ سوم پوشاک نقوش،خاتان، پوششهی اسها کهه در ایهران باسهتان و پهس از اسناد تاریسی مقایسه شود
اسها. تمهام سهه لایهۀ یادشهده، در نقهوش اسبم، همچنین در پوشش ساکنان آسهیای میانهه مرسهوم بهوده 

، بامیان و ]اسا که بسشی از خراسان بزرگ بوده[امروزی های منااقی از افغانستان ها و حجاریدیوارنگاره
رسهد ایهن الگهوی نظر میبهه1شهده اسها. مشهاهده« الماجهرخربها »های نا، همچنین لاچبریپنجیک

ها ها و لااهی برای نمایش جایگاه اجتماعی بوده، تعهداد لایههای متناسب با تنوع اقلیم و تغییر فصلچندلایه
بور آرایهۀ های مرهم پوشهش فیگورههای سهاا  نیشهایکی از بسش 2شود.متناسب با موقعیا کم یا زیاد می

های بسیار بلند آویزان از سرشانه، اسا؛ که به توصهیای از قبهای رنگی با آستین، رودوشی سیاه«مانندبا »
های لاشاد و بلنهد بودنهد. ترکان دربار ااهریان در نیشابور، دارای قباهایی با آستین»ااهریان نزدی  اسا: 

لارداندنهد... در ولا آنرا را در محل م  دسها برمیرسید که معمها لااهی تا ی  متر و نیم میبلندی آستین
بها  سهامانیانارتبهاط میهان  3«.ها معمولا آستردار بودندها نشانۀ بزرلای بود. این جامهآن زمان درازی آستین

نشاند  ااهریان بر فرارود و سپس خراسهان حکومها عنوان دسااز هنگامی آغاز شد که ایشان بهااهریان 
پوشهش »مایۀ دیگر،نقش 5یشان، یعنی سپرسالاران سامانی در نیشابور، از ترکان بودند.شماری از ا 4کردند.

ر شهود و لاهاهی ای سیاه یا ارحهدار کهه بها کبههی چرهارلاوش و تسها مرهار میاسا؛ شامل پارچه« سا
وضهوح چنهین اسهلوبی، از الگهوی عربهی پیهروی اسها. به هصورر لچ  و یا سرپوشی بلند نقش شدبه

لباس نومسلمانان ایرانی در آن دوران تحها تهأثیر فرهنهگ عربیها »را که مطابق اسناد تاریسی، کند چنمی
جدالاانهه « زنانهۀ»و « مردانه»شده با پوشاک پیش از اسبم که دو الگوی همچنین پوشاک توصی   6«.نبود

اش را ونههزنان ساسانی پیراهنی یکدسا، بلنهد و پهرچین داشهتند کهه نم»داشا، هماهنگ نیسا؛ چرا که 
مشاهده « بادبزن در دسا»و « دسالال به»های ک  ایوان بیشاپور و ارح جامۀ بانوان توان در موزائی می

رسهید و یقهۀ آن لاهرد و نوعی بالاپوش به صورر قبایی که تها سها  پاهها می»لااهی زنان ساسانی از  7کرد.
                                                 

ه شده شده، واژ  خربا الماجر به اشتباه، خرباط الماجر نگاشت. در متن اصلی ترجمه 136 -138 ،«پوشاک در ایران از تراجم عرب تا استیبی مغو ». پ ، 1
 اما در این متن واژه صحیح جایگزین شده اسا.

2. Koç &  Koca,“The Clothing Culture of the Turks, and the Entari” in Folk Life, 14-16.   
 .120، تاریخ پوشاک ایرانیان از ابتدای اسلام تا حملۀ مغولساز، . چیا3
 .23، فرهنگ و تمدن اسلامی در قلمرو سامانیان ،. ناجی4
 .273-276همان، .5
  .85، پوشاک زنان ایران از آغاز تا امروز. آقاحسین شیرازی، 6
 .147-142، هنر ایران در دوران پارتی و ساسانی. لایرشمن، 7
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شد، در قسما پایین سه چهاک سته میهای بلند داشا و کمربندی روی آن ببود و آستیندوزی شدهحاشیه
آنان همچنین شلوارهای ؛ کردند، استااده می«شدبلند داشا و معمولًا تمامی سطح لباس قیطان دوزی می

های برجسهتهافزون بر این، مطابق نقش 1پوشیدند.دار بود، میای که در قسما سا  پا چینکمر و دمپا لیاه
ساسانی هم با اسلوب پوشاک نقوش سهاا  نیشهابور تاهاور « مردانۀ» جا مانده از دور  ساسانی، پوشاکبه

اسا که همین « مردان»و « زنان»بودن پوشاک دارد. نکتۀ مرم در پوشاک نقوش انسانی ساا  نیشابور، یکی
اسها. بها نگهاهی بهه  امر، در برخی موارد تشسیج جنسیّا این نقوش را با دشواری یا ابرام مواجهه کهرده

تین اسهبمی، دوران خبفها امویهان و سهپس عباسهیان، های نسسمنصبان سدهن و صاحبپوشاک حاکما
های اسبمی نزد خلاا، اشراف و درباریان بهاب بهود کهه در سرزمین« مردانه»اسلوب نسبتاً ثابتی از پوشاک 

کرد؛ از آثهار می لااه با تغییراتی اندک در انداز  آستین، او  جامه، انداز  خاتان یا رنگ بالاپوش و موزه بروز
آید که الساقانی یا نقاشی کاخ سبزپوشان نیشابور چنین برمیهای کاخ جوسقبرجای مانده، مانند دیوارنگاره

در مجمهوع  2های اسبمی، پوشاک عرف حاکمان و رزمیان بوده اسها؛سه لایۀ پوشاک در سراسر سرزمین
سهامانی در و سپرسهالاران  که از پوشاک امیران ای، با توصیای توان لااا که پوشاک نقوش ساا  لاببهمی

 3اسناد تاریسی موجود اسا، همانندی دارد.
 های ساسانی مرتبط با آناهیتامایه.  نقش2-2

هایی در ساا  منقوش نیشابور با معیارهای هنر ساسانی، به ایزدبانو آناهیتا اشاره دارد. لالدان، مایهنقش
ههای سهیمین و زریهن نیلهوفر، مهاهی، درخها سهرو و... در ظرف هاي کوچه،،کوزه، کاسه، میوه، شاخه

ها با آناهیتا را مایهنسبا این نقش 4یا ااراف او، مشرود اسا. ]در دستان[ساسانی در کنار ایزدبانو آناهیتا، 
 یشا جستجو کرد: توان در آبانمی

ور آناهیتۀا بۀه پی ۀر مندی، همچند همۀۀ آباۀای روی زمۀیس اسۀتااا اردویسۀاوست که در بسیار فرّه»
های زریس در پۀا و بالا، آزاده، نژاده، بزرگوار با موزهبسته، راستای زیبا، برومند، برزمند، کمر درمیاندوشیزه

گر شد اي برسم در دست و گوشوارهاي چاارگوش و زریس بر گوش جلوهبه زیورهای بسیار آراسته، ااا شاخه
خود داشت ااا اردیسۀور آناهیتۀا بۀر تۀاري خۀویي تۀاج  زریۀس و ترکیب و گردنبندي به گردن زیبا و خوش

اي در میۀان هشتگوش، که جواهرات بسیار آن را دربرگرفته بود، نااد و تاج زیبۀا را نوارهۀاي آراسۀته و حل ۀه

                                                 
 .15،  تاریخ پوشاک ایرانیان از ابتدای اسلام تا حملۀ مغولساز، . چیا1
 .143-145، پوشاک ایرانیان در« پوشاک در ایران از تراجم عرب تا استیبی مغو »پ ،  .2
 .119-120، تاریخ پوشاک ایرانیان از ابتدای اسلام تا حملۀ مغولساز، چیا .3
، «های ظروف زرین و سیمین ساسانی حاوی نقش این الرهمظاهر و کارکردهای آناهیتا، الره زن در ایران باستان؛مطالعۀ نقش مایه». شربازی شیران و دیگران،  4

239 . 
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  1.«گرفته استااا اوست که مزاپرستان برسم به دست گرداگرد اویندااا
، شکوه و زیبایی و پیوند با لایاهان، بسشی از خصوصیاتی های روانباروری و زایندلای، فرمانروایی آب

شمرد. هر یه  از عناصهر نمهادین همهراه آناهیتها نیهز، بهر یکهی از وجهوه اسا که اوستا برای آناهیتا برمی
 کنند.شسصیا او دلالا می

نماد مهادر کبیهر هسهتند و تولهد، اصهل  ]ای که آب از آن جاری اساو سبو و کوزه[ هاآب .2-2-1 
 2کنند.و نیروبسشی و چشمۀ حیار را تداعی می ی ؤنث، زهدان عالم و بارورم

های برید  درخا اسا که هر ی  از آنرا را در زبان پرلوی تاک و به شاخه . بَرسَم یا برسمن2-2-2
 3ها باشد.آید که برسم مانند انار، لاز و هوم باید از جنس رستنیپارسی تای لاویند. از اوستا برمی

اند. از آنجا را در فارسی با نام لال آبزاد یا لال زندلای و آفرینش یا نیلوفر آبی نامیده گل نیلوفر .2-2-3
 4های روان اسا.که این لال با آب در ارتباط اسا، نماد آناهیتا ایزدبانوی آب

ها و نیز شهکل غنچهه و لاهل، کهه شهبیه آتشهدان در ایران باستان، به دلیل رنگ سبز برگ. انار 2-2-4
  6انار همچنین ماروم باروری، فراوانی و برکا دارد. 5اسا؛ا، قداستی خاص داشتهاس

شهود از می انگور با میترائیسم هم مرتبط اسا و لااتهه 7.نمادی از باروری آناهیتاسا . انگور2-2-5
 8خون لااو یکتا، انگور روئیده اسا.

افزون بر پرنهدلاان  9ناهیتا یا ناهید هستند.در باور ایرانیان، نمادی از آ. پرندگانِ وابسته با آب 2-2-6
خورند که کبهوتر و اهاووس از آن جملهه چشم میآبزی، بر ظروف ساسانی پرندلاان دیگری همراه آناهیتا به

 10هستند.

                                                 
 . 321-299، اوستا .1
 .1، فرهنگ نمادهای سنّتی. کوپر،  2
کید بر نقوش برجسته فلز کاری و لاچبری » ،. مبینی و شافعی 3  . 45-64، «نقش لایاهان اساایری و مقدس در هنر ساسانی )با تأ
 . 44، «هاهای فلزی و پارچهبررسی نقوش تزئینی هنر دوره ساسانی به ویژه جام» ،. محمودی4
 . 102 ، «های لرستانبندی مارغبررسی و ابقه» ،تررانی. میرمحمدی 5

6. Harper. The Royal Hunter: Art of the Sasanian Empire, 40.  
7. Scerrato, “Sasanian Art”,83   

وف زرین و سیمین ساسهانی حهاوی نقهش های ظرمظاهر و کارکردهای آناهیتا، الره زن در ایران باستان؛مطالعۀ نقش مایه»شیران و دیگران، نقل شده در شربازی
 .247،«این الره

 .24 ،«سرآغاز لایاهان در اساایر ایرانی»، . واشقانی فراهانی8
 .41، های ایران باستاندیس. نیبرگ، 9

ن ساسهانی حهاوی نقهش ایهن های ظروف زریهن و سهیمیمظاهر و کارکردهای آناهیتا، الره زن در ایران باستان؛مطالعۀ نقش مایه»شیران و دیگران،  شربازی10. 
 .249-251، «الره
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های هنری ایهران، در اکثر پدیده 1اسا.که حیوان ملی ایران دانسته شدهعبوه بر این . بزکوهی7-2-2
 2اند؛ بز نماد نیروي زندلای، خالق نیرو و نگربان درخا زندلای اسا.ب مجسم کردهآناهیتا را در این قال

های زیادی از آن اسا و نمونه رفتهشمار میدر ایران باستان درخا مقدسی به . درخت نخل2-2-8
توان دید. دلیل عمد  دیگهری کهه در ایهران باسهتان درخها های بیشاپور میرا در زمان ساسانی در لاچبری

های آن جنبۀ باروری داشته و در زمان هسامنشی و ساسانی شده، این اسا که میوهما مقدس شمرده میخر
در  3پادشهاهی نیهز بهوده اسها؛ به درخا زندلای معروف بوده اسا. درخا نسل عبوه بر باروری، نمهاد

 شود.ای شبیه شاخۀ نسل دیده میمایهدسا بعضی نقوش انسانی ساا  نیشابور، نقش
های کاربستی در سهاا  نیشهابور اسها؛ تنهاوب مهرگ دانهه و مایهیکی از نقش .خوشۀ گندم2-2-9

های متعدد، یادآور توالی فصو  و بازلاشها زمهان درو اسها؛ در واقه  مارهوم مهذهبی رستاخیزش در دانه
 4خوشۀ لاندم درک هماهنگی میان زندلای بشری و زندلای نباتی اسا.

لااهانۀ ایهن نمادهها از سهوی  و زرین ساسانی،های نمادین ظروف سیمین مایهنقش  نشانگر کاربسا آ
میتهرا یها یکهی از  [هنرمند دور  باستان اسا؛ این نقوش یا نمادها بهه نوع  ماروم، مظرر و هویا آناهیتها 

های فرهنگهی مایههای ارزیابی این مسئله که آیا کاربسا نقشیکی از راه 5دهند.را نشان می ]ایزدان وابسته
لااهانه و با حاظ جنبۀ نمادین بوده یها بهکرن  کار رفته در ساا  نیشابور هم از سوی صنعتگر دور  اسبمی آ

 تزئین یا هر دو، از راه تحلیل نقوش انسانی و عناصر وابسته قابل بررسی اسا.
 

 های نقوش انسانی بر مبنای جنسیتّتحلیل پوشاک و آرایه .3
نقهش  50شود که خود، از میان نقش انجام می 12متشکل از  در این بسش، تطبیق نقوش در جامعۀ آماری

قهرار « زنانهه»مبنهای الگهوی  10و  9 اسا. در این بین، نقهوشای نیشابور انتساب شدهانسانی ساا  لاببه
یعنههی  18نقههوش زیرشههاخۀ نقههش  و سههایر« مردانههه»های نمونههه 17 تهها  12 خواهنههد لارفهها؛ نقههوش

دارد؛ و نشهانگان « زنانهه»توافق پژوهشگران را درخصوص جنسیّا  ۀینبیش 9 هستند. تصویر«پنداشازن»
شهود تها فصهل میرو، به مثابه نقهش کلیهدی تحلیهل شود؛ از این، تقویا می10آن با فیگور زن در تصویر 

 لاردد.مشترک جنسیّا در نقوش انسانی برجسته و وجوه تاار  از الگوی مردانه مشسج 
                                                 

 .91، ها و نمادهای ایران و هند در عاد باستاندرآمدی بر اسطوره. منصوری و دادور، 1
 . 37، «مطالعۀ نمادشناسانه و تطبیق  عناصر نقوش منسهوجار ساسانی و صاوی»نامجو و فروزانی، . 2
کید بر نقوش برجسته فلز کاری و لاچبری  نقش لایاهان اساایری و مقدس در» ،. مبینی و شافعی 3  .48، «هنر ساسانی )با تأ
 .4/775، فرهنگ نمادها. شولیه و لاربران، 4
، «های ظروف زرین و سیمین ساسانی حاوی نقش این الرهمظاهر و کارکردهای آناهیتا، الره زن در ایران باستان؛مطالعۀ نقش مایه»شیران و دیگران، . شربازی 5

241-239. 
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ههای مشهکی ، در لایۀ نسسا پوشاک بها موزه9 فیگور مرکزی تصویر :«زنانه». تحلیل الگوی 3-1
تلقهی « دامهن مهواآ آناهیتها»دار ایهن نقهش را هایی شلوار حجیم و په اسا اما، در خوانش تصویر شده

مانهد؛ بهر مبنهای تحلیهل پهوپ از یه  مانند روی سر او، به انهاری در میهان دو شهاخ میتاآاند. آرایۀ کرده
اسا. در میهان  این زن تاجی دو شاخ دارد و این رسم معمو  شاهان هندوسکایی بوده»سانی، مایۀ سانقش
شود و آن با لالی که روی جامۀ زن نزدیه  ران نقهش شهده، رابطهۀ او را بها الرهۀ ها میو  اناری دیده میشاخ

های زن انند پیکر  الرههای که بر سینۀ این پیکره قرار دارد، همدو دایره»الار  1«.دهد...حاصلسیزی نشان می
و فیگور سما چه  تصهویر  12)تصویر تنانگی زنانه برداشا شود ۀمثاب به« ایران باستان و نقوش ساسانی

، زن 6کم هماننهد فیگهور سهما چه  تصهویر یا دسا 2تواند آناهیتا باشد؛ ، بنابراین نقش یادشده می10
ههای با » ۀهای فیگهور، بهه مثابهرنگ دو سوی شهانههایی با آرایۀ سیاه باشد. الارچه این فرضیه در پژوهش

مایه بر کت  و دوش دو فیگوری که کاهنان آناهیتها انگاشهته اسا، اما وجود این نقش ، تقویا شده«آناهیتا
کید خوانشمی کنهد؛ از سهویی در نقش را، با چالش مواجه می« آناهیتا بودن»های پیشین مبنی بر شوند، تأ

بهودن « بالهدار»  .  همچنهین،12و  11)تصهاویر  نی، آناهیتا معمولًا فاقد با  اسهاسنّا تصویرلاری ساسا
 کنهدرا ابطا  می« زن»مایه و نسبتش با جنس از این نقش« لاونهبا »فیگورهای فرعی دارای ریش، برداشا 

ههای رماین نقش به دلایلی از جمله ندرر در کاربسا ف« بودنزن»حا ،  . با این14و 13)ن : به تصاویر
« زنانهه»تواند به مثابه عنصری زمینه در ایران باستان، میای بر سینۀ نقوش انسانی ساا  نیشابور و پیشدایره

 پذیرفته شود. 
 
 

                                                     
 
 
 
 
 

                                                 
 .45، «های نیشابور )قرون دهم و یازدهم/ چرارم و پنجم نقوش انسانی بر ساالینه». همپارتیان و خزائی،  1
 .312، «بررسی و نشانه شناسی نقوش فیگوراتیو دو ساالینه نیشابور )قرون چرارم و پنجم هجری قمری »زکریایی و صبوری . 2

 ن" )بانو و مبزمان : "آناهیتا و کاهنا9تصویر
 Fehervari, Ceramics of The Islamicخد: أم

Word in The Tareq Rajab Museum, 50 
  

 

 
 

 دو نوازنده در بزم؛ فیگور زنانه سمت چپ: 10شماره  ریتصو

-http://warfare.tk/6-10/Nishapur_bowl   :خذأم
Sothebys-2012-517.htm 

http://warfare.tk/6-10/Nishapur_bowl-Sothebys-2012-517.htm
http://warfare.tk/6-10/Nishapur_bowl-Sothebys-2012-517.htm
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 -شهود کهه نشهانگان تهاریسیی میدر این بسهش، نقوشهی بررسه «:مردانه». تحلیل الگوهای 3-2

سهازی وجهوه بهرای برجسته« مردانهه»ها وجود دارد. بررسی نقوش آن« خواندنمردانه»جنسیّتی کافی برای 
ههای بهارزی کهه ایهن نقهوش بها نقهوش ضروری اسا. همچنین به تااور« زنانه»افترا  و تشابه با نقوش 

 توان پی برد.دارند، می 1«پنداشازن»
دهد؛ ی  فرم، در لایۀ نسسا را در دو فرم متااور نشان می«  مردانه»فیگورهایی 13ر تصوی .3-2-1

؛ و دیگهری، دارای ای در دسها راسها، میهوه«بها »مایهۀ پوشاک، موهای جم  شد  پشا سر، فاقد نقش
ای در دسا راسا و برسمی در دسا چ . نقش مرکزی، یوزی جرهان بهر پشها مانند، میوهمایۀ با نقش

، «دامهن»تاز اسها. در ایهن تصهویر، ونگاری پاهای اسب نشانگر تاخاسب را به تصویر کشیده و افزونا
شود. ژسا فیگهور نشسهته در فیگورهای نشسته بر چرارپایه دیده می« با »های مرتبط با آناهیتا و مایهنقش

 شود.    تلقی« مردانه»تواند نوعی ژسا بر زمین، به دلیل تکرار در نقوش بسیار، می
         

                                                 
 .3-3توضیح بند   :ک.ر 1.  

 نی: آناهیتا بر جام زرین ساسا12تصویر 
 http://www.clevelandart.orgخذ: أم

 
 

 : ارح خطی نقش برجسته آناهیتا در اا  بستان11تصویر 
هاجر  ۀ. ترجمپوشاک در ایران باستان ،پوربرمن ذ:خأم

 .199، ضیاءسیکارودی
 

http://www.clevelandart.org/
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قابهل « مردانهه»عنصهری  ۀ، بهه مثابه«ریش»فیگوری در لایۀ دوم پوشاک اسا.  14تصویر  .3-2-2

ل سهب  خهاص ماند الارچه، به دلیشده میمانند به لایسوان آذینمایۀ با مشاهده اسا. در این نمونه، نقش
ای واقعاً لایسوان فیگهور باشهد. مایهآمیزی نقوش، احتما  دارد چنین نقشتصویرلاری ساا  نیشابور و ابرام

اسها. اهمیها ایهن نقهش  آراسهته شهده زمینۀ تصویر با نشانگان آناهیتا در سنّا ساسانی، ااووس و لال،
 اسا.« مردانه»فیگور  بسشی از پوشاک ۀبه مثاب« دامن»همانند نمونۀ پیشین، در ترسیم 

      
 
 
 
 
 
 

 
 

 : مردی نشسته بر مسند14تصویر 
http://warfare.tk/6-10/Nishapur_bowl-

LACMA-M_73_5_203.htm    
 

 : مردان در بزم و شکار13تصویر
http://www.Cleveandart.org/art/1959.249 

 

 : سوارکار برسم در دسا16تصویر
: خذأم

https://www.flickr.com/photos/persianpaintin
g/29380195994/in/album 

 

 : میرشکار شمشیر در دسا15تصویر
http://warfare.tk/6-10/Nishapur-Bowl-

Tehran.htm  

http://warfare.tk/6-10/Nishapur_bowl-LACMA-M_73_5_203.htm
http://warfare.tk/6-10/Nishapur_bowl-LACMA-M_73_5_203.htm
http://www.cleveandart.org/art/1959.249
https://www.flickr.com/photos/persianpainting/29380195994/in/album
https://www.flickr.com/photos/persianpainting/29380195994/in/album
http://warfare.tk/6-10/Nishapur-Bowl-Tehran.htm
http://warfare.tk/6-10/Nishapur-Bowl-Tehran.htm
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با وضوح بیشتری بسش بهالایی سهرپوش، لچه  و کهبه تسها را نشهان  16و  15تصاویر . 3-2-3
اسا؛  -«مردانه»های تشسیج هویا جنسی یکی از لازینه -، سوارکار دارای ریش15دهد. در تصویر می

های شکار باشکوه ساسانی سا، یادآور صحنهاین مسئله که کل صحنه در ی  خط مستقیم تصویر شده ا»
اسا... اما نکتۀ عجیب دربار  این نوع ساا ، عدم اقبا  آن در سایر نقهاط ایهران اسها کهه بهه ایهن نقهش 

کهه سهب  خهاص تصهویرلاری در ابق این لااته، به دلیهل آن 1«.بسشیده اسا« خصوصیّتی محلی بومی»
شود، احتما  محلی و تاریسمنهد ا در بغداد، عیناً دیده نمیساا  نیشابور در سایر شررهای امارر سامانی ی

تکرار الگوی قبلی اسا و اهمیا آن در وضوح موهای بلنهد  16دهد. تصویر بودن این نقوش را افزایش می
شده در پشا سر اسا. ریش، لایۀ نسسا پوشاک، لال و ااووس و حتی هالۀ نور قابل مشاهده اسا جم 

شده پشا سر اسا. در این تصویرها، موهای بلند و جم ر  نمونۀ پیشین نشستهو فقط برسم به جای شمشی
 کند.خارآ می«زنانه»، موی بلند را  از انحصار جنسیّا «مردانه»فیگور 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
، الگهوی 13، فیگورهایی در لایۀ سوم پوشاک هستند. شباها این نقش با تصهویر17تصویر  .3-2-4

برانگیز تواند چالشمانند، میکند، اما فقدان ریش، وجود برسم و ساغر، و آرایۀ با را بازنمایی می« انهمرد»
و مشاهد  سوارکاری با چرر  ظری  بدون ریش در لایۀ نسسا پوشاک، به رف   18حا  تصویرباشد؛ با این

، مان  « زنانه»از «  مردانه»پوشاک )یکی از وجوه تااور  ۀکند؛ وجود عمامه، دستار، به مثابابرام کم  می

                                                 
1. Hauser & Wilkinson, "The Museum's Excavations at Nishapur" in The Metropolitan Museum of Art Bulletin, 81-83.  

 

 آور سوار بر اسب : رزم18تصویر 
-http://warfare.tk/6-10/Nishapur_bowl :خذأم

Christes-Lot_203-2002.htm 
 
 
 

 لایر: مردان ساغر17تصویر
 https://www.christies.comخذ: أم

 
 
 
 

http://warfare.tk/6-10/Nishapur_bowl-Christes-Lot_203-2002.htm
http://warfare.tk/6-10/Nishapur_bowl-Christes-Lot_203-2002.htm
https://www.christies.com/
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کیدی اسها کهه صهرف نبهود  ریهش، نقشهی را در الگهوی  1شودپنداری این نقش میزن قهرار « زنانهه»و  تأ
 دهد.نمی

 
              

 
 
 
 
 
 
 

                  
 
ی هایی از نقهوش انسهانی سهاا  نیشهابور، نهه در الگهونمونههپنداشتت: . تحلیل الگوهای زن3-3

اند؛ های پیشین، زن پنداشته شهدهلانجند و نه تنانگی مونث دارند؛ به این نقوش که در پژوهشمی« مردانه»
 شوند. شود. در این بسش، شماری از این نقوش تحلیل میلااته می« پنداشازن»نقوش 
شود. یقۀ لاهرد زیهر خاتهان، و پنداشا در لایۀ سوم پوشاک دیده میزننقشی  ،19در تصویر  .3-3-1

الگوی چندلایۀ پوشاک اسا. این فیگور از دید ویلکینسون  ها، نشانگر کاربساشلوار دمپا لاشاد روی موزه
کید بر وجود  2«.دارد ]راسا[پیکر احتمالًا مردی جوان اسا که ساغری در دسا» دیدلااهی دیگر اما، با تأ
رازمینی برای این نقهش قائهل شهده، ای فدر شمار  انگشتان و یقۀ لباس، جنبه« عدد هاا»و « تیزنوکبا  »

های اسهلیمی مایهههای چرهارپر، نیلهوفر و نقشلال 4دو هوبره، 3به آن  ااب  کرده اسا.« زنانه»جنسیّا 
ن بسشیده اسها؛ امها به آ« زنانه»دیگر عناصر تزئینی صحنه هستند. هرچند چشمان مسمور فیگور حالتی 

کند. نکتهۀ دیگهر، تواند سبیلی نورُسته باشد، چنین برداشتی را محدود میخط نازک سیاه بالای لب، که می

                                                 
 .تاریخ پوشاک ایرانیان از ابتدای اسلام تا حمله مغول، ساز. ر.ک: به چیا1
 .140، های درخشان هنر ایراناوجدر « رنگ و ارح در ساالینه ایرانی» . ویلکینسون،2
 .48، «نقوش انسانی بر ساالینه های نیشابور )قرون دهم و یازدهم/ چرارم و پنجم »خزائی،  . همپارتیان و3
 .5-16، «بوم منطقههای اسبمی نیشابور با پرندلاان موجود در زیسابررسی و تحلیل نقوش پرنده ساالینه». ر.ک: شعبانی و زارعی، 4

 در دسا راسا با ساغر پنداشازن : جوانی19تصویر 
https://www.metmuseum.org/art/collection/s

earch/449495 
 
 

 ای در دسابا میوهپنداشا زن: جوان 20تصویر 
https://awalimofstormhold.wordpress.com/tag/pe

rsian/ 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/449495
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/449495
https://awalimofstormhold.wordpress.com/tag/persian/
https://awalimofstormhold.wordpress.com/tag/persian/
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کهه  ههایی چنهد، تکهرار شهدههای فیگهور در نقششکل با خطوط شعاعی مرکزلارا روی شانهدو زائد  دایره 
پوش بهه شها   روی دوش باشهد؛ دوم، ایهن نشانگر دو احتما  اسا: نسسا، این قسما برای اتصا  سهر

دلیهل « بها  ماننهد»مایهۀ که دامهن  لبهاس و  نقش . با این22)ن : به تصویر زائده، صرفاً تزئین لباس باشد
 های تطبیقی بیشتری دارد.بودن نقش نیسا؛ ولی تأیید مذکربودن این فیگور، نیاز به دادهزن

اسا که بهه جهای سهاغر، در  19ز صحنه و مشابه نمونۀ ، فیگوری ایستاده در مرک20. تصویر 3-3-2
کند. شهمای کلهی و زدلای یا ترس را تداعی میحالا چشمان شگاا ای سبز رنگ دارد.دسا راسا میوه

خهورد. یقهۀ چشم میهم خط نازک سیاهی بالای لب بهجا پوشاک فیگور با نمونۀ پیشین همانند اسا. این
 8و در پایین، یادآور عهدد  7ی کمر بسته شده؛ بنابراین، در بالا به شکل ر مورب رورصوبرلاردان خاتان به

 انگشا دارد اما شمار انگشتان دسا راسا، ابیعی اسا.  8فارسی اسا؛ دسا چ ، 
                                              

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
سها چه  شهود. در دمی ی لهب دیهدههمانند دو نقش پیشین، خط سیاه بالا 21در تصویر  .3-3-3
شهود. افهزون بهر احتمها  انگشا، لال انهاری دیهده می 5انگشا وجود دارد و در دسا راسا با  6فیگور 

دقتهی تهوان صهرفاً بیهای صحنه، شمار غیرابیعهی انگشهتان در تصهاویر اخیهر را نمیکارکرد نمادین آرایه
نگهاری انگشهتان فرد یا القای حرکا با اسهتااده از افزونتواند نشانگر قدرر  تصویرلار دانسا؛ این امر می

اسا. بنابراین، بر خهبف برداشها  لاونه کشیده شدهاسب  در حا  تاخا این 13که در تصویر باشد. چنان
ترسیم شده، با تعداد انگشا  7 صوررهای پیشین، ارتباط معناداری بین شکل یقه که بهشماری از پژوهش
 دسا وجود ندارد.

 گل انار در دستپنداشت با زن: جوان 21تصویر 

 http://warfare.tk/6-10/Nishapur_bowl-Harvard.htmاخذ: أم
 

http://warfare.tk/6-10/Nishapur_bowl-Harvard.htm
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ای صهحنه شهامل: اهاووس، هبا نقوش ایستاده در این مورد مشهابه اسها. آرایهه 22. تصویر3-3-4
ههای نیلوفر، برسم در دسا راسا و دسا چ  بر کمر، سبیل نهازک بهالای لهب، ابهروان پیوسهته، و موزه

های مایهتیز و پُر آرایه. وجود دو ماهی و کبوتری درحا  آب خوردن، که در هنر ساسانی از نقشمشکی نوک
پنداشا جای دهد. اما به اعتبار تحلیهل تواند نقش مزبور را در شمار نقوش زنشود، میآناهیتا برشمرده می

              نامید.« زن»توان این فیگور را نقوش مشابه بالا، نمی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دهند  سهاا  و سهاارش با توجه به نظر ریچارد بولیا  که ابقۀ اشراف بدون پایبندی مذهبی را مشتری
دهنده با ماهیا ساا  نیشابور تقویها احتما  ارتباط مستقیم بین خاستگاه ابقۀ ساارش 1داند،منقوش می

منصهبان سهامانی روی زمینۀ محلی نقوش انسانی، پیکرنگاری صاحبشود. مورلاان نیز با نگاهی به پسمی
های صحنه هم بهر روایتگهری آرایه 2اسا. کرده ها را مطرحساختهبودن این دساساا  نیشابور و ساارشی

توان در بسته را نمیای غیر روزمره دلالا دارد؛ میگساری، بزم و ارب، شکار و سواری بر اسب آذینصحنه
ای های مردم عادی و حتی بزرلاان نیشابور عصر سامانی دانسا. بلکهه ایهن تصهاویر، جنبههزمر  روزمرلای

                                                 
1. Bulliet, “Pottery Style and Social Status in Medieval Khurasan” in Archaeology, Annales and Ethnohistory. 
2. Morgan, “Samanid Pottery, Type and Techniques”, in Cobalt and Luster, The First Centuries of Islamic Pottery,  58. 

 پنداشت با برسم در دست راستزن ینشسته؛ نقش ری: ام22ریتصو

   http://warfare.tk/6-10/Nishapur_bowl-Linden_Museum-Stuttgart-DSC03869-lg.htm   :خذأم
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دهند؛ شاهد مثا  این مدعا، نقوشی با موضوع بزم و ساغرلایری هسهتند؛ رنهگ یدرباری را بازتاب م -آئینی
، جامهۀ «ثیاب المنادمهه»ای ابریشمین اسا که با ، با جلوه«سبز، سرخ و زرد»غالب پوشاک این فیگورها، 

همسهوان  1بهر تهن داشهتند،« لرو و لعب، و نشستن به شراب»شراب، همان پوشاکی که درباریان به هنگام 
ها و نقوش همزمانش حا ، آنچه در اسلوب پوشاک نقوش انسانی ساا  نیشابور، در میان نگارهبا این .اسا

در تحلیهل  های بلند موسوم بهه"با " اسها. نکتهۀ مرهممثل و مانند ندارد، شا  یا رودوشی سیاهی با آستین
توانهد در ای کهه میاسها؛ مسهئلهای نزدی  به یقه و روی سینۀ فیگورها ، نبود فرم دایره22تا  19های نقش

، با تمرکهز بهر جامعهه 1بندی این بسش، جدو  پیشبرد تحلیل جنسیّتی نقوش مزبور مؤثر باشد. برای جم 
دهد؛ بر اساس این جدو ، عناصهری آماری این پژوهش، نسبا میان جنسیّا را با آرایه و پوشاک نشان می

های تهوان یافتههک هستند؛ به دلیل شماتی  بودن نقوش، میهایی مشترو لازینه«  مردانه»، عناصری «زنانه»
 این جدو  و پژوهش را به جامعه آماری بزرلاتر اولیه تعمیم داد. 

 
نقوش  پوشاک / آرایه

 "زنانه"
نقوش 
 "مردانه"

نقوش 
 پنداشتزن

 دستاورد
حضور در  جامعه 
 آماری )تصاویر(

 2فراجنسیّتی + + - دامن/ قبای بلند
6 ،7 ،14 ،19، 20 ،

21 

 فراجنسیّتی + + + بلند "با ")آستین
9 ،13 ،14 ،17 ،19 

 22تا 

 فراجنسیّتی + + + موزه
های تمام نمونه ساا 

 موجود

 فراجنسیّتی + + + سرپوش و موی بلند
15،9 ،10 ،13 ،14 ،
16 ،17 ،19 ،22 

 فراجنسیّتی + + + شلوار
های تمام نمونه
 موجود

 22تا  19، 17، 8 ،7 فراجنسیّتی + + - خاتان
 9 "زنانه" - - + «هند و سکایی»تاآ 

                                                 
 .85،  تاریخ پوشاک ایرانیان از ابتدای اسلام تا حملۀ مغولساز، چیا. 1
 اسا.های پیشین، شلوار پادار فیگور منسوب به آناهیتا، دامن تلقی شده شود. با این حا  در پژوهشاین پژوهش قبا و خاتان، دیده نمی« زنانۀ»نۀ . در دو نمو 2
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 18 "مردانه" - + - دستار، عمامه
 10، 9 "زنانه" - - + های روی سینهدایره

 فراجنسیّتی + + + تزئینار پوشاک
های تمام نمونه
 موجود

 فراجنسیّتی + + + پرندلاان
تقریبا در تمام 

 های موجودنمونه

 فراجنسیّتی + + - برسم
19 ،10 ،13 ،14 ،

16 ،17 ،22 

 فراجنسیّتی + + + نیلوفر
7 ،8 ،9 ،10 ،19 ،

21 ،22 

 فراجنسیّتی + + + انار، لال
تقریبا در تمام 

ها یکی از این نمونه
 دو وجود دارد

 + + - ساغرلایری
نیازمند 

مطالعار 
 بیشتر

14 17 ،19 

 22، 10 فراجنسیّتی + - + ماهی

 سیّتیفراجن + + + بزکوهی)شاخ  
های در بیشتر نمونه

 ساا 

 + + - سوارکاری
نیازمندجام
عه آماری 

 1فرالایر

3 ،8 ،15 ،16 ،18 

 "مردانه" + + - افزارجنگ
3 ،4 ،5 ،8 ،15 ،

18 
 

                                                 
 شود.کم ی  نقش، سوارکار زن دیده میدر دسا. 1

 1400، خذ: نویسندلاانأم .پوشاک و آرایه ر مبنایجنسیّا نقوش ب تحلیل : 1جدو  )
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 نتیجه .4

 های این پژوهش:بر مبنای یافته
ده بنابراین صهرف  اسهتاا .ساا  نیشابور مشترک اسا« مردانۀ»و « زنانه»اسلوب پوشاک در نقوش  -1

نقش نیسها؛ همچنهان کهه در دو « زنانگی»ظاهر زنانه، دامن و موی بلند، نشانگر های بهاز پوشاک و آرایه
 شود.نمونۀ این مقاله، دامن در پوشاک زنان دیده نمی

بهرای  .همهراه اسها مایگان ساسانی در ساا  نیشابور، با غلبۀ وجه نمهادین آنکارکرد تزئینی نقش -2
هایی بها مرتبط با آناهیتا همچون انار، برسم، بزکوهی، خوشهۀ لانهدم و ...، در صهحنههای مایهنمونه، نقش

ای هسا که کاربسا آن را اتاهاقی یها و بسامد این نشانگان، به اندازه کار رفتهبه« مردانه»فیگورهای صرفاً 
 سروی ندانیم. 

، آستین نوعی قبای خراسانی یافته بود« زنانه»های پیشین، کارکردی که در پژوهش« با »مایۀ نقش  -3
بهه  22و فیگور تصهویر  13، دو فیگور از تصویر 9اسا. بنابراین تناقض جنسیّا در فیگور مرکزی تصویر 

در فیگهور سهما « بها »شود. از سویی، عدم ارتباط جنسیّا زنانه بها مایه برارف میدلیل وجود این نقش
 مشرود اسا.  10چ  تصویر

اسا که از « زنان»های روی سینۀ فیگورهای زدا در این پژوهش، وجود دایرههای ابرامیکی از یافته -4
 لارای خود را حاظ کرده اسا. دوران باستان تا دور  معاصر، کارکرد نمادین و عینیا

،مردانهه هسهتند. «افزارجنهگ»و « عمامهه»عناصر زنانه؛ « های روی سینهدایره»و « تاآ سکایی»  -5
ود ماهی در صحنه، و ساغرلایری، نیازمند پژوهش در جامعۀ آماری فرالایهر مواردی همچون سوارکاری، وج

 ها نیز مشترک هستند.اسا، سایر لازینه
را پسران نا/ نوبالغ، یا مهردان جهوان  22تا  19 پنداشا از شمار  های زندر پایان، این مقاله نمونه -6

 داند.درباری با صورر پیراسته می
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Abstract 

Throughout history, colors have always communicated various messages and emotions. This 

communication was crucially important in the political and social scene at a time when media was 

not available in its modern sense. Additionally, the suppression and dictatorship imposed by the 

government led activist groups to use colors as their symbols. Therefore, a detailed observation of 

colors and their meanings can help the historian in better understanding past events.  

The present study uses first-hand library resources in order to explore the meaning of colors 

through political movements during Umayyad and Abbāsīd periods. It is concluded th at colors 

were extensively used with the purpose of communicating messages like political agreement or 

disagreement, announcing political identity and togetherness, and also promoting the goals of new 

political strategies.  
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کتری فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد و عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه دانشجوی د
 علوم پزشکی کردستان

 چکیده
ه سیاسحت و ۀاند. این القاء پیام در صحننها و احساساتی گوناگون بودهه پیامۀها در طول تاریخ همواره القاء کنندرنگ

ها نیز نمود. افزون بر این، خفقان و استبداد حکومتدند، بسیار حیاتی میهای امروزی نبوجامعه در دورانی که رسانه
داشت. بنابراین بررسحی میعنوان نماد ویژه خود واها بههای مبارز را به استفاده از رنگعامل مهم دیگری بود که گروه

توانحد بحه هحا محیناشناسی آنها و معهای مختلف سیاسی، دینی و اجتماعی و فرهنگی از رنگگیری جریاندقیق بهره
 درک بهتر مورخ از رویدادهای گذشته یاری رساند.  

های سیاسی و اجتماعی ها در جنبشاول، به معناشناسی رنگای دستپژوهش حاضر با استناد به منابع کتابخانه
هحا بحه صحورتی گهحا، رنحدهحد کحه در ایحن جنبشدو دوره اموی و عباسی پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان می

های گوناگونی مانند ابراز موافقت یا مخالفت سیاسی، اعلام موجودیت سیاسی، همبستگی گسترده، جهت انتقال پیام
 گرفته است.    استفاده قرار و نیز تبلیغ مشی و راهبرد سیاسی جدید مورد

   .ی عصر عباسیهاهای عصر اموی، جنبشها، جنبشها، کارکرد رنگ: معناشناسی رنگهاکلیدواژه
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 مقدمه

های مختلحف ها، به پیشینۀ فرهنگی و باورهای دیرینۀ ملتهای آنها و بازشناسی ویژگیمعانی نمادین رنگ
هحا و معحانی از رنحگ ویژه تاریخ اسحلام، اسحتفادههای سیاسی و اجتماعی تاریخ، بهگردد. در جنبشباز می

-ها و جذب عناصر موافق از این رهیافت شده اسحت. بحهبخشی به این جنبشها در جهت هویتنمادین آن

هحای ارتبحاج جمعحی، هم حون مندی از رسانههای بشر در چند سدۀ اخیر، بهرهویژه که تا پیش از پیشرفت
داشت برای رساندن پیام و رسالت خود به دیگحران چه در اختیار میبایست از آنامروز، فراهم نبود. بشر می

نیز یکی از عناصری بودند که رهبران سیاسی و اجتماعی تحاریخ اسحلام بحرای تبیحین و  هااستفاده کند. رنگ
هحای قرآنحی از برخحی گیحریرسد اشارات و بهرهها جستند. به نظر میگسترش تبلیغاتی قیام خود از آن بهره

کیحدات  بحه جحز 1تأثیر نبوده اسحت.های سیاسی و مذهبی مسلمانان بیها، در اقبال بعضی از جریانرنگ تأ
آمیحز قرآن و روایات اسلامی، حادثه بزرگی هم ون کربلا در تثبیت بیش از پیش یک رنگ سیاسی اعتراض

ای که به شعار اصلی عباسحیان تبحدیل شحد. در گونه)رنگ سیاه به نشانۀ ماتم و انتقام( بسیار اثر گذاشت، به
ین دوران شکل گرفت که غالباً از رنگی خحا  های متعدد دیگری در اکنار قیام عباسیان، علیه امویان، قیام

های امحوی و عباسحی برای هویت جنبش خود بهره بردند. پیداست که خفقان و استبداد موجود در حکومت
 هحای نمحادین آنهای سیاسی و اجتماعی به عنصر رنگ و دلالتترین عوامل گرایش جنبشنیز یکی از مهم

هحای مختلحف محورد ه خلیل آتامینا به درستی اشاره کرده اسحت، رنحگطور کعنوان رمز( بود. البته همان)به
 2ها بوده است.ای آنهای اعراب گاه صرفاً بیانگر هویت قبیلهاستفاده در پرچم

لازم به ذکر است تاکنون موضوع حاضر در میان پژوهشگران داخلی مورد توجه نبحوده اسحت و معحدود 
ویژه در منابع دینحی ها در تاریخ و تمدن اسلام و ایران )بهلی رنگکارهای انجام شده بیشتر به نمادشناسی ک

این در حالی است که موضوع مورد نظر از توجحه پژوهشحگران خحارجی  3اند.مانند قرآن و حدیث( پرداخته

                                                 
های دوره اسلامی بتوان یافت، اما ایحن فرضحیه نیازمنحد ها توسط آنان در جنبشچند شاید پیوندهایی میان فرهنگ پیش از اسلام ایرانیان و انتخاب این رنگ. هر1

 ها در دورۀ اسلامی به روی ما بگشاید.  ای در خصو  معناشناسی رنگهای تازهکه ممکن است دری هپژوهش مبسوطی است 
 2.Athamina, “The Black Banners and the Socio-Political Significance of Flags and Slogans in Medieval Islam”, 310. 

اعجاز »از سیّد منمّد حسین میرصالح، « ها بر روان انسان با تکیه بر قرآن و حدیثبررسی آثار رنگ»د: توان به این موارد اشاره کرهای داخلی می. در پژوهش3
هحا بحه از حسین پهلوان که همگی ایحن« ها در قرآن و حدیثشناسی رنگروان»ها در قرآن، از طیبه لوردی، ها و پیامرنگ»از رستم نژاد و نوید، « ها در قرآنرنگ

از سحیده النحاز میرحسحینی بحه « ها در هنر اسلامیتنلیل و بررسی جایگاه رنگ»اند. مقالۀ شناسی پرداختهها در قرآن و غالباً از منظر روانرنگ ماهیت و کارکرد
از منسن مراثی  «شناسی در تمدن اسلامی تا پایان سدۀ ششم هجریسرآغاز دانش رنگ»ها در بستر معماری اسلامی پرداخته است. ارتباج مفاهیم دینی و رنگ

شناسی رنگ سبز در فرهنگ و هنحر نماد»های ها و تأثیرات اندیشمندان یونان بر مسلمانان پرداخته است. مقالههای برخی متفکران اسلامی در مورد رنگبه نظریه
هحای معنحوی و ه عسگری و پرویز اقبالی نیز بر جنبهتألیف فاطم« تجلی نمادهای رنگی در آیینه هنر اسلامی»از کاظم دانش و منمّد خزائی و « اسلامی –ایرانی 

 اند.ها اشاراتی کردهعرفانی رنگ
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هحای پحرچم»ای از خلیل آتامینا تنت عنحوان های خارجی باید به مقالهدور نمانده است. در رأس پژوهش
صورت بنیادین به اشاره کرد که به 1«یت سیاسی، اجتماعی نمادها و شعارها در اسلام قرون میانهسیاه و اهم

خاستگاه و معناشناسی رنگ سیاه در میان عباسیان پرداختحه اسحت. شحارون نیحز پژوهشحی را تنحت عنحوان 
که در بخشحی به دوران دعوت، قیام و استقرار حکومت عباسیان اختصا  داده  2«های سیاه از شرقپرچم»

ویژه در دوران دعوت پنهانی آنان پرداخته است. فلوتن نیحز دیحدگاه های سیاه عباسیان بهاز آن به نقش پرچم
متفاوتی را درباره چرایی انتخاب رنگ سیاه مطرح کرده است. وی رنگ سفید را نمحاد امویحان دانسحته و بحه 

امویان مطرح کرده است. این دو پژوهش صرفاً  همین سبب انتخاب رنگ سیاه توسط عباسیان را در تقابل با
اند که به لناظ موضوعی با بخش کحوچکی از تنقیحق حاضحر به رنگ سیاه که شعار عباسیان بود، پرداخته

های ها و دلالتضمن اختصا  بخشی به رنگبحوث فی تاریخ العباسی مشترک است. فاروق عمر نیز در 
ی سیاسی، اجتماعی دورۀ عباسیان پرداخته است. وی بیشحتر بحه هاهای اصلی جنبشها، به رنگسیاسی آن

سیاسی  های اموی و عباسی پرداخته اما به کارکردهایهای گوناگون در جنبشها و دلایل انتخاب رنگریشه
توانستند در آن عصر داشته باشند، نپرداخته است. همین نکته وجه تمایز ایحن ها میو اجتماعی که این رنگ

هحا بحا اب مذکور با پژوهش حاضر است. مسئلۀ این پژوهش ضمن ارتباج بررسی برخی رنحگبخش از کت
ها در صننه جامعه و سیاسحت دورۀ یحاد شان، یافتن معانی گوناگون و کارکردهای مهم رنگخاستگاه فکری

 شده است. 

 ها در قرآن کریم و روایات اسلامی رنگ 

ساز های گوناگون زیست مسلمانان، بسترم و دست اول در زمینهعنوان دو منبع مهقرآن و روایات اسلامی به
هایی را بحرای ها پیامها بودند. این دو منبع مهم اسلامی در خصو  رنگها و نگرشاصلی بسیاری از نگاه

به  3ها را در میان مسلمانان فراهم کردند.ای که موجبات قداست برخی رنگگونهمسلمانان متبادر کردند؛ به
ها را برای مسلمانان های اولیه هویتی رنگرتیب نگرش قرآن و روایات اسلامی در این خصو ، هستههر ت

سحان هحا داشحتند امحا قحرآن بحهتبیین کرد. اگرچه اعراب پیش از اسلام مفاهیمی قراردادی برای برخی رنحگ
ا ارائه نمود. دو رنگی که ای رها نیز رویکردهای تازهها در خصو  رنگبسیاری دیگر از ابعاد زیستی انسان

است که بعحدها نحزد مسحلمانان  1و سفید 4ها استفاده شده، رنگ سبزدر قرآن کریم در توصیف بهشت از آن
                                                 

1. “The Black Banners and the Socio-Political Significance of Flags and Slogans in Medieval Islam”. 
2. Sharon, Moshe, Black Banners from the East: The Establishment of the Abbasid State: Incubation of a Revolt, Brill, 1983. 

 .6/447، اصول کافی ؛ کافی،2/348، علل الشرائعابن بابویه، . 3
 .64. قرآن کریم، الرحمن،  4
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رسحد اولحین تقدس خاصی یافته و حتی در تاریخ سیاسی اسلام معانی مشخصی پیدا کردنحد. بحه نظحر محی
ها را معناشناسی کرد، قرآن کریم اند و بایستی آنرفتهها به کنایه به کار جایی که در تاریخ اسلام در آن رنگ

از نظر قرآن به ترتیب نماد سعادت و شقاوت دانسته شده 2ها در روز قیامت است. چهرۀ سفید و سیاه انسان
است. از نظر علامه طباطبایی در این آیه سفیدی کنایه از خشنودی اهل ایمحان و سحیاهی کنایحه از انفعحال، 

سورۀ الرحمن نیز بحه قرمحز شحدن آسحمان و شحکافته شحدن آن در  37در آیۀ  3ندگی است.خجالت و سرافک
کند که حکایت از اوج گرما، هیجان و ترسی است کحه انسحان را در روز قیامحت فحرا آستانه قیامت اشاره می

ذهن خواننده  ها یاد شده، معانی مختلفی بهتوان دید که در برخی آیات قرآن که از رنگگیرد. بنابراین میمی
های سیاسی و اجتماعی دورۀ اموی و عباسی، در به کحار شود. شاید بتوان گفت که برخی از جنبشالقاء می

اند و معنا و محرادی بحرای رنحگ قیحام عنوان شعار و هویت خود، از این روش قرآن متأثر شدهها بهبردن رنگ
 اند.  خود منظور داشته

-ها و جنبشهای دیگری به جز سبز و سفید از دل قیاماسلام، رنگ در صننۀ سیاسی و اجتماعی تاریخ

ححال، ها، حوادثی در دل تاریخ اسلام نیحز بحود. بحا ایحنها سر برآوردند. البته زمینۀ رویش هویت این رنگ
توصیفات قرآن از بهشت با رنگ سبز و سفید به تدریج در صننۀ اجتماعی مسلمانان سبب قداست ایحن دو 

هایی که پیامبر اکرم) ( در خصو  ویژه سبز با علائق و توصیهرفته قداست رنگ سفید و بهتهرنگ شد. رف
ها با پیامبر و اهل بیت او شدند. به مرور زمان شیعیانی که خود سبب قرابت این رنگ 4این دو رنگ داشتند،

و ایحن  5ویحژه سحبز( شحدندگ )بهدانستند تا حد امکان متلبّس به این دو رنرا پیرو پیامبر و نوادگان ایشان می
 های شیعی نیز گردید. خود زمینه ساز نمادهای هویتی برخی جنبش

 های مذهبی و سیاسی دورۀ اموی و عباسیها در نحله. معناشناسی رنگ1

 . رنگ سبز؛ علویان و امویان1-1
اسلامی نگحاه بسحیار های بهشتی است و قرآن و روایات پیش از این آمد که رنگ سبز، رنگ درختان و جامه

                                                                                                                   
 .106 – 107؛ آل عمران، 49تا  45. قرآن کریم، صافات،  1
  .106 -107قرآن کریم، آل عمران،  .2
 .3/414، آنالمیزان فی تفسیر القرطباطبایی، .  3
)بهشحتی(  های سحبزهر که مؤمنی را بپوشاند، خداوند او را از جامه» فرماید:زیبایی رنگ سبز مورد توجه ائمه )علیهم السلام( بوده است. امام سجاد )ع( می.  4

پوشش را در عین سادگی آن، امری مهم تلقی کرده  بردند. اولیای الهی، زیبایی(. ائمه، خود، از رنگ سبز در لباس بهره می205 /2،اصول کافی)کافی،  «بپوشاند
پوشیدند، رنگ سبزش به رسول خدا قبایی از سندس داشتند؛ وقتی آن را می»کردند. در خبری آمده: و از رنگ سبز برای جلوه بخشیدن به پوشش خود استفاده می
 (.131 /7، ء علوم الدیناحیا)غزالی،  «بخشیدندهمراه سپیدی رنگ آن حضرت، به ایشان جلوه ای خا  می

 .152، قرب الاسنادعنوان نمونه ر.ک: حمیری، . به5
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هایی است که علویان در برخحی محوارد خحود را بحا آن بحه محردم مثبتی به این رنگ دارند. سبز، یکی از رنگ
اشتباه اولین کسی را که به نام علویان رنگ سبز را مرسوم کرد؛ شعبان بن حسین )م اند. آدام متز به شناسانده

و 2که طبق منابع تاریخی ظاهراً اولین بار مختحار ثقفحی  این در حالی است 1داند.ق( سلطان مصر می778
عنوان نمحاد علویحان صورت گسترده بهسپس مأمون، پس از اعلام ولایتعهدی امام رضا )ع(، شعار سبز را به

هحای بود و در همحان اوان قیحام« سفید»شان در شرایطی که علویان رنگ غالب هویتی 3رسمیّت بخشیدند.
ایا در کوفه رنگ سفید را برای قیام خود برگزیده بودند، محأمون بحا اعحلام ولایتعهحدی علوی هم ون ابوالسر

شاید دلیل انتخاب رنگ سحبز از  4علی بن موسی)ع( ناگزیر به انتخاب رنگ سبز در حمایت از علویان شد.
د. یعنحی عنوان تغییر مشی در سیاست او در قبال خاندان پیامبر ) ( همین مسئله بوده باشحسوی مأمون به

عنوان یک رنگ علیه هویت عباسحیان از سحوی غالحب چون رنگ سفید )که از قضا نماد علویان هم بوده( به
عنوان نماد خانحدان رفته، مأمون تمایلی به استفاده آن نداشته و به جای آن رنگ سبز را بهمخالفان به کار می

از دشمنان بزرگ عباسیان یعنی فاطمیان مصحر پیامبر به کار برده است. از سوی دیگر رنگ سفید، نماد یکی 
بایست خلیفه عباسی رنگ سفید را، که نماد حکومت رقیب بحوده، بحرای تغییحر مشحی بوده است. طبعاً نمی

از سوی دیگر انتخاب رنگ سبز توسحط محأمون  به کار ببرد. خود )هرچند که ظاهری و فریبکارانه هم باشد(
بود. برخی دلیل انتخاب این رنگ را افضلیت آن بر رنگ سحیاه و سحفید برای نشان دادن حمایتش از علویان 

کنحد. اند. از طرفی رنگ سبز لباس اهل بهشت بوده و بر وحدت و یکی شدن دلالت میتوسط پیامبر دانسته
هدف مأمون از این تغییر رنگ )از سیاه به سبز( اعلان جدیدی بود بر وحدت عباسیان و علویان که به نوعی 

شدند.  فاروق عمر تغییر رنگ سیاه به سبز توسط محأمون را نشحانۀ بیعحت وی بحا یت پیامبر خوانده میاهل ب
 5علی بن موسی الرضا)ع( و از ابداعات مأمون دانسته است.

 . رنگ سفید؛ علویان و ایرانیان2-1
کید پیحاتر آمد توصیف قرآن از برخی نعمتچنانکه پیش مبر) ( و ها در بهشت از سویی و علاقه و تأ

ائمه )علیهم السلام( بر استفاده از رنگ سفید از سوی دیگر، پیوندِ  بخشی از هویت و نماد این خاندان پاک 
انحد کحه حکایحت از هحایی را آوردهپیحامبر روایحت1و استر6با این رنگ بود. منابع تاریخی از سفید بودن عَلَم 

                                                 
 .1/80،  تمدن اسلامی در قرن چهارم هجری. متز،  1
 .2963 /7، تاریخ طبری. طبری، 2
 .5664 /13همان، طبری، .  3
  . همان.4
 .253 -254، بحوث فی التاریخ العباسی. عمر، 5
 .820،سیرت رسول الله. ابن هشام،  6
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شد که بعدها دوستداران پیامبر به چنحین رنگحی  علاقۀ شخصی پیامبر به این رنگ داشته است. همین باعث
-عنوان مثال، قیحام مختحار کحه بحه خحونهای سیاسی از آن استفاده کنند. بهتمسک جویند و حتی در جنبش

چنحین  2شحد.ای بود که غالباً بر اسحبی سحفید حمحل محیخواهی از شهدای کربلا روی داد، نمادش کرسی
داد. هم نین سفید بحودن رنحگ اسحتر پیحامبر از خاندان پیامبر می نمادی خبر از خلأ رهبری صالح و برحق

اکرم) ( باعث شد که فرماندهان نظامی و حاکمان اسلامی در جنگ و یا اوقات دیگر بر استری سفید و یا 
چند اگر چنین کسی فردی خونخوار چون حجاج بن یوسف ثقفی هر 3پیشانی و دست و پای سفید بنشینند،

  4باشد.
(، ق127اموی، قیام عبدالله بن معاویه، نواده جعفر بن ابیطالب، که قیامی شیعی بود)در سحال  در دورۀ

یعنی درست در زمانی که عباسیان بحه نیابحت از  5نمادش رنگ سفید بود و یاران وی همه سپید پوش بودند.
عبدالله بن معاویه بحا کردند. های تبلیغی خود از رنگ سیاه استفاده میخواهی شهدای کربلا در برنامهخون

توجه به ماهیت شیعی قیام خود، شعار خود و یارانش را رنگ سفید اعلام کرد. طبعحاً یکحی از دلایحل اینکحه 
عنوان نماد و شعار خود انتخاب کردند، به خاطر استفاده رنگ سیاه عباسیان به بهانه علویان رنگ سفید را به

خواسحتند از ایحن طریحق محانع سحوء کربلا بود. شیعیان محیخونخواهی امام حسین)ع( و یارانش در حادثۀ 
استفاده سیاسی عباسیان از تمایلات عامه مسلمانان، که دوستدار خاندان پیامبر بودند، بشوند. یکی دیگر از 

ق مردم بصره به نشانۀ 145علویانی که رنگ سفید را علیه عباسیان به کار برد، منمّد نفس زکیه بود. در سال 
هم نین رنگ سفید در قیام علوی ابوالسرایا در کوفه و  در میحان 6ا قیام او همگی سفید پوشیدند. همراهی ب

-به هر روی، رنگ سفید رمز غالحب حرکحت 7عنوان نماد علویان استعمال شده بود.علویان طبرستان نیز به

عنحوان شحعار را به که رنگ سفیدهای مخالف در عهد عباسیان بود. فاروق عمر معتقد است که اکثر کسانی
خود برگزیدند از مردم شام و بنی امیه بودند. سپس علویان که معتقد بودنحد عباسحیان ححق مشحروع آنحان را 

اند. سپس ایرانیان که به نوعی خواهحان بازگشحت بحه مجحد و شحوکت دورۀ ایحران باسحتان و دیحن ضایع کرده
و هیچ استنادی را هحم در 1داندرا ضعیف می نویسنده کمی بعد نسبت رنگ سفید با امویان 8زرتشت بودند.

                                                                                                                   
 . 751. ابن هشام ، همان، 1
  . 3379 /8، تاریخ طبریطبری،  .2
 . 3605 /8. طبری، همان، 3
 .3609. طبری، همان، 4
 .4449 /10. طبری ، همان، 5
  6..250، بحوث فی تاریخ العباسیعمر،  

 .250-251همان،  عمر، . 7
 .248. عمر ، همان، 8
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ای هحم بحه کند. البته به درستی اشحارهرابطه با نسبت رنگ سفید و دورۀ ایران باستان و دین زرتشتی ارائه نمی
 2های خوارج نموده است.کاربرد رنگ سفید در برخی شورش

-وی داد، قیحام مقنحع یحا سحپیدخواهی از ابومسحلم خراسحانی رهایی که به بهانه خونیکی دیگر از قیام

کوب تنلیل زرین 3جامگان بود. مقنع، ابومسلم را از پیغمبر برتر شمرد و حتی او را به درجه خدایی رساند.
دربارۀ جامه سفید کحه زی و شحعار ایحن طایفحه بحوده »ای از سپید پوشی مقنع و یاران او کرده است: عالمانه

اند. اما این جامۀ پوشیدهاند، میبوده« جامگانسیاه»عباسیان که  است گمان غالب آن است که آن را به رغم
اند. شک نیست داشتهها، زی و لباس روحانیون بوده است و مانویان نیز جامه سپید میسپید نزد برخی فرقه

یان پیروان اند. بنابراین شاید این جامۀ سپید در مکه در این روزگار مانویان در سغد و ماوراء النهر بسیار بوده
کحم شحاید، بتحوان ای داشته است یا دسحتمقنع از آن سبب متداول بوده است که آیین او از آیین مانی صبغه

ای عقاید مانویحان را گمان برد که مقنع نیز، برای پیشرفت مقاصدی که داشته است، سازش و تألیف بین پاره
سبب مدینان، وجهه همّت داشته است و بنابراین، بیاند با عقاید مجوسان و خرکه در ماوراءالنهر بسیار بوده

البته طبری نیز روایتی از با اهمیحت بحودن  4«.اندنیست که او و یارانش را به همه ادیان منسوب و متهم داشته
-تواند تأییدی بر این سخن زریحنهای سپید در مرزهای چین )هنگام فتوحات مسلمانان( آورده که میجامه

  5کوب باشد.
 . رنگ سیاه و عباسیان1-3
انتخاب رنگ سیاه به عنوان شعار عباسیان یک دستور تشحکیلاتی از سحوی ابحراهیم امحام بحه ابومسحلم  

شدند ویژه امام حسین )ع( را یادآور میبیت و بههای اهلعباسیان در آغاز حکومت مصیبت 6خراسانی بود.
سیاه را برگزیدند. این ارتباج در سخنان عبدالله  دانستند، به همین خاطر رنگو خود را منتقم حسین)ع( می

اندازد محدنظر ابومسحلم نیحز ضمن آن که هیبتی که رنگ سیاه در دل بینندگانش می 7بن علی نیز هویداست.
شحمرد کحه فاروق عمر دلایل دیگری را هم برای انتخاب رنگ سیاه توسط عباسیان بحر محی البته 8.بوده است

پوشی داود و یارانش در های پیامبر اکرم) ( و امام علی)ع(، سیاهم سیاه در جنگعبارتند از؛ استعمال پرچ
                                                                                                                   

 .248. عمر، همان، 1
 .249. عمر، همان، 2
 .170 -171، دو قرن سکوتزرین کوب،  .3
 .174. زرین کوب، همان، 4
 .3888 -3889 /9، تاریخ طبری. طبری، 5
 .4513 /10. طبری، همان، 6
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ها شد، پوشیدن لباس سیاه توسط انصار پس از غزوۀ احد، نبردی که با جالوت داشتند و منجر به پیروزی آن
ای بحر تااریخ طباریدر « شحیعیان»عبحارت  1انتخاب رنگ سیاه توسط عبدالمطلب برای خود و فرزندانش.

کم نشان از ادعایشان بحه آنان، دست« الرضاء من آل منمد»که در کنار شعار  2کرّات به کار رفتهعباسیان به
بحه  ق145زکیه در سحال و نامه نفس 3بیت در سخنان طرفداران ابراهیم امامگری بود. طرفداری از اهلشیعی

همگحی  4بیت پیامبر در قیامشان دانسته،اهل منصور عباسی که در آن عباسیان را متهم به سوء استفاده از نام
گری عباسیان دارند. قنطبه بن شبیب، از سرداران ابومسلم، که برای نبرد با یزیحد بحن اذعان به ادعای شیعی

خواسحت انتقحام گحویی قنطبحه محی 5«.در انتظار ماه حرامم و شب عاشورا»هبیره به جلولا رفته بود، گفت: 
جز واقعه عاشورا، برخی بر این باورند کحه انتخحاب رنحگ سحیاه از سحوی بگیرد. به حادثۀ کربلا را از امویان

ق در خراسان( بوده است. اما خلیحل آتامینحا نمحاد 125 .عباسیان نشانۀ سوگواری برای قتل ینیی بن زید )م
بر این « انتقام» داند. بلکه این رنگ را نمادسیاه عباسیان را معلول عزاداری بر قتل ینیی یا واقعۀ عاشورا نمی

داند. بلکه معتقحد اسحت کحه ایحن داند. وی رنگ سیاه را در سنت اعراب نماد عزاداری نمیوقایع خونین می
دانست که در رنگ در میان اعراب نماد انتقام است. او هم نین رنگ سیاه را به نوعی مرتبط به پیامبر هم می

 6های مختلف پرچم سیاه داشت.جنگ
حدی بود که از نظحر جغرافیحای وسحیع آن زمحان برای عباسیان به« سیاه»م بودن شعار به هر روی، مسلّ 

و ححرمین  8تا کوفه 7های اسلامی نهادینه شده بود. از مرو و خراسان گرفتهجهان اسلام، برای همه سرزمین
ا بحرای ر« پوشحانسحیاه»بحاب ابومسحلم و عباسحیان، نحام از توضیناتی مقدماتی درطبری نیز پس 9شریفین.

ایحن نکتحه  11بردنحد.به کار می« پوشانپادشاهی سیاه»امویان برای عباسیان نیز تعبیر  10عباسیان آورده است.
دهنده آن است که در زمان دعوت عباسیان)در دورۀ امویان( شعار سیاه برای عباسیان رایحج شحده بحود. نشان
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در زمان منصور عباسی کحه  1عباسیان است. )سیاهان( آمده، منظور« مسوّده»در تواریخ اسلامی هر جا نام 
ها سیاه پوشحیده (، همه آنق144فرزندان حسن بن حسن بن علی)ع( را از مدینه به عراق تبعید کردند)سال 

اجبار عباسیان و برای نشان دادن به عامه مسلمانان بود که نوادگان  پوشی بهرسد این سیاهبه نظر می 2بودند.
وقتی فرزندان حسن به ربذه رسحیدند، »اند، چرا که در ادامه طبری آورده که بیعت کردهپیامبر هم با عباسیان 

ای نحازک زیحر به نزد ابوجعفر رفت که پیراهنی بر تن داشت و روپوشی سبز و زیر جامحه 3منمّد نواده عثمان
حکومت آنان، داشتن  عنوان شعار عباسیان در ابتدایبه دلیل فراگیری رنگ سیاه به 4«.پیراهن به تن کرده بود

شد و دارنحده جامه یا پارچه سیاه در میان هر یک از امویان، خیانت بزرگی در حق تمام امویان منسوب می
  5شد.جامه یا پارچه سیاه گاه با مجازات سنگینی از طرف آنان روبرو می

هحای مخحالف را گاهو رنگ سیاه، اردو« الرضا من آل منمد»بنابراین بهره بردن وسیع عباسیان از شعار 
هحای ها در جنبشهای گوناگون سوق داد. بروز این نمادها و رنگسوی استفاده از شعارها، نمادها و رنگبه

 سیاسی و اجتماعی آن روزگار نوع جدیدی از جنگ تبلیغاتی را در صننۀ سیاست جهان اسلام ایجاد کرد.
 دینان و امویان. رنگ قرمز؛ خوارج ، خرّم4-1

در منابع تاریخی به عنوان رنگ هویتی برای خوارج آمده است. در روز نخست که حجاج به  رنگ قرمز
داشت. محردم « سرخ»ولایتداری عراق رسیده بود و وارد کوفه شد، با دوازده سوار، روی بسته و عمامه حریر 

عمحر بحن ای از خحوارج( بحر ضحدّ )شحاخه حروریحان ق100در سحال  6پنداشتند وی و یارانش از خوارجند.
معلوم نیست که خوارج حروریه که نمادشان رنگ قرمز بحود، متحأثر از چحه  7عبدالعزیز در عراق قیام کردند.

دانیم که یکی از مراکز اصلی خوارج اند. همین را میاند که چنین رنگی را اتخاذ کردهرویداد و یا فکری بوده
بوده است و احتمالًا « حروراء»ی در اطراف کوفه به نام اکننده قیام این فرقه، از دهکدهو به روایتی منل آغاز

رسد رنگ قرمز صرفاً شعار خوارج حروریه بوده باشد. به نظر می« حروراء»برگرفته از همین « حمراء»شعار 
عنوان های دیگر هم ون سفید را بهها رنگهایی از خوارج در برخی جنگبوده نه همه خوارج. چرا که دسته

 ق129هم نین طبری در حوادث سال  8اند و حساسیتی در استفاده رنگ قرمز نداشتند.ه کردهسربند استفاد
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ها کرده بودنحد و بحا های سیاه را بر سر نیزهدهد که در عَرَفه عمامهگزارشی از طرفداران ابوحمزه خارجی می
های سیاه نماد خوارج بوده یا مهاینکه آیا این عما 1کردند.این کار مخالفت خود را با مروان )امویان( ابراز می

 گیری شعار سیاه عباسیان، صرفاً به معنای مخالفت با امویان بوده، معلوم نیست.  دلیل همهبه
مهحدی پحس از   2یعقوبی گزارشی از پرچم سرخ یوسف بَرم در بخارا آورده که گویی نماد او بوده است.

ء که در طبرستان بود نوشت که رهسپار گرگان شود و فرونشاندن شورش یوسف برم در بخارا، به عمر بن علا
بری بیرون کند، پحس رهسحپار گرگحان جا باشد، پس از دعوت به فرمانهر که از منمّره)سرخ پوشان( در آن

طبری نیحز در  3شان را در هم شکست.شد و جمعیت منمّره را پراکنده ساخت و عبدالقاهر را کشت و جمع
کحه 4جامگان در گرگان به سرکردگی فردی به نام عبدالقهار را آوردهش سرخه.ق، شور162ذیل حوادث سال 

پوشان( معحروف )سیاه« دهمسوّ »چنان که عباسیان در آن عصر به هم 5اند.دینان نبودهارتباج با خرمظاهراً بی
   7پوشان( مشهور شده بودند.)سرخ« منمّره»دینان نیز به خرم6شده بودند،

های منتسب به امویان سبز بود، اما گویا امویان رنگ قرمز را هم به کار یکی از رنگ این آمد که ازپیش
-طبری نیز خبری از عمامحه حریحر و سحرخ 8رنگ دانسته است.اند. جرجی زیدان پرچم امویان را سرخبرده

 در جحای دیگحری از عمامحۀ سحرخ مطحرب بحن 9دهد. رنگ قتیبه }بن مسلم؟(، که در سپاه حجاج بود، می
تواند تأییدی بر سخن جرجی زیدان باشحد. دینحوری که می 10دهدشعبه، عامل حجاج بر مداین گزارش می

 11های سرخ معرفی کرده است.نیز از زبان کَعب بن جُعَیل، شاعر عرب آن روزگار، شامیان را صاحب پرچم
و منمّحد سحفیانی کحه در ای از سپاهیان مروان، آخرین خلیفه اموی، نیز قرمز پوش بودند. هم نین ابحدسته
ق بر عباسیان شورید لباس قرمز بر تن داشت و در واقع شعار و نماد سفیانی و یارانش رنگ قرمحز 132سال 
 12بود.
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محوی، ویحژۀ ترین چهارپا نزد اعراب بود. از این میان شتر و استر سرخدانیم شتر و استر رایجکه میچنان
ه توان خرید چنین استری داشتند و نه شایستگی سوار بحر آن. عُتبَحه اعیان، سران و بزرگان بود و مردم عادی ن

گاه شد. طبری نیز آورده که هربن ربیعه، از سران و اشراف قریش، شتری سرخ موی داشت که بر آن سوار می
در آغاز جنگ حجحاج  1نشست.موی میآمد، بر استری سرخربیع از دار الخلافه ابوجعفر منصور بیرون می

همین صرف استفاده اعیان  2موی بنشیند.ف با شبیب بن یزید، حجاج نپذیرفت که جز بر استر سرخبن یوس
سحرخ محوی در سراسحر شحبه جزیحره کند که شترموی این اندیشه را به ذهن متبادر میو اشراف از استر سرخ

وف بحه فحخّ( در ای نادر بوده است. شاید به همین علت بوده که شعار حسین بن علحی )معحرعربستان گونه
رنحگ چحون شحتر سحرخ 3بوده است.« من رأی الجمل الأحمر»( به پا کرد؛ ق169قیامی که در دورۀ هادی )

 توانسته باشد.ای نادر میان اعراب بوده، رمز خوبی برای یک قیام اجتماعی میپدیده

 ها و نمادهای سیاسیها در دورۀ اموی و عباسی؛ پیام. رنگ2

 علام بیعتعنوان ا. رنگ به2-1
توانسته داشته باشند. یکحی از کارکردهحای رنحگ، اعحلام هایی کارکردهای متعددی میها در چنین قیامرنگ

عباسیان، در آغاز استقرار این حکومت، برخی شهرها برای آنکحه بیعحت « سیاه»بیعت بود. با توجه به شعار 
کحه از سحرداران عباسحی بحود، بحه  4علحی،پوشحیدند. عبداللحه بحن خود را با عباسیان نشان دهند، سحیاه محی

حتی ابان بن  5پوشیدند.رفت مردمانش برای بیعت سیاه میو هر شهری که می« منبج»، «اردن»، «قنسرین»
یزید، که برادرزاده و عامل مروان در حران بود،  وقتی عبدالله بن علی به آن جا آمد، ابان سیاه پوشیده بحود و 

زی وی رفت و با او بیعت کرد و به اطاعت وی در آمد. بدین ترتیب عبدالله  او به آهنگ بیعت کردن به پیشوا
کحه « پوشحیسیاه»بینیم که در آغاز دورۀ عباسیان، می 6را با همه کسانی که در حران و جزیره بودند امان داد.

آنحان  جمعی با امرای عباسی و نشحان دادن سرسحپردگی بحههای دستنماد این حکومت بود در قالب بیعت
عنحوان هویحت فکحری و )بحه عنوان بیعت با رنگتوان از آن بهخود را نشان داد. امری که در تاریخ اسلام می

   سابقه بود.  مذهبی عباسیان( تعبیر کرد که در تاریخ اسلام تا این زمان بی
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توانسحتند میهای دست جمعی برخی شهرها با عباسیان، افراد نیز با نشان دادن رنگ سیاه، به جز بیعت
بیعت خود را با خلفای این حکومت انجام دهند. در منازعه میان امین و مأمون، داود بحن عیسحی )در سحال 

که حاکم مدینه بود برای آنکه نشان دهد امین، برادر مأمون، بر مواضحع عباسحیان نیسحت و محأمون  (ق196
ود را از سحر برداشحت و بحه کنحاری اش در مسجد، کحلاه قرمحز خحچنین شرایطی را داراست، در میان خطبه

-انداخت و کلاه سیاه هاشمی را بر سر گذاشت که نشان از خلع امین و بیعت جدید با محأمون عباسحی، بحه

طبیعی است که در همان آغاز، مأمون پرچم سحبز را بحه حمایحت و طرفحداری  1عنوان خلیفه مسلمانان بود.
 ود و هنوز رنگ سیاه نماد حکومت مأمون عباسی بود. )ظاهری( علویان مرسوم نکرده ب

 . رنگ به عنوان اعلام مخالفت سیاسی2-2
بود. به  ق133عنوان مخالفت سیاسی در اوائل حکومت عباسیان و در سال بیشترین استفاده از رنگ به 

، مردم برخی پوشیدندجمعی با عباسیان رنگ سیاه میهمان میزانی که مردم برخی شهرها برای بیعت دست
عنوان رنگ متضادی در برابر رنحگ سحیاه دیگر از شهرها برای مخالفت با این حکومت نوپا، رنگ سفید )به

پوشحی از سحوی برخحی سحران و هحا در قالحب سحفیدپوشیدند. معلوم بود که برخحی مخالفحتعباسیان( می
عنوان مثال در سحال مید داشتند. بهوابستگان اموی بود که به ایستادگی و تشکیل حکومت در برابر عباسیان ا

حبیب بن مره مری در حوران خروج کرد و شعار سفید برگرفت و مردی از بنی امیه را منصوب کحرد.  ق133
( محردم جزیحره نیحز ق133) ترتیب حبیب بن مره و مردم بثنیه و حوران سفید پوشیدند. ... در این سحالبدین

ویژه در دمشق، کحه کحانون پوشی و مخالفت با عباسیان بهسفید 2.سفید پوشیدند و ابوالعباس را خلع کردند
ها بر مخالفت بحا پوشی همه مردم دمشق و اتفاق آنوابستگان اموی بود، بیشتر رواج داشت. طبری از سفید

علیه ابوالعباس و عبدالله بن علحی شحورش  4نیز ابوالورد ق133هم نین در سال   3عباسیان خبر داده است.
ن ترتیب که در قنسرین ابوالعباس را خلع کرد و سپید پوشید و کسان نیز با وی سپید پوشیدند. مردم کرد؛ بدی

نوع روایت طبری از شورش مردم قنسرین با تکیه بر عنصحر رنحگ سحفید  5پوش شدند.قنسرین همگی سپید
به عبدالله بن علی وقتی خبر سفید پوشیدن مردم قنسرین »گوید: )در مقابل رنگ سیاه عباسیان( است و می
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پس از آن عبدالله بازگشت و سوی دمشق رفت که 1«.رسید... برای مقابله با ابوالورد سوی قنسرین روان شد
و « قرقیسحیا»طبری هم نین به سفید پوشحی و اعحلام مخالفحت دو شحهر  2بر ضد وی سفید پوشیده بودند.

عنوان اعتراض در اوائل رسد رنگ سفید که بهر میاما به نظ  3در برابر عباسیان اخباری را آورده است.« رقه»
عنوان یک رنحگ )به رفته، صرفاً ارتباطی با علویان ندارد، زیرا که در اینجا سفیدحکومت عباسیان به کار می

 متضاد( در برابر رنگ سیاه به کار رفته شده است و رنگی اعتراضی در مقابل رنگ سیاه عباسیان بوده است. 
 نوان تفکیک دوست از دشمن. رنگ به ع2-3

یکی دیگر از کاربردهای رنگ در دورۀ اموی و عباسی، که البته تا امروز نیز باقی مانده، تفکیک دوست 
ها با رنگ سرخ خود را در هاست. در تاریخ عرب پیش از اسلام عدنانیها از غیر خودیاز دشمن یا خودی

تفکیحک  4کردنحد.ا برای خود برگزیده بودند( معرفی میها)که رنگ زرد رهای جنوب یعنی یمانیبرابر عرب
ها با استفاده از عنصر رنگ بعدها در تاریخ اسلام نیز بحه کحار بحرده شحد. تقابحل دو ها از غیر خودیخودی

کید ویژه هحای نمحادین ای بر روی رنحگحکومت عباسی و فاطمی در جهان اسلام سبب شد که هر کدام تأ
های قرمطیان و نیز لباس خلفا و خطیبان فحاطمی بحه رنحگ سحفید ورت که پرچمصخود داشته باشند. بدین

که در همین عصر، رقیب بزرگ آنان یعنی عباسیان شعار و نمادشان رنگ سیاه بود. هم نین در حالی  5بود.
در آغاز جریان انتخاب ولایتعهدی علی بن موسی الرضا)ع( توسط مأمون، موافقان این سیاسحت و علویحان 

ه با آن دسته از عباسیان که مخالف این تغییر مشی مأمون بودند به نبرد برخاستند. موافقان پوشحش سحبز کوف
این روایت طبری در زمانۀ عباسیان، بر گرفتن یک رنحگ بربنا 6داشتند و مخالفان پوشش سیاه بر تن داشتند.

دینه شده بود که هر رنگ نشان از )هم ون سبز یا سیاه( به قدری در صننه سیاسی و اجتماعی آن دوران نها
 آورد. یک تفکر سیاسی یا مذهبی بود که پیروان خا  خود را در ذیل آن رنگ خا  گرد هم می

 . رنگ به معنای اعلام موجودیت و همبستگی2-4
کردنحد. آغحاز قیحام ها گاهی با نشان دادن یک رنگ فراگیر موجودیت خود را اعحلام محیها و قیامجنبش

هحای اسحلامی بحود. ها در سحرزمینمونۀ بسیار خوبی برای اعلام موجودیت و گسترش تبلیغی آنعباسیان ن
ابومسلم خراسانی در نقطۀ آغاز قیام عباسیان در مرو با پوشحیدن لبحاس سحیاه نشحان داد کحه رنحگ مشحترک 

                                                 
 .4646طبری، همان، . 1
 .4647همان،  طبری،. 2
 .4650طبری، همان، . 3
 .15، فجر الاسلامامین، . 4
 .80 /1، تمدن اسلامی در قرن چهارم هجریمتز، . 5
 .5666 /13، تاریخ طبریطبری، . 6
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ز سحیاه هحای محرو نیحمردم ابیورد و محرو روذ و دهکحده»هواداران عباسی همین است و این کار موجب شد 
  1«.پوشیدند

حارث بن سریج، که از سرداران مهم عباسی بود، در اولین پیکارهای خود در برابر امویحان بحا پحرچم و 
و به نوعی با زبان رنگ به همه نشان داد که یکی از عناصری که موجودیت ما را اعلام  2لباس سیاه ظاهر شد

هحای سحیاه را نمحادی از ان عامل امحوی پحرچماست. طبری از زب« رنگ سیاه»شود، و باعث همبستگی می
و این یعنی پنج سال قبل از تشکیل حکومت عباسیان رنگ سیاه برای این جنحبش نهادینحه  3داندعباسیان می

هاشم گرفته و دعوت ایشان را علنی کرده و هر که را شده بود. منمّد بن عبدالله قسری نیز، کوفه را برای بنی
سفیان بن مهلحب هحم بحر  4ر کوفه بوده، پراکنده ساخت و )شعار( سیاه را آشکار کرد.از بنی امیه و یارانش د

بنابراین ترویج رنگ سیاه در ورود اولین رهبحران سیاسحی  5بصره دست یافت و شعار سیاه را معمول ساخت.
ترین اقحدامات آنحان جهحت اعحلام موجودیحت حکومحت به شهرهای فتح شده عباسیان را باید یکی از مهم

 دیدشان دانست. ج
 . تغییر رنگ به معنای تغییر مشی و سیاست2-5

هحای مختلحف محذهبی، سیاسحی و عنحوان خاسحتگاه فکحری و عقیحدتی جریحانها بهنهادینه شدن رنگ
های اصلی تغییر فکر و عقیده، تغییر رنگ بود. بهتحرین مثحال بحرای ای بود که یکی از نشانگونهاجتماعی به

غییر مشی و عقیده، برخورد مأمون عباسی با علویان بود. یعقوبی در تغییر موضع مأمون عنوان تتبیین رنگ به
ه.ق بحه ولیعهحدی 201مأمون در روز دوشنبه هفتم ماه رمضان سحال »عباسی به سمت علویان آورده است: 

آن را به  پوش کرد و فرمان)علی بن موسی الرضا( بیعت نمود و مردم را به جای سیاه، سبز پس از خود با وی
اطراف و نواحی نوشت و برای رضا بیعت گرفت... و کسی نماند که لباس سبز نپوشحد مگحر اسحماعیل بحن 
جعفر بن سلیمان بن علی هاشمی که عامل مأمون در بصره بحود و از پوشحیدن لبحاس سحبز امتنحاع ورزیحد و 

ییحر موضحع خحود را، طحی پس از آن محأمون ایحن تغ 6«.گفت: این نقض)بیعت( است هم با خدا و هم با او
عنوان خلیفه مسلمانان، به شهرهای مختلف فرستاد و برخی از این شهرها از مشی و موضع جدید فرمانی به

                                                 
 .4536 /10، تاریخ طبری طبری،. 1
 .4145، 4149 /9همان،  طبری،. 2
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 .465 /2یعقوبی، همان، . 6
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پحس از بحه شحهادت رسحاندن علحی بحن موسحی  ق204اما محأمون در سحال  1استقبال کرده و سبز پوشیدند.
لبحاس خحود و لبحاس فرمانحدهان و » اد شدالرضا)ع( و برگشتن از عقیدۀ حمایت از علویان، وقتی وارد بغد

 سپاهش و مردم همه سبز بود، پس یک هفته هم نان ماند و سحپس آن را از تحن در آورد و لبحاس سحیاه را از
چند ظاهری( در این اتفحاق تحاریخی بحه خحوبی )هر عنوان تغییر مشی و سیاستتغییر رنگ به 2«.گرفتسر

 هویداست.  
 تسلیم. رنگ به معنای صلح یا 2-6

رنگ سفید غالباً رنگ صلح و تسلیم است و در تاریخ صدر اسلام و بعد از آن نیز با همین تفسیر به کار 
پارچه سفید بود و در غالب اوقات بحه معنحای  3عنوان مثال رایت پیامبر یک ذراع در یک ذراعشد. بهبرده می

عنوان سفیر یا ناقحل گاه ایشان کسی را بههر هم نین 4گرفت.کسی بود که زیر آن پناه میدر امان بودن هر آن
که نشانه صلح و دوستی باشد. از جابر روایحت  5بستکرد، رایت سفید برای او میپیام جدیدی انتخاب می

و ایحن  6انحد: زرد خحاکی بحودشده که لوای پیغمبر روز فتح مکه، سفید متمایل به زرد بود و بعضی هم گفته
فهماند که پیامبر به قصد جنگ به این شهر نیامده بلکه به قصحد به اهالی مکه میهایی بود که یکی از نشانه

ها رنگ صلح و دوستی و رحمت آمده است. درست است که در طول تاریخ تاکنون در نزد بسیاری از ملت
های دیگری نیز بودند که به دلیل همنحوایی بحا رنحگ سفید به معنای مصالنه یا تسلیم شدن است، اما رنگ

پوشی کردند. در اوائل کار عباسیان سیاهتثبیت شده قدرت حاکم، معنای صلح یا تسلیم را به ذهن متبادر می
معنی بود. ابوالعباس به عبدالله بن علی نوشحت و دسحتور داد محروان را تعقیحب کنحد. برخی از شهرها بدین

پوشیده بودند با مردم موصل بحه عبدالله سوی موصل رفت. هشام بن عمرو تغلبی و بشر بن خزیمه که سیاه 
                                         7پیشواز آمدند و شهر را بر وی گشودند.

 . رنگ به معنای تحقیر2-7
رنگ در دورۀ مورد پژوهش برای تنقیر یک دین یا مرام خاصی، که طبعاً مورد حمایت حکومت وقحت 

ها بر تن یک گحروه فکحری خحا ، پوشاندن اجباری برخی رنگتوان گفت شد. مینبود، نیز به کار برده می
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داد. این پوشش اجباری غالباً بلای جان ذمیان و یا های حمایتی یا اعتراضی حکومت نیز میخبر از سیاست
الرشید، منمّد بن مسروق قاضی مصر شد و اند در زمان هارونشد. آوردهمخالفان سیاسی حکومت نیز می

کردند و در مسجد جامع برای نفحرین جمحع و ستمش، اهل مصر نامش را به دشنام یاد میدر اثر بد رفتاری 
شحان ها،... چرا یکیکجایند آن عسلی پوش»شدند، بدون واهمه بر در مسجد ایستاد و با صدای بلند گفت:

زی آورده آدام متز به نقل از طبری و مقری 1کس دم نزد.و هیچ« زند تا نشانش بدهم و حالیش کنمجیک نمی
 ق235در سحال  2که در عصر متوکل همه مسینیان و دیگر ذمیان مجبور شحدند طیلسحان عسحلی بپوشحند.

 3های عسلی بپوشند. متوکل اهل ذمه را امر کرد تا }به نشانه تنقیر آنان{ فوطه
گرفحت، او را مجبحور بحه یکی از رسوم خلافت فاطمیان آن بود که هرگاه خلیفحه بحر کسحی غضحب محی

کرد. از جمله دستورات حاکم بامرالله فاطمی در محورد اهحل ذمحه، پوشحیدن زنحار و ن لباس سیاه میپوشید
رسد این دستور در عین ححال بحرای تنقیحر حکومحت رقیحب یعنحی به نظر می 4عمامه سیاه توسط آنان بود.

عباسی سفید  عباسیان )که شعارشان سیاه بود( نیز بوده است. در طرف مقابل رنگ تنقیر در میان حکومت
بود. مأمون عباسی چون بر عیسی بن منصور، حاکم مصر غضب گرفت و قصد تنبیهش را داشت، لحوای او 

سلطان ناصر بن  5را پس گرفت و به نشانه عقوبت او را مجبور به پوشیدن لباس سفید کرد و او را دشنام داد.
 6نقیر{ دستار سرخ بگذارند. قلاوون نیز در قرن هشتم هجری فرمان داد که مسینیان}به نشانه ت

ظنّی که نسبت به ایتاخ داشت، وقتی که از حج به بغداد برگشت، چون خواست او را متوکل به دلیل سوء
ای سفید داخحل بغحداد تنبیه کند، او را به کندن سیاهی و شمشیر و کمربند امر کرد و در قبایی سفید و عمامه

خواسته گری متهم بوده یا متوکل میاینکه ایتاخ به علوی 7گرفتند. شد... و به زندانش انداختند و املاکش را
چحه از رنگ سیاه، که هویت عباسیان بوده، را از تن او بر کَنَد و رنگی متضاد بر او بپوشاند معلوم نیسحت. آن

 این روایت قطعی است متوکل ایتاخ را با این کار تنقیر کرده است.  

 نتیجه

های سیاسی و اجتماعی دوران اموی و عباسی که غالباً سیاسی و ت که جنبشاس حاصل پژوهش حاضر این
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اسحتفاده از عنصحر  مذهبی بودند، برای ظهور و بروز خود به سازوکار نیاز داشتند. یکی از ایحن سحازوکارها،
های مذهبی و تاریخی سرچشحمه ها بود که در برخی مواقع از ریشهرنگ در معرفی و گسترش هر یک از آن

ها )هم حون سحبز و سحفید( در میحان گرفت. قرآن و روایات اسلامی در نهادینه کردن برخی از این رنگمی
چند رویدادهای تاریخی نظیر واقعۀ کربلا در هایی از اقشار جامعه اسلامی بیشترین تأثیر را داشتند. هرگروه

تأثیر نبود. البتحه در ایحن تماعی بیهای اجها و جریانهویت بخشی انقلابی و عقیدتی به برخی دیگر از قیام
شد و ایحن نیرنحگ کحه از هایی که خاستگاه فکری خود را یافته بودند، میهایی نیز از رنگمیان سوء استفاده

ها و کرد. به هر تقدیر، رنگگرفت، کار را بر عامه مردم مشتبه میشکل می سوی سیاستمداران دلداده قدرت
نه سیاسی و اجتماعی مسلمانان نقش چشمگیری ایفا کردند و بحه جحز تبلیحغ ها در صنتفاسیر مربوج به آن

یک مشی و مرام، معانی دیگری نیز داشتند؛ اعلام موجودیت، اعلام بیعت، اعلام صحلح یحا تسحلیم، اعحلام 
مخالفت، ارتباج سرّی پیروان یک مکتب، تفکیک دوست و دشمن از یکدیگر و حتی تنقیر یحک گحروه یحا 

 ها در تاریخ دورۀ اموی و عباسی بود. ب، همگی از معانی گوناگون رنگیک دین و مذه
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 Abstract 

The historical architecture of Caspian sea’s southern shores has not been studied extensively. The 

present study aims to identify the spatial structure of local mosques in the region and answer two 

questions: How similar or distinct are these mosques in their structure and function compared to 

the mosques in other parts of Iran, especially the central parts? And in which elements are these 

qualities reflected? 

The conceptual foundations of the study are based on the assumption that region and culture affect 

the structural and functional characteristics of a mosque. A qualitative study is carried out through 

the descriptive-analytical method. Data has been collected using field obervation and library 

research.  

The study concludes that the regional roots of prayer halls and courtyard spaces are especially more 

apparent in small mosques. In addition, cultural influences are more apprant in Jāmiʿ (grand) 

mosques.  
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 چکیده

های چندانی صورت نگرفته است. هدف این پژوهش پژوهش معماری تاریخی ساحل جنوبی دریای کاسپین، ۀدربار
و تمتایز  شناسایی ساختار فضایی معماری مساجد بومی این مناطق و پاسخ به این پرسش استت کته میتزان شت اهت

ویژه بخش مرکتزی چیستت و در چته مساجد بومی این نواحی نس ت به دیگر نواحی ایران، بهکال دی و کارکردی در 
 عناصری مشهود است؟ 

های کال دی و کارکردی مساجد تتأییر م انی نظری تحقیق بر این فرض استوار است که اقلیم و فرهنگ بر ویژگی
ای و اطلاعات با  مطالعات میدانی و کتابخانه شدهتحلیلی استفاده-گذارند. نوع تحقیق، کیفی و از روش توصیفیمی

 گردآوری شده است. 
تر بتروز منشأ اقلیمی فضاهای ش ستان و حیاط، خصوصاً در مساجد با ابعاد کوچک ،دهداین پژوهش نشان می

 شود.بیشتری دارد و نیز تأییرات فرهنگ غالب، در اکثر مساجد جامع دیده می
 ماری ساحل  دریای کاسپین، ش ستان، حیاط مسجد. : مساجد بومی، معها واژهکلید
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 مقدمه

در مجموعه مطالعاتی که تاکنون از بناهای مساجد بومی ایران صورت گرفته، بته معمتاری مستاجد بتومی 
شناسی و تاریخ معماری ایران، عتد  شمال کشور کمتر پرداخته شده است. با اندکی جستجو در کتب س ک

هایی است که بترای این پهنه دارای ویژگی 1.ری این نواحی قابل دریافت استتحقیق و تفسیر م سوط معما
ها در مقایسه با دیگر مستاجد بتومی فتلات تشابهات( و تحلیل آن ها و یاها )تفاوتبازشناخت این ویژگی

 ایران باید نکاتی را در نظر داشت.
معتتدل و  ارای آب و هتوایی نست تاً اقلیم آن است که د ،ییرگذار در معماری این نواحیأاز خصوصیات ت

ایتن خصتایا اقلیمتی کته شتامل بتاران زیتاد و  استت. مرطوب بوده و نس ت به  سایر نقاط ایران متفاوت
های بتا قتدمت زیتاد و یتا دارای حتداقل آستیب باعث شده است که ساختمان ،رطوبت سطح خاک است

های مختلفی را در برخورد با ایتن سالیان روشندرت دیده شود. معماران و استادکاران نیز در طی ط یعی به
مستاجد بته ختوبی نمایتان  بناهای مهمی چتون ساختاین نکته در اهمیت  .اندها به کار گرفتهمحدودیت

ییرگذار در زندگی آنتان بتوده أاست. معماری آیینی دارای اهمیت زیادی در امور روزمره مرد  این نواحی و ت
ای کته گونتهبته .توان دریافتترزمین فراوانی بناهای مذه ی و یادمانی را میبا نگاهی به تاریخ این س .است

زادگتان، انواع مذه ی آن در پهنه این سرزمین، در کوهستان و دشت، با کارکردهای گوناگون مانند مقابر اما 
 تدی بتا شود. حتتی در برختی از ایتن بناهتا انفصتال فضتایی و کالتکایا، سقانفارها و بقاع مت رکه دیده می

بتا  کته های عمومی مجاور آن شکل نگرفته است. برای مثال حیاط نامحصور بسیاری از ایتن بناهتافعالیت
 .شودهستند، به فراوانی دیده میمشترک  ،ویژه روستاییمراکز محلات به

 باید از یک الگو ت عیتت های معماری در مساجد عموماً لاز  است به این نکته هم اشاره گردد که اندا 
شناسی فضاها، ها، مصالح مصرفی، ریختکار بردن آنبه ۀها قرار گیرد؛ اما در نحوکنند تا نا  مسجد بر آن

 ،نمایتدها که در ضرورت مسجد بودن خللتی ایجتاد نمیهای سرزمینی و یا حتی حذف برخی اندا لفهؤم
در ایتن پتژوهش ستعی شتده  تر دارد. از این منظرهایی است که مجال بررسی و پژوهش موشکافانهتفاوت

در ایتن پهنته متورد  -حیتاط و ش ستتان –است تا دو اندا  از ساختار اصلی شکل دهنده مساجد بومی ایران 
 تر قرار داده شوند.بررسی دقیق

پرسش اصلي پژوهش این است که آیا بین مساجد بومی این ناحیه و نواحی مرکتزی ایتران بته ویتژه در 
                                                 

. معمااری الاایم  برند، روبرت.هیلن؛ 1631الله افسر، تهران: فرهنگسرا، ترجمۀ کرامت معماری ایران.پوپ، آرتور آپها .  برای مثال در منابع خارجی نک:. 1
. تتدوین آشنای  با معمااری الاایم  ایاران پیرنیا، محمّدکریم.و همچنین در منابع داخلی نک:  3101رازی، تهران: انتشارات روزنه، زاده شیاللهترجمۀ باقر آیت

 . 1631. تهران: سمت، الایم  دورۀ ایران معماری کیانی، محمّدیوسف. ؛3120غلامحسین معماریان، تهران: دانشگاه علم و صنعت،
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فاوتی وجود دارد؟ تشابهات و تمایزات کال دی و عملکردی ش ستان و حیاط در های ش ستان و حیاط تاندا 
مساجد این ناحیه نس ت به مساجدِ مناطق گر  و خشک فلات مرکتزی ایتران چگونته استت؟ دلایتل ایتن 

فرضیه پژوهش بر این م ناست که در اکثر مساجد بومی نتواحی حاشتیه ؟ ها در چیستها و تفاوتش اهت
  .شودفرهنگی و اقلیمي دیده می ویژه تأییراتبهاسپین تمایزهایی نس ت به دیگر نواحی ایران جنوبی دریای ک

ها در گیری حکومتچگونگی شکل ۀبرای بررسی و پژوهش معماری بومی این ناحیه، چند نکته دربار
ه آشکار گتردد. گیرد تا پیرو آن ساخت برخی از مساجد قدیمی در این ناحیاسلامی مورد اشاره قرار می ۀدور

 ۀهای نخستین اسلامی به واسطهای گیلان، مازندران و گلستان در سدههای شمالی ایران شامل استاناستان
رکشی و داشتن نیروی جنگتی کتافی، توسته مهاجمتان مستلمان کهای جغرافیایی و صعوبت لشمشخصه

 ق مذاکرات، صلح، تردد سفیر بتینروابه سیاسی با حکمرانان مسلمان ازطریتسخیر نشد بلکه به مرور و با 
ها و پناهنده شدن مسلمانان مخالف حکمرانان مرکزی آن زمان به آنجا، به نشر عقاید و تعتالیم استلامی آن

حضتور شتیعیان، در ر آ آن هتا ستادات علتو ، کته  .دیلمتان و ط رستتان کمتک کترد، گیلان در مناطق
هجر  در این منطقه به مرور باعث رواج دین اسلا  اواخر قرن اول  باحکومت مرکزی در تعارض بودند، از

پرداختند: در برخی فتوحات که اعراب در برخی شهرها داشتند، به ساخت مسجد نیز می 1و پذیرش آن شد.
از اعراب اول ابوالخصیب فرزدق که در فتح ولایت سعی بلیغ نموده بود، در  ساری ساکن گشته، مستجد »

 2.«جامع ساخت
آوردنتد و یتا در دوران دستت می یابی به برخی شتهرها بتهه حکا  اعراب برای دستهایی کدر فرصت

های مردمی به شیعه و بزرگان علوی باعث به حکومت رسیدن علویان شتد، مستاجدی در بعدی که گرایش
برای مثال در شهرهایی مانند آمل، که از شتهرهای  6ساخته شد. نهای دریای کاسپیشهرهای مختلف کرانه

چالوآ، گرگان و رویان مساجد  4شد، ساری، مامطیر،گاه عمال خلیفه محسوب میآن دوران و تخت بزرگ
د حسن بن علی اطروش پس از غل ه ستامانیان در دوران علویان، ابومحمّ  .جامع در کنار بازارها ساخته شد

داعتی ط رستتان  دبن زید،محمّ  1.بر ولایت ط رستان به ولایت دیلم رفت و در این نواحی مسجدها ساخت
 ۀفرستاد. در تعمیر مشاهد ائمه هم که به وسیلسالیانه م لغی ارزنده برای سادات و علویان عراق و حجاز می

که خود نشان از اهمیت ستاخت   3،متوکل خلیفه ع اسی خراب شده بود با گشاده دستی مخارج بسیار کرد
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 .2/163 تاریخ مردم ایران،کوب، . زرین6
 .. نا  قدیم شهر بابُل4
 .317-314،تاریخ مازندرانگیلانی، . 1
 . 2/164تاریخ مردم ایران، کوب، . زرین3
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 گونه بناها در آن زمان و در اندیشه علوی دارد.این
پی به مناطق شمالی کشتور، در درهای پیعصر ناصری، به واسطه مسافرت دوران قاجار و خصوصاً در 

داری شاه و اعیان در توسعه نست ی این مناطق امنیت و آرامش بیشتری حاکم شد. علاوه بر این، علایق زمین
تی و تفریحی بیشتتر های حکومو ساختمان 1سازیاین مناطق تأییرگذار بوده و همین علل باعث گسترش راه

که در ادامه خواهد آمد، بسیاری از مساجد بزرگ این نتواحی در ایتن دورۀ تتاریخی، بازستازی و شد. چنان
 ها افزوده شد.مرمت گسترده و الحاقاتی به آن

 
 پیشینه پژوهش .1

های بسیاری انجا  شده است. از کشف آیتار توسته باستتان شناستان کته معماری مساجد پژوهش ۀدربار
ماکستیم ستیرو در  انتد.آن به مطالعته و پتژوهش پرداخته ۀتا معمارانی که دربار 2اندت به تحلیل آن زدهدس

بندی ساخت مساجد سنتی ایران را در مناطق مرکزی ایران ، تقسیم«رساله تطور مساجد روستایی اصفهان»
ست و در ادامته انتواع مستاجد آورده ا ،بندی آندره گدار به دو دسته مساجد ایرانی و عربیدر تکمیل تقسیم

هتا و های اعیتانی دارای ایوانت تدیل خانته .چهارتاقی با گن تد روی آن، ب .ایرانی را به سه دسته کلی: الف
های دارای دو یا چهار ایوان به مسجد؛ تقسیم نموده و مستاجد ت دیل خانه.دار به مسجد، جتالارهای ستون

داند که با مصالح محلی در ایران عهد خلفتای ع استی و ملهتم از یعربی را الها  گرفته از بناهای مهمی م
اند که تا ق تل از قترن پتنجم و در قترون های خارج از ایران ساخته شدهه معماری اسلامی در سرزمینۀشیو

 6.شده استاولیه استفاده می
ننتد ایتران و های غیرعرب ماهیلن براند رواج نقشه مسجد عربی و نفوذ آن در معماری مسجد سرزمین

ها های کلی و نیز الگوی شکلی آنرا از شاخصه 4سپس الحاق دو عنصر گن دخانه و ایوان از معماری ایرانی
 های ش ستانی، تک ایوانی، دوایوانی، چهار ایوانی و گن ددار تقسیم می کند.را به گونه

ییر معمتاری و أان تحتت تتاستلامی ایتر ۀمعماری و شهرسازی دورزاده با بیان اینکه به طور کل سلطان
مستاجد را از  معمااری ایاران در دورا الاایم در کتاب باستان در این سرزمین قرار داشت  ۀشهرسازی دور

ای و اصتلی مستاجد جتامع، مستاجد ناحیته ۀسلسله مراتب کارکردی، اجتماعی و شهری به سه گونت ۀجن 

                                                 
 .61، «سازی عصر ناصری در ایالت مازندراناهبررسی کارکرد تجاری ر». رستم نژاد نشلی و منتظرالقائم، فیاض انوش،1
 اند.هایی در این خصوص داشتهشناسانی مانند آندره گدار، ماکسیم سیرو، آرتورآپها  پوپ و دونالد ویل ر پژوهش. باستان2
 .330-340، «2تطور مساجد روستایی در اصفهان »سیرو،  ؛62-32 ،«3تطور مساجد روستایی در اصفهان »سیرو، . 6
 .04، معماری الایم برند، هیلن .4
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بیان تحول شکلی مساجدجامع پرداخته که به کند و در قسمت دیگری از کتاب ای تقسیم میمساجد محله
 1.م نای آن، ش ستان، حیاط، محراب و ایوان بوده است

اصتلی  ۀفلامکی انواع مسجد را به لحاظ تطور شکلی آن مورد بررسی قترار داده استت و بته پتنت دستت
د گذر از فضای عمومی شهر به مسجد، به شکلی ستاده و بتدون فضتای حائتل، ورو.3تقسیم نموده است: 

ساختمانی مسجد گرداگرد حیاط با  ۀپیکر .2ها و قرون اولیه بعد از اسلا  ساده به حیاط؛ مانند مساجد دهه
های متعدد، مناره و فضاهای صحن مسجد که با ایوان .1عمق بیشتر در بر رو به ق له که روی به درون دارد.

فضای فردی و جمعی مسجد برای  .4مسقف دورتادور حیاط آراسته شده است؛ مانند مساجد چهارایوانی. 
منان زیر یک پوشش واحد که شکل گن تدی بستیار مرتفعتی دارد و از ابتداعات ترکتان ؤخلوص و ع ادت م

مساجدی که در طتول زمتان و در ادوار مختلتف دچتار دگرگتونی و تکامتل .3مسلمان آسیای صغیراست. 
 2.گستان سمرقنداند مانند مسجد جامع اصفهان، بخارا و مجموعه مساجد ریشده

مطالعته »در پژوهش  شناسی مساجد مورد بررسی و تحلیل بوده است. مثلاً در بسیاری مطالعات، گونه
نویسندگان به دو عامل « قاجار ۀای در معماری مساجد ایران برای الگو یابی معماری مساجد بوشهر در دور

حجت و ملکی  6.اندنواحی دست یافتههای بومی در این اصلی در شکل بنای مساجد شامل اقلیم و ویژگی
های بنیادین در هندسه مساجد ایرانی، پرداخته و بته سته گونته اصتلی شتامل مستاجد در پژوهشی به گونه
زاده در پژوهشی با نصیری و رحمتیشیخ 4.اندهایی دست یافتهای و ایوانی با ذکر نمونهش ستانی، گن دخانه

انتد و ییر مستتقیم اقلتیم بودهأه مساجد روستایی که تحت تۀ، دو گون«شناسی مساجد مازندرانگونه»عنوان 
 ۀمقالت 1.انتدانتد را بررستی کردههای ت لیغتی، اجتمتاعی و اقتصتادی بودهر از جن تهیّ أمساجد شهری که مت

مساجد ایتن بختش از کشتور  ۀبه مطالع« شناسی تحلیلی مساجد بومی حوزۀ فرهنگی کردستان ایرانگونه»
هایی با راهروهای گونۀ اول گونهآن را به دو الگوی کلی ش ستانی و حیاط مرکزی ش ستانی شامل  پرداخته و

ها بدون استثنا سه ضتلع دارای حجتره و یتک جان ی و ایوان ستوندار، و گونۀ دو ، شامل مساجدی که در آن
شناسانه مستاجد ونهخمری و دیگران در بررسی گپاسیان 3دار تقسیم نموده است.ضلع شامل ش ستان ستون

                                                 
 .46-22، معماری ایران در دورا الایم : مفاهیم، الگوها و آثارزاده، . سلطان1
 .63-73، شکل گیری معماری در تجارب ایران و غربفلامکی، . 2
 .13، «قاجار دورۀ ر دربوشه مساجد معماری یابی الگو برای ایران مساجد معماری در ایمطالعه». نژاد ابراهیمی و مرادزاده، 6 

 .14، «ایرانی مسجد هندسۀ پیدایش و هندسی بنیادین گونۀ سه گراییهم». حجت و ملکی، 4
 .3106، تهران: ششمین کنفرانس مل  معماری و مهندلا  عمران، «شناسی مساجد مازندرانگونه»زاده، نصیری و رحمتیشیخ. 1
)کاشتان: بهتار و  11، شتمارۀ مطالعات معماری ایاران ،«ایران کردستان فرهنگی حوزۀ تاریخی مساجد تحلیلی شناسیگونه»زاده و معماریان، صلواتی، . خاد 3

 .124 -126(: 1613تابستان 
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 1اند.ش ستتان و دوش ستتانه اشتاره داشتته-رواق -ش ستتان، صتحن-صحن ۀتاریخی بلوچستان، به سه گون
بته اصتولی « شهر ت ریتز بندی مساجد تاریخیتحلیلی بر پارامترهای گونه» معماریان و دیگران در پژوهش

بع مستتطیل در راستتای ق لته، نتورگیری اند: رعایت مدول مربرای تحلیل مساجد تاریخی ت ریز دست یافته
 ۀسقفی، ساختار ش ستانی، بهره از مصالح سنتی، داشتن حیاط به منظور درگیری با ط یعت، ورود بته عرصت

زمتان از های خصوصی و عمومی به طور هتمداخلی از ج هه شمالی و پشت به جهت ق له و بهره از عرصه
مانند  .مورد تحلیل مساجد م نای اقلیمی مدنظر بوده استهای در برخی از پژوهش 2راهکارهای آن است.

کته نگارنتدگان در  اصول طراح  معماری همساز با اقلیم در ایران باا رویکارد باع معمااری مساجدکتاب 
هایی بترای ستاخت بناهتا در آن های مختلف ایران به بررسی مساجد پرداخته و درنهایت دستورالعملاقلیم

 در این ایر تنها به مساجد بزرگ شهری یا مساجد جامع بسنده شده است. 6اند.اقلیم ارائه داده
 معمتاری مستاجد بتومی ایتران غال تاً  ۀگونه که در پیشینه آمده است، به طور کلی پژوهش دربتارهمان

مستاجد  ۀو تحقیقات بستیار انتدکی دربتار 4معماری مساجد در نواحی مرکزی و مساجد شناخته شده بوده
دریتای کاستپین شتده استت و ایترات عینتی و محتتوایی مستاجد شتمال کشتور کته  بومی حاشیه جنوبی

گفته نیامده است و جای های پیشکدا  از پژوهشه انواع مساجد این مناطق باشد، در هیچۀه همۀدربردارند
سازد. در این مجال به بررسی دو اندا  ش ستتان و حیتاط در خالی تحقیق گسترده در این زمینه را آشکار می

 مساجد این نواحی پرداخته خواهد شد.
 

 روش تحقیق .2
ه مطالعات ۀوسیلاطلاعات به یتحلیلي و با گردآور-تحقیق توصیفيپژوهش حاضر با استفاده از روش 

مستاجد ی معمار ۀا  در عرصمیداني، مشاهده مستقیم و حضور در برخی از مساجد و مطالعات کتابخانه
جملته کتتب مستتندنگاری آیتار ، ازمنابع مختلفتي ازیابخش کتابخانهبومی در ایران انجا  شده است. در 

های تاریخ معماری ایتران و نتواحی شتمال ایتران شتامل سته معماری مانند کتب معماری مساجد و کتاب
                                                 

و  )کاشتان: بهتار 11، شتمارۀ مطالعاات معمااری ایاران، «معاصتر تا قاجاریه دورۀ از ایران، بلوچستان مساجد شناسیگونه»خمری و رج علی، رونده. . پاس ان1
 .221-181 :(1613تابستان 

(: 1613)ت ریز: بهار و تابستتان  4، شمارۀ 6، سال فیروزا الایم، «ت ریز شهر تاریخی مساجد بندیگونه پارامترهای بر تحلیلی»زاده، معماریان و غفاری، قلی. 2
46-34. 

 .3100، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران: مسجد اصول طراح  همساز با اقلیم در ایران با رویکرد بع معماریطاه از و جلیلیان، . 6
آشنای  با معمااری کند و در کتاب های ش ستانی، تک ایوانی، دو ایوانی، چهار ایوانی و چهارطاقی و طن ی و تیرپوش تخت تقسیم می. پیرنیا مساجد را به گونه4

 پیرنیتا، محمّتدکریم. آورد. نتک:میان نمتیۀ مساجد تاریخی مناطق شمال کشور سخنی بتهبیشتر به مساجد تاریخی مناطق مرکزی پرداخته و دربار الایم  ایران
 .3120. تدوین غلامحسین معماریان، تهران: دانشگاه علم و صنعت،آشنای  با معماری الایم  ایران
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اطلاعتات استتفاده شتده  یآورجمتع یها  پیشین برااستان گیلان، مازندران و گلستان و همچنین پژوهش
ییر اقلتیم و أمطالعه و سپس نقش و تت ش ستان و حیاط، های ساآ در این پژوهش ابتدا اندا این ا است. بر

 ها  پژوهش ابتدا بهحصول به پاسخ پرسش ی شود. برابررسي مي هافرهنگ مناطق یادشده در معماری آن
برای یتافتن  م.گذاریها و تشابهات آن را به کنکاش ميبررسي ساختار فضایی این مساجد پرداخته و تفاوت

های یاد شده تهیه های مورد تحقیق، ابتدا فهرستی از مساجد بومی شهرها و روستاهای مختلف استاننمونه
ها اقدا  شتد و در نهایتت بتا و سپس با بررسی اسناد و یا بازدید دقیق از بناها نس ت به تکمیل اسناد و نقشه

 یی گزینش شدند.های نهادست آمده، نمونهمقایسه و تط یق اسناد به
 

 مبانی نظری .3

 ثیر فرهنگی بر فضاهای آیینیأت -5-1
بناهای آیینی و مذه ی از روزگتاران گذشتته متورد اعتقتاد و  نجنوبی دریای  کاسپی ۀهای حاشیدر سرزمین

اهمیت برای مردمان بومی بوده است. به دلایلی کته در مقدمته ایتن پتژوهش آمتد وجتود مستاجد، مقتابر 
شود؛ بتا توجته بته اینکته تشتکیل نقاط این سرزمین، به فراوانی یافت می ۀفا و بزرگان در همزادگان، عراما 

گیترد، بنتابراین وجتود مستجد جتامع، بته یکتی از دولت اسلامی برای اولین بتار در مستجد صتورت می
اهمیتت آن در ایتن دوران فقته بته امتور ع تادی و  1گتردد.اسلامی ت تدیل می ۀمشخصات اصلی شهر دور

تنهتا کتانون ع تادی، بلکته فضتایی بترای اسلامی، نته ۀگردد و در شهرهای ایرانی دورمتی بسنده نمیحکو
های درآ و سنگر م ارزات اجتماعی مرد  علیه حکا  ج ار و کانون تجمع آنان هنگا  ختوف و ایجادحلقه

اسلا  ن وده است؛ های اولیه ساخت مقابر چندان مورد استق ال مسلمانان سده هرچند 2.اضطرار بوده است
های فراوانی از قرون بعدی در این بستر جغرافیایی قرار دارند که دارای وجوه آیینی و متذه ی بترای اما نمونه

های استلامی و دینتی و همچنتین فرهنگتی و مرد  منطقه هستند. وجود این بناها به حفظ و احیتای ستنت
ت. کریستوفر الکستاندر امتاکن مقتدآ ماننتد ها کمک زیادی نموده اسبقای آن سنت به اجتماعی جوامع

های مختلتف داند و نقتش آن را در آستتانهکلیسا یا مع د را مکانی برای پرستش، روحانیت و ال ته تفکر می
بناهای آیینی و مقدآ بته  6.بیندها پررنگ میتولد و مرگ در این مکاندر مراحل زندگی انسان و حضور او 

دا اهمیت والایی در شهرها و جغرافیای دنیای اسلا  دارد. از ایتن رو در بتلاد خ ۀعنوان خانهمراه مسجد به
اند. بترای ههتور شتهر استلامی، هماننتد اسلامی مساجد دارای ارزشمندترین معماری در زمان خود بوده

                                                 
 .42از شار تا شهر،. ح ی ی، 1
 .211 ،5511لاتان تا از دوران با -تاریخ مختصر شهر و شهرنشین  در ایرانزاده، . سلطان2

3. Alexander, Ishikawa, Silverstein, A pattern language, 332. 
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عنوان ارکان آن ضرورت دارد. ایتن سته فضتا پوشانی سه فضا یا سه عنصر، بهههور هر شهری، انط اق و هم
)قوانین حاکم بر شهر( و فضای کال دی.  من(، فضای عملیؤارتند از: فضای فکری )وجه ایمانی انسان مع 

شرایه ختاص محیطتی، اقتصتادی، فنتی، علمتی و هنتری  ۀیر از دو عامل دیگر به اضافأکه عنصر سو ، مت
جلد نخستت  ۀدممنوچهر ستوده از اساتیدی که به ی ت آیار تاریخی این مناطق همت گمارد، در مق 1است.

در بعضی از این بقاع هنوز سنن و رسو  هزاران سال پتیش »نویسد: می از آلاتارا تا الاتارآبادکتاب ارزشمند 
شتود. بازاری محلی در این بقتاع برپتا می 2شود. معمولا روز زوارکِشی،گیلان بدون تغییر و ت دیل دیده می

پوشند ها را میآورند و خریداران نوترین و بهترین ل اآفروشندگان متاع خود را از دورترین نقطه بدینجا می
ویتژه ها و بهمراسم مختلفی از جمله در اعیاد، سوگواری 6«.کنندهای دورافتاده میو روی به این نقاط یا قله

 شود. شروع و خاتمهزادگان این نواحی انجا  میایا  محر  در مساجد، تکایا، سقانفارها و بقاع مت رکه و اما 
 4های عزادار در ماه محر ، اغلب از همین اماکن است.راهپیمایی دسته

ه اساستی را در نظتر داشتت. یکتی ۀدر شمال کشور باید دو مسئل خصوصاً  بومی، برای تحلیل مساجد
دیگتر، و  ه معماری و شهری آن مناطق را تحتت تتأییر قترار داده استتۀکه بافت و ساختمایییرات اقلیمی أت
های مختلتف، ها کته هریتک در سترزمین. از سویی این اندا حاکم بر زمان مورد پژوهش ییرات فرهنگیأت

 .انتدییرات بومی مناطق جغرافیای اسلامی بتر مستاجد بودهأه تۀاند، نشان دهندبروز و ههور متفاوتی داشته
، تا جایی که های فرهنگیهای گوناگون از لحاظ شرایه محیطی و اقلیمی و ویژگیای که در سرزمینگونهبه

ییر ابعتاد أاز سوی دیگتر تت .ییر زیادی پذیرفته استأبا احکا  و اعتقادات اسلامی مغایرتی وجود نداشته، ت
ییرات أاساستی در خصتوص تت بتا طترپ پرستش پورتاراپت فرهنگی حاکم در معماری و شهرسازی است.

وی ایترات فرهنتگ و  .کنتدکنتد توجته میفرهنگی که شکل غالب معماری را در یک اقلیم دچار تغییتر می
دهی فضتا ها را مقد  برسایر مراحل مؤیر بر محیه ستاخته شتده و ستازمانگیری ارزشبینی بر شکلجهان

تعامتل  ۀفرهنگی در ههور محیه ساخته شده، زمینت بسزای تمایزات راپاپورت با قائل بودن به نقش داند.می
 1.آوردهای مختلف از یک مدل مشترک فراهم متیائتبا ایجاد امکان قر های فکری مختلف رامیان دستگاه

های متادی همتان فرهنتگ های سم لیک و آیینی فرهنگ نس ت به جن تهنظر به تقد  فر  3همچنین مامفورد

                                                 
 .7، «تاملی در چیستی شهر اسلامی»زاده، نقی. 1
 روند.ها میزاده. روز معینی از سال که مرد  به زیارت اما 2
 جلد اول، هفت.از آلاتارا تا الاتارآباد، . ستوده، 6
 .113، «های غرب مازندرانزادهع مت رکه و اما بقا»لیماکی، . خلعت ری4

5. Rapoport, House form and culture, 19.  
6. Louis Mumford. 
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های معماری با عملکترد یکستان در یتک فرهنتگ، متفتاوت از فرهنتگ دیگتر بتروز گونه اندا بدین 1دارد.
 ند.نکمی

آن شاهان ایران در دوران اسلامی، همواره سعی در ایجاد  و گسترش بناهای  حاکمان اسلامی و پس از 
ند. این گسترش ساخت و ساز، گاهی مفاهیم و اصول معماری را از مکانی بته امذه ی در دوران خود داشته

ر معماری حکتومتی دۀ ه فرهنگ توسعه طل انه باعث ایجاد بناهایی به شیوۀکرد. اندیشمکان دیگر منتقل می
 شهرهایی با معماری بومی متفاوت شد. 

عنوان نخستین حکومت مرکزی که به گستترش متذهب شتیعه پرداختت، بیشتترین فعالیتت صفویه به
های شیعی در شهرهای گونتاگون، در جهتت ت لیتغ و عمرانی خود را در ابتدای حکومتش به نوسازی مق ره

کته هتای پیشتین توجته داشتت. چنانستاجد دورههای بعد بته مرمتت متث یت تشیع متمرکز کرد و در دوره
ترین مصادیق و مظاهر معماری دینی صفویان را در تعمیر و توستعه مستاجد پیشتین دانستته مهم برندهیلن

داری شاه ع اآ اول در شهر اصفهان صورت گرفتت کته ولی بیشترین ساخت مسجد در دورۀ زما  2 است.
تتوان آیند. در مجموع، میشمار میتاریخ معماری ایران نیز به ترین مساجدبه لحاظ ساختار فضایی از مهم

 6 گفت میزان ساختن مسجد در دورۀ صفویان کم بود و آن تعداد کم هم در اصفهان متمرکز بود.
هجتری شمستی( دچتار تحتولات شتگرفی نست ت بته ستنت  1624-1131) معماری در دورۀ قاجار

ه معماری زندیه و صفویه دارای تغییرات ۀاری مساجد در اداممعماری پیشین شده است اما در این میان معم
یابتد و تتا اواسته های فرنگی جلوه بیشتری میه پوشش و تزیینات شیوهۀشود و در نحوکال دی اساسی نمی

های سنتی و بومی خود را داشته و در ارت اط با اصتول معمتاری ستنتی، دوران قاجار معماری در ایران ریشه
مساجد دورۀ قاجار از لحاظ طترپ کلتی، یعنتی  4یمی و شرایه جغرافیایی شکل گرفته است.های اقلویژگی

هتای ق تل و اصتیل داشتن چهار ایوان، ش ستان، گن د، مناره، محراب، من ر و غیره برگرفتته از معمتاری دوره
برختی از  ایران است. در عهد فتحعلی شاه، مسجد و مدارسی  به نا  سلطانی در شهرهای بزرگ بنا شد کته

ها اعت ارشان از مساجد جامع فزونی یافت. به لحاظ کال دی مساجد قاجار چهار ایوانی و صحنی گشاده آن
  1دارد و عموماً در دل بازار ساخته شده است.

 

                                                 
 .76، شنالا  مسکنانسانراپاپورت، . 1
 .303، معماری الایم برند، هیلن. 2
 .270 ،2مجموعع هنر در تمدن الایم : معماریبیدهندی، قیومی. 6
 .14 های معماری در تهران،ها و گرایشبر شیوا نگاه  کوتاا. پاکدامن، 4
 .132: 2مجموعع هنر در تمدن الایم : معماریبیدهندی، قیومی. 1
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 یاقلیم اثرات -5-2
های شمالی رشتته تا دامنه نجنوبی دریای  کاسپی ۀهای حاشیسرزمیندر تنوع زیستی جغرافیای ایران، 

باریتک در برختی از نقتاط بته ۀ های خاص در اقلیم و تاریخ خود است. ایتن جلگتکوه ال رز دارای ویژگی
هاست. با توجه به تنوع توپتوگرافی ایتن کوه هۀتری بین ساحل دریا و دامنه وسیعۀو در جاهایی فاصل حداقل

یم میانته در ایتن منتاطق ای، دشتی و ستاحلی، چهتار لایته اقلتمناطق و وجود نواحی کوهستانی، کوهپایه
شود؛ ولی در مجموع از نظر معماری همساز با اقلیم اصول مشترکی در این مناطق رعایت شده مشاهده می

هتا از آنجا که چهار عامل مهم تتابش خورشتید، دمتای هتوا، رطوبتت، جریتان هتوا و در کنتار آن 1.است
هتای اقلیمتی در سته بنتدی مقیاآ قهلتیکن ط 2های جوی تعیین کننتده تقستیمات اقلیمتی هستتند،باران
تری قابتل های گستتردهبندی مقیاآ کلان، میانه و خرد قابل ارائه است که زیر مجموعته آن بته دستتهدسته

بندی متعلق به کوپن است که جهان را بته های آب و هوایی، تقسیمبندیترین تقسیماز رایت  6تعمیم است.
د. بر این اساآ ایران به چهار اقلیم معتدل و مرطوب، سترد، گتر  و نمایچهار دسته آب و هوایی تقسیم می

   4خشک و گر  و مرطوب تقسیم شده است.
درجته ستانتیگراد  13تا  23و نوسان دمای سالیانه آن  32تا  3/34میانگین دمای سالیانه در این مناطق 

متر است. رطوبت نس ی هتوا در میلی 2200تا  700. بارندگی سالیانه در اکثر مناطق این اقلیم حدود است
ایتن مشخصتات اقلیمتی  1.درصد استت 03تا  63درصد و در زمستان حداکثر  23تا  30تابستان حداقل 

تترین ای کته از مهمگونتهمعماری و بافت شهری متناهر با خود را در طول زمان به وجتود آورده استت. بته
توان در نظتر داشتت با همین نگرش می .ه استتجربیات معماران، حل مسئله رطوبت و دفع آب از بنا بود

 اند.که بناهای ساخته شده در صورت مقهور شدن در برابر ط یعت رو به اضمحلال رفته
وجود آورده های آب و هوایی این مناطق با دیگر مناطق ایران، معماری منحصتر بته فتردی را بتهتفاوت

داننتد. ییر اقلیم این منطقته میأور مستقیم تحت تاست. بسیاری معماری مناطق شمالی کشور ایران را به ط
، برای بررسی بناهای سنتی در نقتاط مختلتف ایتران، چهتار گونته بررلا  اقلیم  ابنیع لانت  ایراندر کتاب 

ه مستتقل ۀعنتوان یتک دستتبته نه جنوبی دریای  کاسپیۀاصلی در نظر گرفته شده است و بر م نای آن، کران

                                                 
 .323 دانش اقلیم ، طراح  معماری ،طاه از، . 1
 .142، ریزی انرژی در ایران با تکیع بر بخش لااختمانبرنامع. حیدری، 2
تهران: دانشگاه شهید ریزی و طراح  محیط، جلداول: مقیاس کین و میانع، ایدار: کاربرد اقلیم شنالا  در برنامعزبان اقلیم  در طراح  محیط  پپوردیهیمی، . 6

 .3100بهشتی، 
 .370-337اقلیم و معماری، کسمایی، . 4
 .13، اصول طراح  همساز با اقلیم در ایران با رویکرد بع معماری مسجد طاه از و جلیلیان،. 1
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بارندگی زیاد در تمتا  . آب و هوایی این کناره موارد زیر آمده است: الف بررسی شده است. از خصوصیات
اختلاف کتم  .زیاد در تما  فصول سال ج رطوبت نس تاً  .در فصول پاییز و زمستان ب فصول سال، خصوصاً 

تر آن را ها، باید اشکال دقیتقبندیبا وجود این تقسیم 1پوشش وسیع ن اتی. .د حرارت بین شب و روز ۀدرج
یر از أهای کلی اقلیم منطقه همه نوع معماری را متهای هر گونه اقلیمی جستجو کرد. این جن هاقلیمدر خرده

های مورد بحث، در مساجد بومی زیادی به طور شود که شکل اندا خود ساخته است ولی در ادامه دیده می
 .های اقلیمی ن وده استییر جن هأکامل تنها تحت ت

اقلیمی، مصالح کاربردی در این مناطق اغلب مصالح بومی مانند چوب، کاهگل، متناسب با وضعیت 
 ای یا کوهستانی بنا بوده است.های برنت و کاه، با در نظر گرفتن موقعیت جلگهآجر، سنگ، ساقه

 
 هایافته .4

اب نمونه برای پژوهش انتخت 24اند، از تعدادی از مساجد بومی که مشمول ی ت میراث فرهنگی کشور بوده
ه انتواع مستاجد و در نقتاط ۀتری بتود و شتامل همتهای کامتلاند که دارای مدارک و مستندات و نقشهشده

مستجدجامع ، اللته رشتتمستجد بدیع. این مساجد ع ارتند از: کوهستانی هستند ای وکوهپایه ای وجلگه
د مستج، مسجدحاج سمیع رشتت، مسجدمستوفی رشت، صمدخان رشتمسجدحاج، نشاجورشر لشت

مستجد جتامع ، مسجد جتامع نتت نتور، مسجد جامع بلده نور، محله تنکابنمسجد گیل، اک ریه لاهیجان
، مسجد ابوفاضلی بابل، مسجدجامع آمل، عسکری آملمسجداما  حسن، مسجدآقاع اآ آمل، یالرود نور

، لمستجد ط رستتانی و استتادی بابت، مسجد رودگرمحله بابتل، مسجد چهارسوق بابل، مسجدجامع بابل
، مستتجدجامع ستتاری، مستتجد تیلتتک ستتاری، بیک بابتتلمستتجدکاهم، مستجد آیتتت اللتته عتتدنانی بابتتل

 .مسجدجامع گرگان، آباد ساریمسجدفرپ
. وجتود آیتار 3های مورد نظر، معیارهای زیر مطترپ بتوده استت: ها و انتخاب نمونهدر تعیین مصداق

. 1سال ساخت و سال مرمت یتا تجدیتد بنتا . 2ساختاری از معماری دوران گذشته تا دوره قاجار  -شکلی
ها به لحاظ ساختار در یکی . فراوانی نمونه4وجود عناصر کال دی مورد پژوهش)حیاط و ش ستان( در بناها 

 ای و کوهستانی. ای، کوهپایهاز مناطق جلگه
ستاجد و یا سنگ بنای اولیه برخی مستاجد مرکتزی و ماند این مساجد در ادوار مختلف به وجود آمده 

بنا به قاجار بوده و یا صفویه یا ولی غال ا یادگارهایی از دوران رسد های اولیه ق ل از صفویه میجامع به سده
انتد و و یتا تغییتر در ستاختار فضتایی یافته شتده مرمت اساسی هادر این دورهمفروضات اقلیمی گفته شده 

                                                 
 .16 اقلیم  ابنیع لانت  ایران،بررلا  ق ادیان، . 1
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های پتژوهش را نشتان جغرافیتایی نمونته پراکنتدگی 3شتکل  .ها اضافه و الحتاق شتده استتبناهایی به آن
هتا دست آمده، به معرفتی آندر ادامه ضمن بررسی ساختاری حیاط و ش ستان در نمونه مساجد بهدهد. می
 پردازیم.می

 های پژوهش)نگارندگان(:پراکندگی جغرافیایی نمونه1شکل
  

 
 
 
 
 
 

  
 

 حیاط )صحن( -0-1
شود امتا معتانی گفته می ای باز محصور یا نیمه محصورای عربی است که به یک فضحیاط کلمه ۀواژ

گردد، متفاوت است که ال ته برخلاف نتواحی حیاط در این نواحی با آنچه در نواحی مرکزی ایران تداعی می
هایی از مساجد وجود دارند کته یتک ها محصور هستند، در نواحی شمال ایران نمونهمرکزی که همه حیاط

بندی کلتی حیتاط در دستهبه حصور دارند مانند مساجد درون گورستانی. در ادامه فضای باز یا حیاط غیرم
شود که در بررسی مساجد این ناحیه سه دسته اصلی از حیاط دیده می شود.پرداخته میمساجد این نواحی 

 هایی است.هرکدا  دارای ویژگی
ستان قرار دارد و در اضلاع محصور در یک سوی ش  یهاها حیاطدر آندسته اول، مساجدی هستند که 

فضاهای خدماتی وجود دارد. گاهی در طتی گذشتت زمتان عناصتر و فضتاهای  ها معمولاً دیگر این حیاط
ای مانند مسجد مستوفی رشت که دارای مدرسته .دیگری مانند ش ستان و مدرسه نیز به آن اضافه شده است

استتادی بابتل کته ش ستتان دیگتری در مسجد ط رستانی و ، مشترک در صحن است و یا مسجد چهارسوق
سوی دیگر حیاط ساخته شده است. ولی همچنان با تعریف حیاط مرکتزی مستاجد نتواحی مرکتزی ایتران 

ای قرار داشته و کارکرد محلتهو روستاها متفاوت هستند. غالب این مساجد در بافت قدیمی و فشرده شهرها 
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، مسجد حاج صتمدخان رشتت ،عدنانی و ابوفاضلی بابلالله ای دارند. مساجد رودگر محله، آیتیا منطقه
 از این دسته هستند. کاهم بیک بابل و اک ریه لاهیجانمسجد جامع یالرود نور، 

 

                                                 
 های کل میراث فرهنگی گیلان و مازندران تهیه شده است.ها از ادارهتصاویر و پلانهمه . 1

 1: مساجد بومی دارای حیاط محصور3جدول

ف
ردی

 

 تصویر پلان توضیحات نام مسجد

1 
الله عدنانی آیت

 بابل

سال ساخت: 
 یهقاجار 

جهت: شبستان 
غربی -شرقی
 : بیرونیحیاط

 ساختمایه: آجر
مناره: یک مناره 

 آجری چوبی

  

2 
طبرستانی و 
 استادی بابل

سال ساخت: 
ی  هقاجار

 حیاط: درونی
ساختمایه: آجر، 

 چوب
مناره  2مناره:

 آجری چوبی

 

 

 ابوفاضلی بابل 6

 سال ساخت:
 قمری 1260

-جهت: شرقی
 غربی

حیاط: بیرونی 
 محصور

ساختمایه: آجر، 
 چوب
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 .12ششم: مساجد،  دفتر نامع.گنج قاسمی،. پلان از: حاجی1
 

4 
گرمحله رود 

 بابل

سال ساخت: 
 ق 1513

جهت: شبستان 
 جنوبی-شمالی

  حیاط: بیرونی
 ورودی: تاقنما

ساختمایه: آجر، 
 چوب

مناره: یک مناره 
 آجری چوبی

 

 

 1بیک بابلکاظم 1

سال ساخت: 
 قمری 1002

جهت: شبستان 
 غربی-شرقی

 حیاط: درونی
ساختمایه: آجر، 

 چوب
 

 

 چهارسوق بابل 3

 سال ساخت:
ن جنوبی شبستا

 -ق1211سال 
شبستان شمالی 

 ق 1505سال 
جهت: شبستان 

 غربی-شرقی
 حیاط: درونی

ساختمایه: آجر، 
 چوب
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 یالرود نور 3

سال ساخت: 
1250 

-جهت: شمالی
 جنوبی

 حیاط: بیرونی
ساختمایه: سنگ، 

 آجر، چوب
  

 مستوفی رشت 8

سال ساخت: 
جهت:  ق 1205

 غربی -شرقی
حیاط:مشترک با 

 مدرسه
ختمایه: آجر، سا

  چوب
 

 

 تیلک ساری 1

بنای  سال ساخت:
ی  هفعلی قاجار

 حیاط: درونی
ساختمایه: خشت 

  و چوب

 

یه لاهیجان 12  اکبر

سال ساخت: 
جهت:  ق 1250
 جنوبی-شمالی

 حیاط: مرکزی
 ساختمایه: آجر

مناره: یک مناره در 
 گوشه بنا
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دسته دیگری که در مساجد این مناطق وجود دارند، مساجدی هستند با شکل حیاط مرکزی مرستو  در 

چتون هایی عنوان مثتال انتدا شود. بهدر مساجد مناطق گر  و خشک دیده می فلات مرکزی ایران، که غال اً 
هتا دارای شود. غالب این حیاطرواق و ایوان، علاوه بر جدار مشرف بر ق له، در دیگر اضلاع حیاط دیده می

عنتوان چتارچوب شتکل منظمتی نتدارد بته ه منظم در زمینی که عمومتاً ۀهندسه منظمی هستند. این هندس
های تر از دستتهو جتامعتر دهد. اجزا کال دی این مساجد مفصلاصلی، مابقی فضاهای متصل را شکل می

در مناطق شهری و مساجد جامع هستند. از این رو با در نظر داشتن بانیان ایتن مستاجد  دیگر است و غال اً 
گردد که این دسته از مساجد با دستور پادشاهان، حاکمان و وزیتران ستاخته شتده و یتا گونه دریافت میاین

ترین وضعیت برخوردار بوده و کمتر از سایر انواع مستاجد از از به اند و بر این اساآ عموماً تجدید بنا شده
تا جایی که برخی از معماران و استادکاران مناطق مرکزی مانند  1اندییر پذیرفتهأخصوصیات اقلیمی و بومی ت

و استاد ابراهیم اصفهاني  3223یا  3220استاد ع دل اصفاهاني، معمار تعمیرات مسجدجامع بابل در سال 
اند. در شتاه قاجتار معرفتي شتدهد شفیع صدر اعظتم فتحعلییرات بعدی آن در دوران میرزامحمّ معمار تعم

د تقتي، دیتده د مهد  طهرانتي و محمّتو محمّ  2د ابراهیم همدانيمحمّ  ،ها  این مسجد نا  خطاطانکتی ه
 6.شودمي

هرچنتد شتکل  .اندتهها با خواص اقلیمی منطقه داشتکارهایی را معماران برای مطابقت این طرپاما راه
هاهری مساجد به صورت حیاط مرکزی با بناهایی در پیرامون آن است، ولی غالب بناهتا عتلاوه بتر ج هته 

                                                 
 .42 معماری ایران در دورا الایم : مفاهیم، الگوها و آثار ،زاده، . سلطان1
 جدجامع آمل نیز ایر اوست.سنگ ن شته مس. 2
 .71، هشتم: مساجدجامع)بخش دو ( دفتر ،نامعگنج قاسمی،. حاجی6

11 
صمدخان حاج

 رشت

 سال ساخت:
 ق 1550

-جهت: شمالی
 جنوبی

حیاط:محوطه 
 بیرونی

آجر و  ساختمایه:
 سیمان

گنبدخانه: گنبد در 
 مرکز بنا
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ش ستتان  1حیاط از ج هه پشت نیز با فضای باز در ارت اط هستند و امکتان استتفاده از کتوران هتوا را دارنتد.
 دارای عرض کمتری برای جریان هواست.  اصلی نیز معمولاً 

مساجد جامع فرپ آباد، ساری، بابل، گرگان، آمل  و مساجد آقا ع اآ و اما  حستن عستکری آمتل در 
 این دسته هستند.

 

                                                 
 .14، اصول طراح  همساز با اقلیم در ایران با رویکرد بع معماری مسجد طاه از و جلیلیان،. 1
 ها از منابع زیر به دست آمده است:. تصاویر پلان2

 دفتتر ،ناماعگنج کتام یز، قاسمی،؛ حاجی3121روزنه،  و بهشتی شهید تم: مساجدجامع)بخش دو (، تهران: دانشگاههش دفتر ،نامعگنج کام یز، قاسمی،حاجی
 .3121روزنه،  و بهشتی شهید ششم: مساجد، تهران: دانشگاه

 2: مساجد بومی دارای حیاط مرکزی2جدول

ف
ردی

 

 تصویر پلان توضیحات نام مسجد

1 
مسجدجامع 

 آبادفرپ

 ق 1023 سال ساخت:
-جهت: شبستان شرقی

 غربی
 حیاط: مرکزی

 ساختمایه: آجر، ساروج
 مناره آجری2مناره: 

 
 

2 
مسجدجامع 

 گرگان

سال ساخت: بازسازی در 
 ق( 1033دوره صفویه) 

-جهت: شبستان شرقی
 غربی

 حیاط: مرکزی
 ساختمایه: آجر، چوب
مناره: یک مناره آجری 

  چوبی

 

6 
مسجدجامع 

 ساری

سال ساخت: بازسازی 
 مکرر در دوران قاجار
-یجهت: شبستان شرق

 غربی
 حیاط: مرکزی

 ساختمایه: آجر، چوب
 مناره: دو مناره آجری
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سو ، مساجد فاقد صحن و حیاط به معنای محصور شده و ابعاد مشخا هستند. این  ۀدست

شوند که مشرف به فضای اصلی و مرکز محله و یا در در نواحی روستایی یافت می مساجد غال اً 

4 
مسجد 

 آقاع اآ آمل

 سال ساخت:
 قمری1100

-جهت:شبستان شرقی
 غربی

 حیاط: مرکزی
 ساختمایه: آجر، چوب
مناره: یک مناره آجری 

  چوبی
 

1 
مسجدجامع 

 آمل

سال ساخت: 
 قمری1101

-جهت: شبستان شرقی
 غربی

 حیاط: مرکزی
 تمایه: آجر، چوبساخ

مناره: یک مناره آجری 
 چوبی

 
 

3 
مسجد 

حسن اما 
 عسکری آمل

سال ساخت:بازسازی 
 ق 1505

-جهت:شبستان شرقی
 غربی

 حیاط:مرکزی
 ساختمایه:آجر،چوب

مناره: یک مناره آجری 
 چوبی

  

3 
مسجدجامع 

 بابل

 1101سال ساخت: 
 قمری

-جهت: شبستان شرقی
 غربی

 حیاط: مرکزی
 آجر، چوب ساختمایه:

مناره: یک مناره آجری 
 چوبی

  



 101،  شمارة پیاپی 1، شماره سوم، سال پنجاه و ریخ و فرهنگتانشریه / 56

باز، در مواقع خاص برای اجتماعات اند. این فضاهای ها و یا بازارها احداث شدهکنار آرامگاه
ییرات این حضور در أای در زندگی مرد  منطقه حضور دارد. تگونهشود و بهمذه ی نیز استفاده می

 اللهمساجد مناطق روستایی بیشتر مشهود است. از این دسته مساجد باید از مسجد بدیع
شت نشا در کنار بازار، الله( و حاج سمیع رشت، مسجدجامع نت نور، مسجد جورشر ل)بادی

 مسجدجامع بلده نور و گیل محله تنکابن که همجوار با آرامستان هستند، نا  برد.

                                                 
 های کل میراث فرهنگی گیلان و مازندران تهیه شده است.ها از اداره. تصاویر سایت پلان1

 1)نگارندگان( : مساجد فاقد حیاط محصور و ابعاد مشخا6جدول

ف
ردی

 

 تصویر سایت پلان توضیحات نام مسجد

1 
مسجد 

 الله رشتبدیع

سال ساخت: 
 قمری1500

 -جهت:شرقی
 غربی

ه حیاط: محوط
 بیرونی

آجر،  ساختمایه:
 چوب

گنبدخانه:گنبد 
 روی سقف

مناردر  1 مناره:
 گوشه بنا

  

2 
حاج مسجد

 سمیع رشت

سال ساخت: 
 اواخر قاجار

 -جهت: شرقی
 غربی

حیاط: محوطه 
 بیرونی

ساختمایه: آجر، 
 چوب
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6 
 مسجد

جورشر لشت 
 نشا

سال ساخت: 
 قمری 1201

 -جهت: شرقی
 غربی

ساختمایه: آجر، 
   چوب

4 
گیل مسجد 

 محله تنکابن

سال ساخت: 
ی  هقاجار

-جهت: شمالی
 جنوبی

حیاط:محوطه 
 بیرونی

آجر،  ساختمایه:
چوب، گل و 

 سنگ

 
 

1 
مسجدجامع 

 نور بلده

سال ساخت: 
 قمری 1220
-شرقی جهت:

 غربی
حیاط: محوطه 

 بیرونی
ساختمایه: 

 سنگ، آجر،
 چوب

مناره:یک مناره در 
 گوشه بنا

  

3 
مسجد 

ای نت روست
 نور

سال ساخت: 
ی  هقاجار
-شمالی جهت:
 جنوبی

حیاط: محوطه 
 بیرونی

 ساختمایه:
سنگ، چوب، 

 گل
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های مطالعه شتده مطتابق های زیر از نمونهبندی کلی صحن و حیاط مساجد بومی، مشخصهدر جمع
 گردد.دریافت می 4جدول 

 
یای : تقسیم4جدول  )نگارندگان(نکاسپیبندی انواع حیاط در مساجد حاشیه جنوبی در

 هانمونه مشخصات هادسته

حیاط 
 محصور

  .دارد حیاط در یک سوی ش ستان قرار
فضاهای خدماتی وجود  در اضلاع دیگر معمولاً 

 .دارد
 .دارند در بافت قدیمی و فشرده شهری قرار غال اً 

 .ای دارندای و منطقهکارکرد محله
ن ها فضاهای دیگری مانند ش ستادر برخی از آن

 .مضاعف و مدرسه به آن اضافه شده است

)دارای  مسجد مستوفی رشت
 مدرسه(

مسجد چارسوق بابل، مسجد 
ط رستانی و استادی بابل )دارای 

 ش ستان دیگر(
الله مساجد رودگرمحله، آیت

 عدنانی، ابوفاضلی بابل
و  مسجد حاج صمدخان رشت

 اک ریه لاهیجان

حیاط 
 مرکزی

ن علاوه بر جدار هایی چون رواق و ایوااندا 
-مشرف بر ق له، در دیگر اضلاع حیاط دیده می

 .شود
 ها دارای هندسه منظم در سایت نامنظمحیاط

تر نس ت به کاملدارای اجزا کال دی 
 هابندیسایردسته

 در مناطق شهری
با دستور پادشاهان، حاکمان و  مساجد جامع

 .اندوزیران ساخته و یا تجدید بنا شده
 اند.داو  مرمت شدهاً بطور معموم

کمتر از سایر انواع مساجد از خصوصیات اقلیمی 
 .اندییر پذیرفتهأو بومی ت

ارت اط ش ستان با فضای باز و امکان استفاده از 
 کوران هوا

مساجد جامع فرپ آباد، ساری، 
 بابل، گرگان، آمل

مساجد آقا ع اآ و اما  حسن 
 عسکری آمل، کاهم بیک بابل 
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بدون حیاط 
 محصور

فاقد صحن و حیاط به معنای محصور شده و ابعاد 
 مشخا

 در نواحی روستایی غال اً 
 مشرف به فضای اصلی و مرکز محله

 ها و یا بازارهادر کنار آرامگاه
امکان تردد اهالی، در مواقع خاص برای 

 اجتماعات مذه ی

الله( و )بادی اللهمسجد بدیع
حاج سمیع رشت، مسجدجامع 

لشت نت نور، مسجد جورشر 
 نشا در کنار بازار

مسجدجامع بلده نور و گیل 
 محله تنکابن همجوار با آرامستان

 شبستان -2-0
اولین مسجدی که توسه پیام ر بزرگوار اسلا  در مدینه ساخته شده و م نای ساخت مساجد اولیه قترار 

ه ش ستتان، ۀتوستعه طرف ق له قرار داشت. قابلیت گستترش و ۀگرفت، اندا  اصلی آن یعنی ش ستان در ج ه
در  گونته مستاجد خصوصتاً تنها با کاستن و یا افزودن چند دهانه و سادگی آن باعث مح وبیت ساخت ایتن

عنوان نمود بی همتتایی ههتور استلا  و در گرابار ش ستان چهل ستون مسجد را به 1صدر اسلا  بوده است.
این ههور معمتاری  2.نمایدرفی میها با نیازهای کلی امت، معتناسب ارت اط حافظه جمعی برخی صورت

اگر مساجد اولیه ساخته  ش ستان به نحوی ساده و بی پیرایه در طرپ مسجد اولیه پیام ر اسلا  مشهود است.
شده در سرزمین فعلی ایران مانند مسجد شوش که دارای سادگی در نقشه و اجرا استت و یتا مستجد شتهر 

نیتک در  6را در نظتر بگیتریم، تر اطراف ساخته شدههای قدیمیاستخر که با مواد و مصالح یافته شده از بنا
انداز و پوشتش یابیم که توجه مسلمانان پس از سیطره بر شهرهای ایران ساخت بنایی بتا بیشتترین ستایهمی

 مساجد امروزی است.به برای برپایی فریضه نماز بوده است و دارای کمترین اندا  نس ت 
کیفیات خاص خود در ابعاد و انتدازه، نتوع پوشتش ستقف، نتوع ستازه و این اندا  هرچند ساده دارای 

انتد. از همتین منظتر ها شتکل گرفتههای مختلفی از آنایستایی آن و تزیینات از یکدیگر متمایز شده و گونه
، دارای تمایزهتایی نیتز هستتند. هاتمساجد نواحی شمال ایران نیز ضمن داشتن وجوه مشترک در این کیفی

الله عدنانی بابتل، تیلتک ستاری و یتا برختی از چکی مانند مسجد ابوفاضلی، چهارسوق و آیتمساجد کو
 4بیک بابل دارای ش ستانی بتا یتک نتاومساجد بزرگتر مانند مسجد اما  حسن عسکری آمل و مسجد کاهم

                                                 
 .81، «قاجار دورۀ بوشهر در مساجد معماری یابی الگو برای ایران مساجد معماری در ایمطالعه»ادزاده، . نژادابراهیمی و مر1
 .66، «مسجد: نمونه هنر دینی در اسلا »گرابار، . 2
 .334-331 ،1مجموعع هنر در تمدن الایم : معماریبیدهندی، قیومی. 6
 . ردیف دهانه4
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ش ستتان هستند. در مقابل مساجد دیگری وجود دارند که دارای عناصر کال دی بیشتری در اجزا خود بوده و 
 . تری دارندگسترده

از دو ردیف دیوار تاق دار که یکی رو به حیاط بوده و با در و پنجره چوبی یا فلزی  مساجد کوچک غال اً 
های چتوبی استت کته روی آن لم ته پوشانده شده و دیگری در امتداد محراب است. پوشش ستقف آن لتته

هتای فلتزی پوشتانده شتده استت. هتر چقتدر ورقکوبی و خرپای چوبی قرار دارد و در نهایت با سفال یا 
ها ها بیشتر است. در برخی از مناطق روستایی، این ستتونگستردگی ش ستان بیشتر باشد تعداد ردیف ستون

ه سنت ساخت و ساز ایتن منتاطق ۀدر ادام هایی است که مستقیماً کاریچوبی بوده و دارای تزیینات و کنده
اندا  دیگری که متصل به ش ستان استت، وجتود رواق یتا ها اشاره داشت. است ازجمله باید به نال و ستون

در مساجد نواحی روستتایی همچنتان بتاقی استت و عتلاوه بتر  دار است. این سنت دیرینه غال اً ایوان ستون
های معماری آیینی این نواحی مانند تکایا و سقانفارها نیز با تزیینات بیشتر معماری مسکونی، در دیگر گونه

متصل به ورودی بناست اما در مناطق  شود. این فضای نیمه باز عموماً سرها دیده میر شیرسرها و کوماچهد
های معمتاری ایتن ییرات معماری مناطق مرکزی ایران سنتأشود و تتر شهری این معماری دیده نمیوسیع

اند، در ستون ستاخته شتدهجمله مساجدی که با مصالح چوبی ازییر خود قرار داده است. أنواحی را تحت ت
 تیلک ساری هستند. و محله تنکابننشا، گیلمساجد جورشر لشت

آن آجر یتا  ۀها صورت گرفته است و مصالح عمددر برخی از مساجد گستردگی ش ستان با تاق و تویزه
ی سقف با تاق و گن د اجرا شده و روی آن را تیرپوش چتوبی و شتیروان خشت است. در این مساجد معمولاً 

های طتولانی از نفوذ باراناند. باید در نظر داشت که برای محافظت از بناها در اقلیم معتدل و مرطوب کرده
اند محکو  به ویرانی و آسیب نماید. چنانکه بناهایی که بدینگونه محافظت نشدهاین عمل واجب میمدت، 

ه خود در زمان ستاخت ۀلت اولیش ستان همچنان به حا پوشش ،در برخی مناطقدر مقابل ط یعت هستند. 
 تمرتفع کوهستانی، به علت بارش کمتر باران بته صتورباقی مانده است مانند مسجد نت نور که در نواحی 

 تاق و گن دی باقی مانده است.
ه اصتلی در ۀهاست. بنابراین چهار دستتها، پوشش سقف آنمهم در اندازه و دگرگونی این ش ستان ۀنکت

در  های با تیر چوبی، معمتولاً این ناحیه وجود دارد. قسمت زنانه ش ستان در سقفهای شکل کلی ش ستان
 گیرد.ه دو  از ش ستان اصلی است که همه سطح ش ستان را در بر نمیۀط ق
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ویژه در بتهغربتی آن -های این نتواحی گستتردگی شترقیاز دیگر نکات قابل مشاهده در شکل ش ستان

ه اول ۀشود در مرحلهای مساجد کشور دیده میهای ش ستاناست. این نکته که در اکثر پلانساجد بزرگتر م
زیرا جهت ق له در تعیین صف نمازگزاران ایر گذاشتته و صتف نمتازگزاران پشتت  .دارای ابعاد مذه ی است

دهی به اقلیم اشاره داشت. سختوان به پاه بعدی میۀگیرد. در مرحلاما  جماعت عمود بر محور ق له قرار می
ه ستاختمان را در ایتن ۀهای متعدد شمال غربی و غترب، بختش زیتادی از تتوددر اکثر روزهای سال، باران

 .لاز  است حداقل  مساحت در معرض باران قرار گیردنواحی در بر خواهد گرفت و 
مراتب و یا تقسیم بنتدی های اصلی ش ستان این مساجد، به جز چند نمونه، نداشتن سلسله از شاخصه

های جهت ق له در راستای ورودی و وجود محراب قابل تشخیا است. در نمونته در این فضاست. عموماً 
تری هستند، با داشتن گن دخانه، یا گشادگی فضای رو به ق له ماننتد فاصتله های مفصلدیگر که دارای اندا 

 )نگارندگان( بندی انواع شبستان براساس پوشش سقف: تقسیم5جدول
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بیتک بابتل، جتامع ت. مساجد جامع بابتل، کاهمها یا ارتفاع بیشتر، جهت آن قابل تشخیا اسبین ستون
 آباد و جامع گرگان دارای این خصوصیت هستند. ساری، فرپ

 نتیجه

مساجد بومی در نواحی شتمالی کشتور و در اقلتیم معتتدل و مرطتوب در طتول آنچه مسلم است معماری 
ییرات به قدری بتوده استت أهای ساخت در این نواحی بوده است. این تییرات اقلیمی و سنتأتاریخ، تابع ت

های خاص خود است. در پژوهش حاضر بتا وجود آورده که دارای ویژگی ه دیگری از معماری را بهۀکه گون
ضای ساختاری دو اندا  اصلی ش ستان و صحن در مساجد این ناحیه به تحلیتل نکتات شتکلی و بررسی ف

ها محصور ها حیاطدر آنمساجدی که ه اصلی ۀها حیاط به سه دستدر این بررسیکارکردی آنان اشاره شد. 
ی بند، حیاط مرکزی و مساجد فاقد حیاط محصور و ابعاد مشتخا تقستیمهستند و در یک سوی ش ستان

شده است. در بررسی ش ستان، مساجد کوچک بتا ش ستتانی بتا یتک نتاو تتا مستاجدی کته دارای ردیتف 

 )نگارندگان( : مساجد دارای فضای گنبدخانه منتهی به محراب6جدول
 مسجدجامع ساری مسجدجامع بابل

 
 

 آبادمسجدجامع فرح مسجدجامع گرگان
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اند. ه اصتلی تقستیم شتدهۀشوند. این مساجد بته چهتار دستتدیده می ،های متعدد در ش ستان هستندستون
ساجدی مساجدی که تاق گن دی هستند و در مناطق بالادست کوهستانی جنوب این نواحی وجود دارند؛ م

ای بنتا و معمتولًا در منتاطق کوهپایته های تاق گن دی ش ستان دارندگونه سازهکه پوشش شیروانی روی این
در منتاطق  هایی که دارای پوشش شیروانی بر روی تاق آجتری هستتند. متورد اخیتر غال تاً ؛ ش ستاناندشده

ستند. عنصر رواق در ایتن مستاجد هایی وجود دارند که دارای سازه چوبی های وجود دارند. ش ستانجلگه
شود. جهت اصلی بنا که با ساختار ق لته شتکل های چوبی در بخشی از بنا دیده میگاهی به صورت ستون

از  گرفته است در برخی مساجد بزرگتر از طریق گشایش در ایوان منتهتی بته محتراب تقویتت شتده استت.
بزرگتر به ایجاد ش ستان بزرگتر به سمت  غربی خصوصاً در مساجد -طرفی کشیدگی غالب در جهت شرقی

 پرستش اصتلي پتژوهش کته دریافتتحال در پاسخ به  ق له و پاسخ اقلیمی به جهت باد و باران داده است.
تشابهات و تمایزات کال دی و عملکردی ش ستان و حیاط در مساجد ایتن ناحیته نست ت بته مستاجدِ  میزان

در چیست، باید ایتن تفتاوت فضتاهای  هاآندلایل و  ستمناطق گر  و خشک فلات مرکزی ایران چگونه ا
نظر گرفته شود. چنانچه گفته شد  ها بسیار نمود داشته است درا اقلیمی در آنأش ستان و صحن را که در منش

جمله مساجدجامع بتا مستاجد مرکتزی ایتران دیتده تشابهاتی که در ساختار فضایی برخی مساجد بومی از
 رات فرهنگی غالب، جستجو نمود.ییأشود را باید در تمی

شتویم، بتا توجته بته اهمیتت آن از نظتر جمعیت بیشتر نزدیتک می هرچه به مناطق مرکزی و شهری با
فرهنگی، سیاسی و اقتصادی برای حکمرانان و دولت مرکزی، اشکال مساجد تفاوت جدی با دیگتر منتاطق 

یر از فرهنگ ستاخت مستاجد در نتواحی أوان متتکنند و بسیاری از این مساجد بومی را مییاد شده پیدا می
ویژه در شهرهای بتزرگ در شتکل ش ستتان و حیتاط، مرکزی دانست و ایجاد و ههور معماری حکومتی، به

تر باشتند رعایتت فرهنتگ بتومی و اقلتیم در آن بیشتتر و به ع ارتی هرچته مستاجد کوچتک شود.دیده می
های با همین تناسب مستاجد بزرگتتر دارای مشخصتههای معماری منطقه در آن مشهودتر است و شاخصه

 تری با فرهنگ و اقلیم در ساخت معماری این مناطق دارند.بیگانه
 

 منابعفهرست 
 تتا قاجاریته دورۀ از ایتران، بلوچستتان مساجد شناسیگونه». درضا روندهمحمّ ، خمری، رضا و رضا رج علیپاس ان
 .221-181(: 1613بهار و تابستان ) 11 ۀ، شمارمطالعات معماری ایران«. معاصر

 .1636تهران: انتشارات کتاب،  .های معماری در تهرانو گرایش هانگاه  کوتاا بر شیوا. پاکدامن، بهروز
 .1631، تهران: فرهنگسرا .الله افسرکرامت ۀ. ترجممعماری ایرانپوپ، آرتورآپها . 
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ریزی و طراحا  محایط، کاربرد اقلیم شنالاا  در برناماع زبان اقلیم  در طراح  محیط  پایدار:پوردیهیمی، شهرا . 
 .3100. تهران: دانشگاه شهیدبهشتی، جلداول: مقیاس کین و میانع

. تتدوین غلامحستین معماریتان، تهتران: دانشتگاه علتم و آشانای  باا معمااری الاایم  ایاراندکریم. پیرنیا، محمّت
 .3120صنعت،

 .3121روزنه،  و بهشتی شهید مساجد، تهران: دانشگاهششم:  دفتر نامع.گنج کام یز. قاسمی،حاجی
روزنته،  و بهشتتی شتهید هشتتم: مستاجدجامع)بخش دو (، تهتران: دانشتگاه دفتر .نامعگنج کام یز. قاسمی،حاجی
3121. 

 .1683 . تهران: دانشگاه تهران،از شار تا شهرح ی ی، سیدمحسن. 
 -هنرهاای زیااا«. ایرانی مسجد هندسۀ پیدایش و هندسی نبنیادی گونۀ سه گراییهم»حجت، عیسی و مهدی ملکی. 

 .13-1(: 1611)زمستان  4 ۀ، شمار13ۀ، دورمعماری و شهرلاازی
 .1688دانشگاه تهران،  :، تهرانریزی انرژی در ایران با تکیع بر بخش لااختمانبرنامعحیدری، شاهین، 

 حتوزۀ تتاریخی مستاجد تحلیلتی شناستیگونه»کامیتار صتلواتی. ، حسین معماریاندحسن و غلا زاده، محمّ خاد 
 .124-126(: 1613)بهار و تابستان 11 ۀ، شمارمطالعات معماری ایران«. ایران کردستان فرهنگی

)پتاییز  64 ۀ، شتمارفرهنا  ماردم ایاران، «های غرب مازنتدرانزادهبقاع مت رکه و اما »لیماکی، مصطفی.  خلعت ری
1612 :)141-113. 

سازی عصتر ناصتری بررسی کارکرد تجاری راه». ابوالحسن فیاض انوش، لی و اصغر منتظرالقائمرستم نژاد نشلی، ع
 .34-66 :(1613) تابستان  68/128 ۀشمار ،28سال  ،تاریخ الایم و ایران دانشگاا الزهرا . «در ایالت مازندران

 .3102بکده کسری، مشهد: انتشارات کتا. خسرو افضلیان ۀترجم .شنالا  مسکنانسان .راپاپورت، آموآ
 .1633انتشارات امیرک یر،  :تهران .تاریخ مردم ایران .کوب، ع دالحسینزرین

 .1634تهران: انجمن آیار و مفاخر ملی،  .. جلد اولاز آلاتارا تا الاتارآبادستوده، منوچهر. 
چهارطتاق،  :انتهتر .1611از دوران باستتان تتا  -تتاریخ مختصتر شتهر و شهرنشتینی در ایتران. زاده، حسینسلطان
 ش.1612
دانشتگاه آزاد استلامی واحتد  :، تهترانالایم : مفااهیم، الگوهاا و آثاار ۀمعماری ایران در دورزاده، حسین، سلطان

 ش.1618قزوین، 
(: 1611) 3 ۀ، شتماراثار ۀمجلا .کرامت اللته افستر ترجمۀ  .«3تطور مساجد روستایی در اصفهان »سیرو، ماکسیم. 

32-62. 
 4و1و2 ۀ، شتماراثار ۀمجلاکرامتت اللته افستر، ترجمتۀ  .«2تطور مساجد روستتایی در اصتفهان »سیرو، ماکسیم. 

(1611 :)340-330. 
ششمین کنفرانس ملا  معمااری و مهندلاا  «. شناسی مساجد مازندرانگونه». زادهنصیری، مونا و علی رحمتیشیخ
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 .3106 تهران: ،عمران
 ش.3102انتشارات دانشگاه شهیدبهشتی،  :هرانت .دانش اقلیم ، طراح  معماری .طاه از، منصوره

 . تهتران:اصول طراح  همساز با اقلیم در ایران با رویکرد باع معمااری مساجد .و شهربانو جلیلیان طاه از، منصوره 
 ش.3100انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 

 ش.3123نشرفضا،  :تهران. شکل گیری معماری در تجارب ایران و غرب .دمنصورفلامکی، محمّ 
 ش.3102انتشارات دانشگاه تهران،  :تهران .بررلا  اقلیم  ابنیع لانت  ایران .ق ادیان، وحید

 ش.3106انتشارات سمت،  :، تهران1مجموعع هنر در تمدن الایم : معماری .بیدهندی، مهردادقیومی
 ش.3106انتشارات سمت، : ، تهران2مجموعع هنر در تمدن الایم : معماری .بیدهندی، مهردادقیومی

 ش.3171شرکت خانه سازی،  :تهران .اقلیم و معماری .کسمایی، مرتضی
  .1631، تهران: سمت .الایم  ۀدور ایران معماری .دیوسفکیانی، محمّ 

 ۀ، شتمارفصالنامع هنار . کاشتانیدستعید حناییمحمّ  ترجمتۀ«. مسجد: نمونته هنتر دینتی در استلا »گرابار، الگ. 
27(3161 :)43-62. 

 ش.3132بنیاد فرهنگ ایران،  :تهران .تصحیح و تحشیه منوچهر ستوده. بهتاریخ مازندران .علیخگیلانی، ملاشی
شتهر  تتاریخی مستاجد بنتدیگونه پارامترهتای بتر تحلیلی»زاده. فرزانه قلی، معماریان، غلامحسین و ع اآ غفاری

 .34-46(: 1613) 4 ۀ، شمار6، سال فیروزا الایم«. ت ریز
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Siyyid Jaʿfar Murtiżā (A.H. 1364-1441/A.D. 1945-2020) is one of the authors who write about 

Prophet Muḥammad (PBUH) and his manners of living. He has analysed a multitude of historical 

accounts in the book Al-ṣaḥīḥ min Sīrat-al-nabī al-aʿẓam. One of his methods of analysing historical 

narrations has only received scant attention from other scholars of the life of Prophet. The method 

focuses on the personality and psychological characteristics of the person who has been talked 
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behavior. ʿĀmilī has not analysed personality from a psyco-theoretical point of view, but has rather 

pointed out constant behavioral characteristics based on a set of historical accounts related to each 
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 نقد روایات تاریخی بر پایۀ شخصیت افراد  با تأکید بر آرای سید جعفر مرتضی
 "ی الأعظم  )ص(الصّحیح من سیرة النب"در کتاب 

 )نویسنده مسئول( دکترحمید جلیلیان
 ناب، ایرانبدانشگاه آزاد اسلامی، واحد بناب، استادیار گروه  معارف اسلامی، 

Email: jalilian1358@yahoo.com  
 دکتر سیفعلی زاهدی فر

 شهید مدنی آذربایجاناستادیار دانشگاه 
  چکیده

الصّحیح من سییة  البییا اظم ی  نویسانی است که در  کتاب  ق( از سیره 1441-1364سید جعفر مرتضی عاملی )
های نقد او نسبت بهه منقهو ت داده است. یکی از روش  قرار  انبوهی از روایات تاریخی را مورد نقد و بررسی )ص(

روانهی شخصهی  –های روحهی جه به شخصیت و ویژگیشده است، تو پژوهان واقعتاریخی که کمتر مورد توجه سیره
 هایی درباره او نقل شده است.است که گزارش

های جسمی، روانی و رفتهاری کهه ههر فهرد را از شناسی، شخصیت عبارت است از مجموعۀ ویژگیدر آثار روان
شناسانه بهه تللیهل ای روانیهکند. عاملی از زاویۀ نظربینی رفتار شخص را ممکن میافراد دیگر متمایز و قابلیت پیش

ههای ثابهت رفتهاری او را شخصیت افراد نپرداخته بلکه با توجه به مجموعۀ اطلاعات تاریخی دربارۀ هر فهرد، ویژگی
هع در  مشخص کرده است و از این راه به سنجش اخبار گوناگون دربارۀ آن فرد پرداخته است. پهژوهش حارهر، بها تتبد

 این شیوۀ نقد عاملی را مورد بررسی قرار داده است. )ص(  اظم  الصّحیح من سیة  البیاّ کتاب 
 .)ص( الصّحیح من سیة  البیا اظم  پژوهی، سید جعفر مرتضی عاملی، نقد روایات، سیره ها:کلیدواژه
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 مقدمه

نقد حدیث و روایات تاریخی، از دیرباز نزد ملدثان و مورخان اسلامی امری شناخته شهده و معمهوب بهوده 
ها به صلت و سقم روایات پی ببرند. مثلًا روایت بستند تا به واسطۀ آنهایی را به کار می. ایشان روشاست

کردنهد. نمودند و در صورت مخالفت تامد روایت با قرآن، نسبت به صلت آن تردید میرا به قرآن عرره می
ت قطعی، تاریخ صلیح، علم، حس روش هایی به و تجربه از روشهای دیگری مانند؛ عررۀ روایت به سند

ههای بهزر  دادند. یکی از پژوهشرفتند که ملدثان و مورخان به یکسان آن را مورد توجه قرار میشمار می
 1441-1364که در حوزۀ تاریخ و حدیث سامان یافته، پژوهش پردامنۀ استاد سید جعفر مرتضهی عهاملی )

انعکها   )ص( الصحیح من سیة  البیا اظم ی  ق( در مورد سیرۀ پیامبر )ص( است که در کتاب ارزشمند
یافته است. وی در این کتاب، انبوهی از روایات را نقل و مورد نقد و بررسی قرار داده است. روش او در این 
ر نقل کرده سهپس مبهادرت بهه نقهد و  م و متأخد کتاب آن است که ابتدا روایت مربوط به سیره را از منابع متقدد

های نقد روایت، توسط عاملی که کمتر مورد توجه واقع شده است، نقهد یکی از روشنماید. بررسی آن می
ههای روحهی، روانهی، روایت با توجه به شخصیت افراد است. منظور ما از شخصیت افراد مجموعۀ ویژگی

 های متعدد زندگی از او به منصۀ ظهور رسیده است.جسمانی و اخلاقی اوست که در دوره
های تاریخی را در مورد آن شهخص، مهورد ارزیهابی توان نقلهای این شخصیت، میبا ترسیم ویژگی   

ههایی وجهود های تأثیرگذار معاصر پیهامبر )ص( نقلشود که در مورد شخصیتقرار داد. بسیار مشاهده می
ها سازگار نیست، عاملی از این دید به نقهد منقهو ت سهیره دارد که به هیچ وجه با شخصیت و روحیات آن

توان وی را از پیشگامان نقهد حهدیث مربهوط بهه شخصهیت افهراد دانسهت. بها نظهر بهه پرداخته است. می
کنیم کهه اللدیث نوشته شده است، هیچ سرفصلی را مشاهده نمیهایی که در زمینۀ نقد حدیث و فقهکتاب

ر ش فهی  و  یثنقی     عیح  ی ههای عنوان نمونهه کتابدر نقد روایات از این شیوه بهره جسته باشد. به
از علی نصهیری و  الح یثفقهاز سید کاظم طباطبایی و  مبطق فه    یثاز عبدالهادی مسعودی،    یث

د حسن ربانی از این روش بهه عنهوان یهر سرفصهل از روش الح یثاصول   قوام  فقه ههای نقهد از ملمد
های نقد حهدیث یسته است کتاباند. با توجه به نتایج پربار این روش نقد حدیث، شاحدیث استفاده نکرده

هها بها عنهوان نقهد اللدیث توجه بیشتری به این بلث داشته باشند و سرفصل جدیهدی در ایهن کتابو فقه
 حدیث با توجه به شخصیت افراد، مطرح کرده و مورد بررسی قرار گیرد.

توان اص میکند این است که آیا با شناخت شخصیت افراد و اشخپرسشی که این پژوهش مطرح می    
به صلت و یا سقم احادیث پی برد؟ سؤاب دیگر اینکه آیا عاملی از این شیوه برای نقد احادیث سیره استفاده 

 کرده است؟
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های شخصهیتی افهراد روشهی مطمه ن و توان گفت که استفاده از ویژگیها میدر پاسخ به این پرسش   
یهن شهیوه در نقهد احادیهث بههره بهرداری نمهوده و راه آید. عاملی از اکارآمد برای نقد احادیث به شمار می

 جدیدی را در نقد احادیث پیش رو گذاشته است.
روشن است که رویکرد عاملی رد تقریب است و بیشتر این روش را در تنقیص مخالفان به کار گرفتهه 

مورهوعات تهوان ایهن روش را در بهرد. بنهابراین میاست ولی این رویکرد اصالت روش را زیهر سهؤاب نمی
دیگری که ارتباطی به فضائل اهل بیت )ع( یا تنقیص مخالفان ندارد بهه کهار بسهت و نتهایج آن را مشهاهده 

 نمود.
آوریم. های مختلفی تعریف شهده اسهت کهه از بهین آنهها دو تعریهف زیهر را مهیشخصیت به صورت
همتها ههای بیبها ویژگیهای تفکر شخص در زندگی روزمره که ای از رفتار و شیوهشخصیت یعنی مجموعه

تهوان آن الگوههای معهین و شخصهیت را می 1شود.بینی مشخص میبودن، ثبات )پایداری( و قابلیت پیش
مشخصی از تفکر، هیجان و رفتار تعریف کرد که سبر شخصهی فهرد را در تعامهل بها ملهیط اجتمهاعی و 

  2دانند. پایدار میها، شخصیت را نسبتاً زنند. با این حاب، اکثر نظریهاش رقم میمادی
های جسمی، روانی و رفتاری کهه ههر فهرد را از افهراد دیگهر شخصیت عبارت است از مجموعۀ ویژگی

ههای اند: عوامل وراثتی کهه بهه وجهود آورنهدۀ ویژگیکند. عوامل ایجاد کنندۀ شخصیت دو دستهمتمایز می
وراثتهی و ایجهاد کننهدۀ بسهیاری از  هایساز رشد و توسهعۀ جنبههجسمی هستند و عوامل ملیطی که زمینه

 3خصوصیات اکتسابی شخصیت است.

 موضوع ۀپیشین

 توان اشاره نمود: دربارۀ پیشینۀ بلث به مقا ت زیر می
« های تشخیص اخبار صلیح از موروع از دیدگاه ابن خلدون و سید جعفر مرتضهی عهاملیراه»الف. 

 .1398ساب  آییبه پژ هش،نوشتۀ اصغر منتظر القائم، 
های تمیز حدیث صلیح از موروع اشاره شده و اصلًا به بلث شخصیت افهراد و در این مقاله به روش

 نقش آن در نقد حدیث پرداخته نشده است.   
الصیحیح مین سییة   شناسی سید جعفر مرتضی عاملی در ارزیابی احتما ت تهاریخی در:وشر» ب.

 .1394، تاریخ اسلامنوشتۀ حمید جلیلیان و سیفعلی زاهدی فر، مجلۀ « )ص( البیا اظم  

                                                 
 .10، شباسا به زبان سادهشخصیت. متیوز، 1
 .5. همان،  2
 .23،  10، شباسا شخصیتر ان. کریمی، 3

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1745463/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b4%d8%ae%db%8c%d8%b5-%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b5%d8%ad%db%8c%d8%ad-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%db%8c%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%a8%d9%86-%d8%ae%d9%84%d8%af%d9%88%d9%86-%d9%88-%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%ac%d8%b9%d9%81%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%b6%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1096291/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%ac%d8%b9%d9%81%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%b6%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%db%8c%d8%ad-%d9%85%d9%86-%d8%b3%db%8c%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b9%d8%b8%d9%85
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1096291/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%ac%d8%b9%d9%81%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%b6%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%db%8c%d8%ad-%d9%85%d9%86-%d8%b3%db%8c%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b9%d8%b8%d9%85
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در این مقاله به طور گذرا به شخصیت افراد در نقد روایات تاریخی توجه شده ولی مطلب بسیار مجمل 
 ه است.باقی ماند

« )ص( الصیحیح مین سییة  البییا اظم ی نقش احکام مسلم فقهی در ارزیابی روایات تاریخی » .ج
د علی ایازی، مجلۀ   .1390، فقه   میانا  قوق اسلامانوشتۀ حمید جلیلیان و سید ملمد

 در این مقاله به نقش احکام مسلم فقهی در ارزیابی روایات تاریخی پرداخته شده و به شخصیت افهراد
 ای نشده است.در نقد روایات اشاره

با توجه به  الصحیح من سیرة النبی الأعظمبررسی و نقد احادیث در کتاب 

 شخصیت افراد

ع در مجلدات متعدد کتاب ارزشمند  موارد متعددی یافهت شهد  )ص( الصحیح من سیة  البیا اظم  با تتبد
های روحی، روانی، جسمی و اخلاقهی یهر که نویسندۀ دانشمند این کتاب، با توجه به شخصیت و ویژگی

شخص روایات نقل شده در رابطه با آن فرد را مورد بررسی قرار داده است. هرچند ممکن است در برخی از 
های به کار رفته مناقشاتی صورت پذیرد؛ اما باید اذعان نمود که اصل ایهن روش در این موارد در مورد مثاب

پردازیم که عاملی از ایهن شهیوه کارآمد است. اینر به بررسی مواردی میمورد نقد و بررسی احادیث بسیار 
 در نقد احادیث سیره بهره برده است.

ین سورۀ عبس با توجّه به شخصیت عثمان1  .نقد روایات آیات آغاز
در مورد سبب نزوب آیات اولیۀ سوره عبس اختلاف شدیدی بین مفسران وجود دارد. برخهی شخصهیت 

هها شهخص مهورد برخی از مفسران طبه  بعضهی از سهبب نزوب 1دانند.ب خدا )ص( میمورد عتاب را رسو
در یکی از روایات رجل من بنی امیه ذکر  2دانند.عتاب را فردی از بنی امیه دانسته و عثمان را مصداق آن می

 4اسهت.ولی بعضی از روایات اسم او را به صراحت ذکهر کهرده  3شده بدون اینکه نامی از عثمان برده شود.
عاملی با استناد به اینکه از نظر تاریخی عثمان در ملدودۀ زمانی نزوب آیهه در مکهه حضهور نداشهت و بهه 

دهد که بهیش از حبشه هجرت کرده بود، در روایت فوق اشکاب کرده و آن مشکل را به این صورت پاسخ می
ء آنهان بهوده کهه دوبهاره بهه حبشهه سی نفر از مهاجران به حبشه بعد از دو ماه به مکه بازگشتند و عثمان جز

بازگشته است. ولی به هر حاب داستانی که نقل شده است با خل  و خوی عثمهان و شخصهیت وی سهازگار 
                                                 

 . 451 /5 تفسیة الییضا ي )انوار التبزیل   اسةار التا یل(،. بیضاوی،  1
 . 141 /30الفةقان فا تفسیة القةآن بالقةآن   السبة،. صادقی تهرانی،  2
 . 266 /10، مجمح الییان فا ملوم القةآن. طبرسی،  3
 . 508 /5، نورالثقلین؛ عروسی حویزی، 405 /2، تفسیة قما. قمی،  4
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کنند که در بناء مسجد در مدینه بین عمار و عثمان رخ داده است، کهه آن ای را نقل میاست. مورخان قضیه
 زم بهه  1کنهد.به سبب نزوب سورۀ عبس را تأییهد مینیز شاهدی بر شخصیت عثمان است و روایت مربوط 

توریح است که عاملی در نقد و بررسی روایات مربوط به این موروع دو بار از شخصیت افهراد بهرای نقهد 
تواند پیامبر اکرم )ص( باشد حدیث بهره برده است. نخست اشاره کرده است که شخصیت مورد عتاب نمی

دوم اگر اشکا ت  2ها و شخصیت آن حضرت سازگار نیست.یات و ویژگیچرا که این کار اصلًا با خصوص
 3مربوط به حضور عثمان در مکه مرتفع شود، این حادثه با خصوصیات و شخصیت عثمان سهازگار اسهت.

تللیل عاملی در این زمینه کاملًا متین و پذیرفتنی است. برخی از ملققان روایاتی را که این کار را به پیامبر 
های عاملی بر باید توجه داشت که استد ب 4دانند.تساب داده است، مربوط به مورخان آب زبیر می)ص( ان

های کلامهی در کتهاب دو قسم است: الف. استد ب کلامی؛ ب. اسهتد ب تهاریخی. توسهل بهه اسهتد ب
بهه  کم نیست و درستی یا نادرستی این روش خارج از بلث کنونی اسهت؛ امها آنجها کهه عهاملی الصحیح

توان صلت و سقم استد ب او را بها نقهد منهابع و روایهات تهاریخی مهورد پردازد، میاستد ب تاریخی می
ای در ههر استفاده او ارزیابی نمود. از آنجا که وی به منابع تاریخی اشراف زیادی دارد، تتبع بسهیار گسهترده

ه او غیهر معتبهر و یها رهعیف ۀاستفاددهد. ممکن است گاهی منابع تاریخی و روایات مورد مورد انجام می
توان این استد ب را نقد کرده و رهعف یها بطهلان آن را آشهکار کهرد. ولهی در ههر باشد؛ در آن صورت می

صورت مطالبی که بیان شد هیچ کدام نافی ارزش نقد روایات با توجه به شخصهیت نیسهت. روش درسهت 
 و خطا رخ دهد. است ولی ممکن است در تطبی  یر روش بر روایت اشتباه

 . نقد روایت منع پیامبر )ص( از دسترسی کفار به آب در جنگ بدر 2
در بعضی منابع تاریخی نقل شده است که پیامبر )ص( در جنگ بدر از دسهتیابی کفهار قهریش بهه آب 

در نقد این روایت گفته شده است که مشرکان قبل از پیامبر )ص( در بدر مسهتقر  5ممانعت به عمل آوردند.
کنهد کهه ابهن اسهلاق بهه صهراحت نقهل می 6دند و بعید است در جایی منزب کنند که آبی نداشته باشد.ش

عاملی علاوه بهر نقهد  7ها نشود.مشرکین به آب وارد شدند و پیامبر )ص( دستور دادند که کسی متعرض آن
پیامبر اکرم )ص(  کند که منع مشرکان از آب اصلًا با شخصیت و خل  و خویتاریخی موارد فوق اظهار می

                                                 
 . 291 /3، الصحیح من سیة  البیا اظم  ملی، .  عا 1
 . 285 /3. عاملی، همان،  2
 . 291 /3. عاملی، همان،  3
 . 176، زبیةیان   ت  ین سیةه نیوی. هدایت پناه،  4
 . 122 /2، الکامل فا التاریخ؛ ابن اثیر، 452 /2، السیة  البیویة. ابن هشام اللمیري،  5
 . 295 /5، بیا اظم  الصحیح من سیة  ال. عاملی،  6
 . 123 /2، الکامل فا التاریخ. ابن اثیر،  7
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سورۀ انفاب خداوند بهر  11واقعیت آن است که مسلمانان به آب دسترسی نداشتند و طب  آیۀ  1سازگار نیست.
شهاید امویهان بهه  2ایشان باران نازب کرد و به واسطۀ آب باران مسلمانان تطهیر نموده و غسل انجهام دادنهد.

ه جلوه دادن بستن آب بر روی امام حسین ) ع( و اصلاب آن حضرت در حادثۀ کربلا این قصهه خاطر موجد
 را جعل نموده باشند. کار علی )ع( در صفین نیز تأییدی بر این مطلب است.

 .نقد روایت دستور پیامبر مبنی بر گشودن بند اسارت عباس در بدر 3
از جمله اسرای جنگ بدر عبا  عموی پیامبر اکهرم )ص( و عقیهل بهود. پیهامبر )ص( در آن شهب بهه 

اطر عطوفتی که نسبت به عموی خویش داشتند، از صدای نالۀ عبا  نتوانستند استراحت کننهد. یکهی از خ
گشایم. پیامبر )ص( فرمودند: بند همۀ اسیران را اصلاب به پیامبر )ص( عرض کرد من بند اسارت او را می

ن حضهرت در عاملی معتقد است این روایت با شخصهیت رسهوب خهدا )ص( و عهدب و دقهت آ 3باز کنید.
کننهد پیهامبر )ص( مراعات احکام الهی و صلابت ایشان در دین سازگارتر است؛ نه آن روایاتی که نقهل می

دستور دادند از میان اسیران بدر فقط بند عبا  را بگشایند؛ چرا که آن روایهات بها شخصهیت پیهامبر )ص( 
  4سازگار نیستند.

 دن کفار در قبال مُثله شدن جناب حمزه .نقد روایت قسم پیامبر )ص( مبنی بر مُثله کر 4
در حوادث مربوط به جنگ احد آمده است که وقتی رسوب خدا )ص( جسهد مثلهه شهدۀ حمهزه )ره( را 
دیدند قسم یاد کردند که اگر بر مشرکین قریش دست پیدا کنند، سی نفر از ایشان را به عوض این کهار مثلهه 

عهاملی در  6نلل نیز روایاتی قریب به این مضمون وجود دارد. سورۀ 126در منابع روایی در ذیل آیۀ  5کنند.
گوید: این گفتار با روحیه و اخهلاق و انسهانیت وا ی رسهوب خهدا )ص( ههیچ تناسهبی نقد این روایت می
توان ادعا کرد که با روحیۀ تدبیر امور مردم از سوی هر انسان حکیمی کهه بهه تهدبیر امهور ندارد؛ و حتی می

از نظر تاریخی مسهلم اسهت کهه در  7مچنین با سیاست به معنی صلیح کلمه سازگار نیست.پردازد و همی
حدود بیست و هشت جسد و یا بیشتر از کشته شدگان مشرکین در اختیار مسلمانان بود اما پیامبر این کار را 

اد زیر خواستند حجیت اقواب آن حضرت را در سرزنش برخی افرشاید جعل کنندگان این حدیث می 8نکرد.
                                                 

 . 293 /5 الصحیح من سیة  البیا اظم  ،. عاملی،  1
 جا. . همان 2
 . 390 /1، تاریخ الخمیس في أ وال أنفس البفیس. دیار بکری،  3
 . 43 /6، الصحیح من سیة  البیا اظم  . عاملی،  4
 . 441 /1، تاریخ الخمیس في أ وال أنفس البفیس؛ دیار بکری، 334 /2،  ةالسیة  الحلیی. حلبی،  5
 . 179 /5، ال ر المبثور. سیوطی،  6
 . 264 /7، الصحیح من سیة  البیا اظم  . عاملی،  7
 . 265. عاملی، همان،  8
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  1سؤاب ببرند.
 لوحانه منسوب به پیامبر )ص(.نقد روایات اعمال ساده5

ای مشهغوب الرقهاع پیهامبر اکهرم )ص( در گوشههدر منابع تاریخی نقهل شهده اسهت کهه در غهزوۀ ذات
استراحت بودند و شمشیرشان را از با ی سرشان آویخته بودنهد؛ کهه یکهی از مشهرکان از فرصهت اسهتفاده 

هد چهه کسهی تهو را از ایستد. خطاب به پیامبر )ص( می ی سر آن حضرت میکند و بامی گویهد: ای ملمد
افتد بلافاصله فرماید: خدا. در این هنگام شمشیر از دست او میدهد؟ پیامبر )ص( میدست من نجات می

ن چه کسهی تهو گوید: اکنوگیرد و به آن شخص میپیامبر )ص( آن را از زمین برداشته و با ی سر او قرار می
هها های مختلف و در زمانهای متعددی با این ساختار اما با شخصیتدهد؟ قصهرا از دست من نجات می

بخاری و مسلم نیز شبیه این  2های متفاوت نقل شده است که قصۀ غورث بن حارث معروف است.و مکان
گونهه از ت دارد. وی معتقهد اسهت اینعاملی نقدهای مختلفی به این دسته از روایا 3اند.داستان را نقل کرده

ها، پیامبر )ص( را به صورت شخصیتی ساده و به دور از دوراندیشی، ذکاوت، تدبیر و سیاست نشان داستان
خواهد که با کیاست، هوشهیار و بااحتیهاط باشهد و که پیامبر)ص( از یر مؤمن عادی میدهد. در حالیمی

به صورت عادی تصور ایهن مطلهب  4ر ابتدایی غفلت کند.چگونه ممکن است که خود حضرت از این امو
دشوار است که یر سپاه به کلی از فرمانده خویش غفلت کند و یر نفر غریبه، به راحتی با نفهوذ و کمهین، 

بانی از لشهکر افهراد دانیم همیشه پیامبر )ص( برای حفاظهت و دیهدهتوان ترور او را داشته باشد. با اینکه می
تر علی )ع( که همیشه و در تمهام للظهات یهار و نگهبهان پیهامبر )ص( ردند. از همه مهمگماخاصی را می

کلام عهاملی  6به غیر از علی )ع( افراد دیگری بودند که حفاظت از پیامبر )ص( را به عهده داشتند. 5بودند.
 در این زمینه کاملًا متین و پذیرفتنی است.

 . نقد روایات شجاعت محمّد بن مسلمه 6
تون تاریخی نقل شده است که پیامبر اکرم )ص( علناً ررایت خود را از قتل کعب بن اشرف اعلام در م

د بن مسلمه داوطلب این کار شهد و آن  فرمودند و گفتند چه کسی حارر است این کار را انجام دهد؟ ملمد
د بن مسهلمه 7را انجام داد. و شهجاعت و  عاملی معتقد است که دست سیاست در برجسته نشان دادن ملمد

                                                 
 .  263. عاملی، همان،  1
 . 693 /3، ةالسیة  البیوی؛ ابن هشام، 213 /4، الی ء   التاریخ. مقدسی،  2
 . 576 /1، الجامح الصحیح؛ ابن حجاج، 39 /4، الجامح الصحیح. بخاری،  3
 . 343 /9، الصحیح من سیة  البیا اظم  . عاملی،  4
 . 343-344 /9. عاملی، همان،  5
 . 344 /9، الصحیح من سیة  البیا اظم  ؛ عاملی، 287 /1، التةاتیب الإداریة. کتانی،  6
 . 317، سیة  ابن إسحاق؛ ابن اسلاق، ، 187 /1، ازیالمغ. واقدی،  7
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های خلافت بود. او از معتمدین خلیفهه سایر فضایل او فعاب بوده است؛ چرا که وی از تلکیم کنندگان پایه
رفت. بعضی معتقدند که خلیفه دوم او را برای ترور سعد بن عباده به شام فرستاد. او با علی دوم به شمار می

ولی مههم  1و کسی است که شمشیر زبیر را شکست. )ع( بیعت نکرد و از مهاجمان به خانۀ فاطمه )ع( بوده
هد بهن مسهلمه  این است که قتل ابن اشرف که نیاز به شجاعت داشت، با ویژگی روحهی و شخصهیت ملمد

د بن مسلمه می تواند روشنگری کند. سازگار نیست. نقل تاریخی ذیل در مورد میزان دلیری و شجاعت ملمد
د بن مسلمه از جا نب پیامبر )ص( مأموریت یافت تا کعب بن اشهرف را بهه قتهل در ساب سوم هجرت ملمد

خورد. پیامبر )ص( چهون تهر  وی را مشهاهده برساند. او سه شبانه روز از تر  این مأموریت چیزی نمی
عنوان کمر به او همراهش فرستاد. این گروه طب  نقشۀ قبلی کعب را به قتهل رسهاندند؛ کرد، چهار نفر را به

د بن مسلم قهرائن  2ه از شدت تر  و وحشتی که داشت یکی از همراههان خهود را مجهروح کهرد.ولی ملمد
برخی  3ترین نقش را در قتل ابن اشرف ایفا کرده است.دهد ابو نائله فردی است که بیشترین و مهمنشان می

د بن مسلمه را قاتل مرحب یهودی در جنگ خیبهر معرفهی کردهمنابع در فضیلت  4انهد.سازی دیگری، ملمد
عهلاوه بهر ایهن مسهلم در  5بزرگان تاریخ و سیره اتفاق نظر دارند بر اینکه قاتل مرحب، علی )ع( بوده است.

گونهه در تاریخ هیچ 6خود با ذکر روایتی از سعد بن ابی وقاص این مس له را تأیید کرده است. صحیحکتاب 
د بن مسلمه نقل نشده است و اصلًا او در میان شجاعت چشم عرب بهه پهلهوانی و شهجاعت گیری از ملمد

معروف نبوده است تا بتوانیم این نقل را در مورد او بپذیریم؛ بلکه بهه عکهس طبه  نقلهی کهه از ابهن هشهام 
های سخت نبرد نیست. وارح است که کسهی بها ایهن پیشهینه و شود، وی اهل میدانگزارش شد معلوم می

ر علی )ع( علاوه بر مرحهب شهش تهن از تواند حریف شخصی مانند مرحب باشد. فاتح خیبروحیات نمی
د بن مسلمه، مرحب را کشته و نبرد بها  دیگر پهلوانان یهود را به خاک افکند. معقوب نیست که بپذیریم ملمد

تر اینکه این قصه از زبان جابر بهن عبداللهه انصهاری از همه دردناک 7دیگران را به کس دیگری سپرده است.
ان و دوستداران علی )ع( و اهل بیهت بهوده اسهت. در صهورتی کهه شخصیتی که از ملب 8جعل شده است؛

                                                 
 . 586-7 /9، قاموس الةجال. تستری،  1
 . 737)ص(،  فة غ اب یت: تجزیه   تحلیل کاملا از زن گا پیامیة اکةم؛ سبلانی، 568 /2،  السیة  البیویة. ابن هشام،  2
 . 24 /7، الصحیح من سیة  البیا اظم  . عاملی،  3
 . 127 /5، سیل اله ی   الةشاد فا سیةه خیة العیاد؛ صاللی شامی، 299 /2، تاریخ الام    الملوک؛ طبری، 797 /3،  السیة  البیویة . ابن هشام، 4
 . 219 /2، الکامل فا التاریخ؛ ابن اثیر، 300 /2، تاریخ الام    الملوک؛ طبری، 55 /3، السیة  الحلییة. حلبی،  5
 . 120 /7، الجامح الصحیح. ابن حجاج،  6
 . 737)ص(،  فة غ اب یت: تجزیه   تحلیل کاملا از زن گا پیامیة اکةم. نر: سبلانی،  7
 . 736. همان،  8
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 1جابر در تمام غزوات افتخار رکاب پیامبر را داشته، جز در این غزوه، که توفی  شرکت در آن را نیافت.
 . نقد روایت شوق سمرة بن جندب به جهاد 7

سهاب بهودن از وسنکمدر متون تاریخی نقل شده است که رسوب خدا )ص( بعضی از افراد را به سهبب 
جبهه و جنگ باز داشتند مانند عمرو بن ثابت، سمرة بن جندب و رافع بن خدیج. سپس حضهرت بهه دلیهل 
مهارت رافع در تیراندازی و شوق فراوان او برای جهاد، اذن دادند که در جنگ شرکت کند. سمرة به این امهر 

بر )ص( اجازه دادند که آن دو مسهابقه دهنهد کهه دهم. پیامگفت من با رافع مسابقه میاعتراض داشت و می
عاملی در نقد این  2سمرة در مسابقه برنده شد و بدین ترتیب پیامبر )ص( اذن دادند که در جهاد شرکت کند.

گوید: ما در این نقل دربارۀ سمرة بن جندب تردید داریم؛ چرا که اوً  ابن اثیر این قضهیه را روایت چنین می
تهر از آن امها مهم 3سمرة حلیف بنی زهره نقل کرده است و نه دربهارۀ سهمرة بهن جنهدب. در مورد جابر بن

توان گفت که این نقل با روحیات، خل  و خو و شخصیت سمرة سازگار نیست. وی هیچ موقع در جهادۀ می
حی های رومستقیم قدم بر نداشته و در حرکات و سکنات خود تابع شرع نبوده است. تاریخ زندگی و ویژگی

و روانی وی چه در زمان حیات رسوب خدا )ص( و چه بعد از رحلت آن حضرت، انتساب این نقل را به وی 
در مورد وی مشهور است. پیهامبر  لا عةردر زمان حیات رسوب خدا )ص( قضیۀ حدیث  4سازد.منتفی می

د زیادی از مسلمانان رسان( معرفی کردند. بعد از رسوب خدا )ص( افرا)مرد زیان 5)ص( وی را رجل مُضارد 
به دست وی کشته شدند. طبری نقل کرده است که زیاد بن ابیه او را در بصره جانشین خود قهرار داد. وی در 

وی چهل و هفت نفر از بنی عدی را که  6مدت کوتاهی در این سمت حدود هشت هزار نفر را به قتل رساند.
وب گرفتن وی از معاویه و جعل حدیث مبنی بر اینکه قضیۀ پ 7همگی جزء حافظان قرآن بودند به قتل رساند.

سورۀ بقره در مورد علی )ع( نهازب شهده، معهروف  204سورۀ بقره در مورد ابوجهل نازب شده و آیۀ  207آیۀ 
آن پیامبر )ص( در حه  سهمرة، ابهوهریره و  ای از زندگی سمرة بود. افزون برها گوشهبه هر حاب این 8است.

رود در آتهش اسهت و سهمرة آخهرین کس از شما سه تن که پهس از همهه از دنیها مهی ابوملذوره فرمود: آن
نقدهای عاملی به این روایت نقد پسینی است. سالیان اولیۀ تشکیل حکومت توسط  9بازماندۀ این گروه بود.

                                                 
 . 332 /17، الصحیح من سیة  البیا اظم  جا؛ عاملی، . همان 1
 . 216 /1، المغازی. واقدی،  2
 . 151 /2، الکامل فا التاریخ. ابن اثیر،  3
 . 114 /7،  ن سیة  البیا اظم  الصحیح م. عاملی،  4
 . 294 /5، الکافا. کلینی،  5
 . 237 /5، تاریخ الام    الملوک. طبری،  6
 جا. . همان 7
 . 73 /4،  شةح نهج الیلاغة. ابن ابی اللدید،  8
 . 78 /4، شةح نهج الیلاغة؛ ابن ابی اللدید، 150 /3، الإصابة فا تمییز الصحابة؛ ابن حجر عسقلانی، 117 /7، الصحیح من سیة  البیا اظم  . عاملی،  9
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نین پیامبر )ص( در مدینه شور و اشتیاق فراوانی برای مسلمانان ایجاد کرده بهود و سهمرة در آن زمهان در سه
نوجوانی بوده است. هیچ استبعادی ندارد که بپذیریم سمرة در ایام نوجوانی احساسات دینی و مذهبی قهوی 

ها در آینده داشته ولی رفته رفته خوی دنیاطلبی و قساوت بر وی غلبه کرده است. افزون بر آن آیا اعماب انسان
 شود؟ها در گذشته مینافی شجاعت و خدمات ساب  آن

 ایات شجاعت عمر . نقد رو 8
در برخی منابع تاریخی نقل شده است که پیامبر )ص( قبل از اسلام عمهر، دعها کهرد و فرمهود: خهدایا 

این روایت با تعبیرهای مختلف دیگر نیهز نقهل شهده  1اسلام را با اسلام آوردن عمر بن خطاب عزت بخش.
اطعانهه بهه کهذب و عهدم صهلت ایهن عاملی این روایات را با دیدۀ شر و تردید نگریسته و بلکه ق 2است.

رسهد و در ایهن روایات رأی داده است. وی معتقد است که تمام دعاهای پیامبر اکهرم )ص( بهه اجابهت می
کم یر عزت ظاهری بهرای شد و دستصورت باید پس از اسلام عمر برای مسلمانان گشایشی حاصل می

چنانچهه نقهل شهده  3دههد.این را نشان می آمد در حالی که واقعیت تاریخی خلافمسلمانان به وجود می
است هنگامی که اسلام عمر ظاهر گشت این بر مشرکان گران آمد و گروهی از مسلمانان به دست مشهرکان 

شود نقد عاملی از طری  شخصیت خلیفۀ دوم اما آنچه مهم است و به بلث ما مربوط می 4مجازات شدند.
یت مقام و مکانت وا یهی در بهین اعهراب نداشهت و خهادم نسبت به این روایت است. عمر در زمان جاهل

همچنین وی در قبیلۀ خود هیچ موقع سهمت ریاسهت نداشهته  5)عسیف( ولید بن مغیره در سفر به شام بود.
حتی قبیلۀ بنی عدی که عمر به آن منسوب بود نیهز جهزء قبایهل مههم و تأثیرگهذار عهرب بهه شهمار  6است.

آمهد و در طهوب عمهر خلیفهۀ دوم ههیچ و پهلوانان عرب نیز به حسهاب نمیوی جزء قهرمانان  7آمدند.نمی
تواند ای از او صادر شده باشد، سراغ نداریم. بنابراین این سخن پیامبر )ص( نمیموقعیتی که شجاعت ویژه

در برخهی از منهابع  8وجه صلیلی داشته باشد و ناگزیر باید گفت که از زبان آن حضرت جعل شده است.
این نقل دیار بکری با انتقاد عاملی  9مده است که در غزوۀ مریسیع، عمر پیشاهنگ سپاه بوده است.تاریخی آ

                                                 
 . 88 /5، الی ء   التاریخ؛ مقدسی، 27 /44، تاریخ م یبة دمشق. ابن عساکر،  1
 . 202 /3ق ، 1405، الطیقات الکیةی. ابن سعد،  2
 . 314-315 /3،  الصحیح من سیة  البیا اظم  . عاملی،  3
 . 321 /5، المصبّف. ابن همام،  4
 . 183-184 /12، شةح نهج الیلاغةابی اللدید،  . ابن 5
 . 303 /15و   312 /3، الصحیح من سیة  البیا اظم  ؛ عاملی، 147، تاریخ بغ اد أ  م یبة السلام. خطیب بغدادی، ،  6
 . 315 /3،  الصحیح من سیة  البیا اظم  ؛ عاملی، 381، نسب قةیش. زبیری،  7
 . 304 /15و   312-313  /3،  اظم   الصحیح من سیة  البیا. عاملی،  8
 . 1/470، تاریخ الخمیس في أ وال أنفس البفیس. دیار بکری،  9
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های مواجه شده است. او معتقد است پیشاهنگ سپاه باید کسی باشد که جزء شهجاعان و پهلوانهان عرصهه
مورد خلیفهۀ دوم نبرد باشد و قدرت سازماندهی و تهییج سپاهیان را داشته باشد. این خصوصیات روحی در 

کند. تا جایی که خود خلیفهۀ دوم بهه گزارش نشده است بلکه مواردی وجود دارد که به عکس آن د لت می
گریز خود از میدان نبرد در جنگ احد، احزاب و بنی قریظه اشاره کرده است و ما در جنهگ بهدر نیهز چههرۀ 

رسوب خدا )ص( هیچ رویدادی را کهه حهاکی کنیم. تا زمان فوت متمایزی از او در صلنه نبرد مشاهده نمی
  1از شجاعت خلیفۀ دوم در میدان نبرد باشد به منصۀ ظهور نرسیده است.

 .نقد روایت عرضۀ حفصه به ابوبکر و عثمان توسط عمر 9
پیامبر )ص( در ساب سوم هجرت حفصه دختر عمر را به عقهد خهویش در آوردنهد. برخهی از روایهات 

حفصه را بر ابوبکر و عثمان عرره نمهود ولهی ایهن دو از ازدواج بها او اسهتنکاف کنند: عمر، چنین نقل می
نمودند. عمر این مس له را همراه با گلایه در ملضر رسوب خدا )ص( مطرح کرد. پیامبر فرمودنهد: خداونهد 

د عهاملی در نقه 2به عثمان همسری بهتر از دختر تو عطا نموده است و همسر دختر تو بهتر از عثمان اسهت.
گوید: اینکه عمر دختر خود را برای ازدواج به ابوبکر و عثمان عرره کند امری اسهت کهه در این روایت می

بین اعراب سابقه نداشته و با طبیعت عربی و غرور و حساسیت آن نسبت بهه زن سهازگار نیسهت. و از همهه 
نان ناسازگار است؛ بهه طهوری تر این امر از سوی عمر بعیدتر است و با حساسیت متمایز او نسبت به زمهم

بنابراین عاملی در این قضهیۀ بخصهوص ایهن  3که او ازدواج موقت را که در جاهلیت مرسوم نبود، منع کرد.
متن از روایت را ترجیح داده است: هنگامی که رقیه همسر عثمان از دنیا رفت او از حفصه خواستگاری کرد 

ر )ص( رسید فرمود: ای عمر آیا تو را به مردی بهتر از عثمان ولی عمر موافقت ننمود. این خبر به گوش پیامب
راهنمایی نکنم؟ و عثمان را به پدری بهتر از تهو؟ عمهر عهرض کهرد: آری ای پیهامبر خهدا )ص(. حضهرت 

 4آورم.فرمود: دخترت را به عقد من در بیاور و من نیز دخترم را به ازدواج عثمان در می
 بودن حفصه . نقد روایت صوّامه و قوّامه 10

نقل شده است که هنگامی که پیامبر )ص( حفصه را طلاق داد مردم غمگین شدند. دایی او عثمان بهن 
مظعون و برادرش قدامه، غمگین در پیش او بودند که پیامبر )ص( وارد شد و فرمود: ای حفصه جبرئیل )ع( 

رگهردان چهرا کهه او بسهیار روزه گویهد کهه حفصهه را برساند و میپیش من آمد و گفت: خدا به تو سلام می

                                                 
 . 247 /12،  الصحیح من سیة  البیا اظم  . عاملی،  1
 . 196 /6. عاملی، همان،  2
 . 196-197. عاملی، همان،  3
 . 197 /6، ، الصحیح من سیة  البیا اظم  عاملی؛ 97 /1، المواهب الل نیه بالمبح المحم یة. قسطلانی شافعی،  4
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عاملی معتقد است این  1گزارد )صوامة قوامة( و او همسر تو در بهشت خواهد بود.گیرد و بسیار نماز میمی
روایت مجعوب است و افزون بر وفات عثمان بن مظعون پیش از ازدواج پیامبر )ص( با حفصه با شخصیتی 

داد کهه پیهامبر قدر پیامبر را آزار مهیگزارش شده است او آنشناسیم سازگار نیست. چنانچه که از حفصه می
رسهاند چگونهه ممکهن اسهت کهه در )ص( دوبار مجبور به طلاق او شد. کسی که پیهامبر )ص( را آزار می

ههِ لَهُهمْ عَهذَاب  بهشت با آن حضرت باشد! خداوند متعاب در قرآن کریم می ذِینَ یُؤْذُونَ رَسُوبَ اللَّ فرماید: وَالَّ
؛أَ  نْیَا وَالْخِْرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَهذَابًا مُهِ  2لِیم  هُ فِي الدُّ هَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّ ذِینَ یُؤْذُونَ اللَّ صهوامة و قوامهة  3ینًها.و إِنَّ الَّ

باید توجه نمود که عمدۀ نقد عاملی بر صوامه و قوامه بودن حفصه  4بودن حفصه با این قرائن سازگار نیست.
؛ بلکه قسمت اخیر حدیث است که حفصه همسر پیهامبر )ص( در بهشهت خواههد بهود. اسهتد ب نیست

عاملی این است که با توجه به آزار و اذیت پیامبر )ص( توسط حفصه و رفتار نامناسب او بها پیهامبر )ص( و 
بودن حفصه را  شریفه، اینکه حفصه در بهشت در کنار پیامبر باشد درست نیست. اما صوامه و قوامه  متن آیۀ

 به عنوان تیتر روایت انتخاب کرده و نسبت به آن نقدی ندارد.
 طالب . نقد روایت کمک مخفیانه حکیم بن حزام به مسلمانان در شعب ابی11

در کتب تاریخی نقل شده است که حکیم بن حزام از جملۀ افرادی بود که مخفیانه به کمر مسهلمانان 
باید اشاره کرد که سابقۀ ابن حزام چندان خهوب  5رساند.ه آنها آذوقه میپرداخت و بطالب میدر شعب ابی

وی جزء افرادی بود که از طرف قریش مأمور کشتن رسوب خدا )ص( در لیلة المبیت بود. وی با این  .نیست
وی بعهد از  6داد تها وقهت مأموریهت فهرا رسهد.گروه تا صبح در اطراف خانۀ پیامبر اکرم )ص( نگهبانی می

بهه  مولفیة قلیوبه همچنین وی جزء  7کرد.آمد احتکار میای را که به مدینه میدر مدینه تمام آذوقه هجرت
عاملی از منظر شخصیت حکیم بن حهزام، ایهن روایهت را  8آمد که در روز فتح مکه مسلمان شد.شمار می

ها را دارد بسیار برای او که این روحیه و ویژگیگوید: کسینقد کرده است. وی بعد از ذکر انتقادات فوق می
سخت و دشوار است که در جایی که برای وی خطر جانی در قباب کفار قهریش وجهود دارد بهه چنهین کهار 

کهار خطرناکی دست بزند، مگر اینکه با توجه به روحیات این شخص پای پوب در میهان باشهد و او بها ایهن 
                                                 

 . 244 /9، مجمح الز ائ    مبیح الفوائ . هیثمی، 60
 «.رسانند عذابی پر درد ]در پیش[ خواهند داشتکسانی که پیامبر خدا را آزار می : »61. توبه /  2
 «.آور آماده ساخته استخدا آنان را در دنیا و آخرت لعنت کرده و برایشان عذابی خفت رسانند، گمان کسانی که خدا و پیامبر او را آزار می بی: » 57. احزاب /  3
 . 206-207  /6، الصحیح من سیة  البیا اظم  . عاملی،  4
 . 236 /1، السیة  البیویة. ابن هشام،  5
 . 31 /19، بحار اظنوار. مجلسی،  6
 . 35 /2، سلامدمائ  الإ؛ قاری نعمان، 165/  5، الکافا. کلینی،  7
 . 333 /3، الصحیح من سیة  البیا اظم  ؛ عاملی، 231، نسب قةیش. زبیری،  8
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سازی در میان بوده تقاد او پای زبیریان در این فضیلتآذوقه را با چند برابر قیمت به مسلمانان بفروشد. به اع
در  1نباید فراموش کرد که حکیم بن حزام از بیعت امام علی )ع( سرباز زد و شدیداً هوادار عثمان بود.  .است

تأیید سخنان عاملی باید گفت که خاندان زبیر با قرار گرفتن در سلر راویان حوادث تاریخی، تلریفهاتی را 
ها در این زمینه نشان دهندۀ تأثیر گسهتردۀ ایهن خانهدان در اند که برخی پژوهشو سیره وارد نمودهبه تاریخ 

اند مبنی بر اینکه حکیم مثلًا زبیریان روایت دیگری جعل کرده 2دست بردن به منقو ت تاریخی بوده است.
ابهن ابهی اللدیهد نیهز   کهه تا جهایی 3بن حزام )پسر عموی زبیر( کسی است که در کعبه متولد شده است.

پذیرند و معتقدند حکیم بن حزام در کعبهه متولهد شهده گوید: ملدثان و دت علی )ع( را در کعبه نمیمی
 5در حالی که حاکم نیشابوری در مورد و دت علی )ع( در کعبه ادعای تواتر کرده است. 4است.

 . نقد روایات مربوط به شجاعت ابوبکر 12
روایاتی در منابع تاریخی در مورد شجاعت ابوبکر نقل شده است. حتی از علی )ع( چنهین نقهل شهده 

ترین مردم کیست؟ جواب دادند: شما یا امیرالمؤمنین. حضهرت آن است که از آن حضرت پرسیدند: شجاع
نهدهی پیهامبر بانی درست کردند کهه مقهرد فرمارا رد کرد و فرمود: در جنگ بدر برای رسوب خدا )ص( سایه

کسی با رسوب خدا )ص( بود که از ناحیۀ دشمنان به آن حضهرت )ص( بود. از امام پرسیدند که در آنجا چه
آسیبی نرسد؟ حضرت فرمود: به خدا سوگند هیچ کس از ما به پیامبر )ص( نزدیکتهر از ابهوبکر نبهودیم بها 

کهرد ابهوبکر او را دفهع ر )ص( میشمشیری آخته پیرامون رسوب خدا )ص( قرار داشت و هرکس قصد پیامب
بان کنار رسوب خدا )ص( بهوده از نظهر اینکه ابوبکر در آن سایه 6ترین مردمان است.نمود پس او شجاعمی

شود. به نظر ایشان ابهوبکر در جنهگ بهدر مقهام برخی از علمای اهل سنت یکی از فضایل او ملسوب می
آور که علی )ع( یر جنهگدر حالی  .شجاعانۀ اوست ریاست داشته و پیروزی جنگ بدر مرهون فرماندهی

از نظر عاملی تمهامی ایهن روایهات  7توان به آن حضرت انتساب داد.معمولی بوده و شکست دشمن را نمی
 8کذب و موروع است. ابوبکر در برخی از غزوات مانند خیبر، حنین و احد از صلنۀ نبرد گریختهه اسهت.

او هیچ تیری نیانداخته و هیچ شمشیری نزده و در صلنۀ نبرد هیچ خونی  گوید:اسکافی در مورد ابوبکر می

                                                 
 . 333-334 /3، الصحیح من سیة  البیا اظم  ؛ عاملی، 629 /3، قاموس الةجال. تستری،  1
 به بعد.  141، زبیةیان   ت  ین سیةه نیوی. هدایت پناه،  2
 . 40 /2، الصحابة اس  الغابة فا معةفة. ابن اثیر،  3
 . 14/  1، شةح نهج الیلاغة. ابن ابی اللدید،  4
 . 252 /2، الصحیح من سیة  البیا اظم  ؛ عاملی، 550 /3، المست رک ملا الصحیحین. حاکم نیشابوری،  5
 . 46-47 /9، وائ مجمح الز ائ    مبیح الف؛ هیثمی، 36، تاریخ الخلفا؛ سیوطی،  331 /3، الی ایة   البهایة. ابن کثیر،  6
 . 22 /14، المبت   فا تاریخ الملوک   الام ؛ابن جوزی، 21 /8،  تاریخ بغ اد أ  م یبة السلام. خطیب بغدادي،  7
 . 95/  6، الصحیح من سیة  البیا اظم  ؛ عاملی، 293 /13، شةح نهج الیلاغة. ابن ابی اللدید،  8
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او جزء قهرمانان و پهلوانان عرب بهه حسهاب  1نریخته و در شجاعت هیچ شهرت و معروفیتی نداشته است.
 ای از او صادر شده باشد، سراغ نداریم.آمد و در طوب عمر خویش هیچ موقعیتی که شجاعت ویژهنمی

ۀ بنی نضیر ذکر کرده است که پرچمدار لشکر اسلام، علی )ع( بود و گفته شده است کهه واقدی در غزو
هرچند خود واقدی نیز به رعف این سخن واقف بوده و آن را با صهیغۀ مجههوب )یقهاب( بیهان  2ابوبکر بود.

ل است که ای اشاره کرده است. از جمله از نظر تاریخی مسجد کرده است، عاملی نیز در رد این سخن به ادله
ای کسهی بهر در هیچ غزوه یا سهریه 3علی )ع( پرچمدار رسوب خدا )ص( در بدر و همۀ پیکارها بوده است.

شهد کهه جهزء شهجاعان و تر پرچم به دسهت کسهی سهپرده میاز همه مهم 4علی )ع( امارت نداشته است.
اشد. این خصوصیات روحی های نبرد باشد و قدرت سازماندهی و تهییج سپاهیان را داشته بپهلوانان عرصه

  5کند.در مورد ابوبکر گزارش نشده است بلکه مواردی وجود دارد که به عکس آن د لت می
یظه از جمله زنی به نام نُباته 13  . نقد روایات ثبات قدم و شجاعت یهود بنی قر

ن، عهاری از مهداری و کمبهود ایمهادوسهتی و دنیااز نظر عاملی یهودیان زمان پیامبر )ص( به سبب ماب
صفاتی چون شجاعت، شهامت و پایداری بودند. در منابع تاریخی آمده است زنی از بنی قریظه با نام نُباتهه 
در قلعۀ زبیر بن باطا همسر مردی به نام حاکم قرظی بود. این مهرد چهون بهه نباتهه علاقهه داشهت و از ایهن 

این زن به واسطۀ جرمی کشته شهود.  ترسید که همسرش به دست مسلمانان اسیر شود دوست داشت کهمی
نباته به خواهش همسر خود سنگ بزرگی را از با ی قلعه بر سر مسلمانان انداخت که به واسطۀ آن خلاد بن 
سوید به شهادت رسید. نقل شده است که این زن در روز قصهاص خهویش بسهیار شهاد و خنهدان بهه نظهر 

ها که یهودیان و حتی زنهان معتقد است که اینگونه از نقلعاملی  6رسید و آثار تر  در او وجود نداشت.می
بردن در متهون تهاریخی دهد حاصهل جعهل و دسهتاستقامت نشان میایشان را افرادی شجاع و پایدار و پر

شهود در نقد سخن عاملی باید گفت نمی 7ها تناسبی ندارد.وجه اینگونه از خصوصیات با آناست و به هیچ
اند. بنابراین وجود یهر زن های نبرد داشتهآوری همچون مرحب در صلنهن نیز افراد نامانکار کرد که یهودیا

باک در زمرۀ یهودیان هیچ استبعاد عقلی یا نقلی ندارد. البته این قصه با اشکا ت متنی دیگهری شجاع و بی
                                                 

 . 98 /6، الصحیح من سیة  البیا اظم  ؛ عاملی، 281 /13، شةح نهج الیلاغة. ابن ابی اللدید،  1
 . 371 /1، المغازی. واقدی،  2
 . 74 /42، تاریخ م یبة دمشق. ابن عساکر،  3
 . 223 /4)ع(،  مباقب آل ابا طالب. ابن شهرآشوب،  4
 . 176-180 /7؛ نر: 119 /9، الصحیح من سیة  البیا اظم  . عاملی،  5
 . 516 /2، المغازی. واقدی،  6
 . 135-136 /12، الصحیح من سیة  البیا اظم  . عاملی،  7
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آید که ؤاب پیش مینیز مواجه است. عین این حادثه در غزوۀ بنی نضیر و خیبر نیز گزارش شده است و این س
اند؟ و امکهان نهدارد کهه مسهلمانان کهه بهه شهدت قلعهه را در چرا مسلمانان از حوادث قبلی عبرت نگرفته

اند با خیاب راحت و بدون توجه بهه امهور پهیش پها افتهادۀ نظهامی در سهایۀ قلعهه مشهغوب ملاصره قرار داده
هایی کهه ایهن گهروه در ورزیها و حیلههههمچنین توط ه 1استراحت باشند و یا مجلس گفتگو تشکیل دهند.

اند در تثبیت برخی احتما ت از نظهر عهاملی مهؤثر مقابل مسلمانان و شخص رسوب خدا )ص( انجام داده
عنوان نمونه در منابع تاریخی ذکر شده است که در ماه جمهادی ا خهر سهاب پهنجم هجهری، بوده است. به

گفتنهد: مهاه سهلر شهده زدند و میمسین را برداشته، بر آن میهای خسوفی در مدینه رخ داد. یهودیان تشت
عاملی معتقد است این کار نیز یکی  2است. پیامبر اکرم )ص( نماز آیات خواندند تا اینکه ماه آشکار گردید.

افتهد و همگهان آن را های یهود بوده است؛ چرا که خسوف یر امر عادی است که زیهاد اتفهاق میاز توط ه
که یهود با این کارها و سخنان قصد داشتند که به جامعه اینگونه القا  س این احتماب وجود داردشناسند پمی

کنند که خسوف در اثر کار و سلر پیامبر )ص( رخ داده است. بنابراین این شخص، پیامبر نیست بلکه یهر 
پیامبر )ص( انجهام ها در مخالفت با ساحر است. عاملی این احتماب را با شخصیت یهود و کارهایی که آن

شود گفت: هر چند خسهوف و کسهوف دو در نقد سخن عاملی می 3بیند.داده بودند، منسجم و متناسب می
پدیده شناخته شده بودند ولی تبیین پیشینیان از این دو پدیده با تبیین انسان عصر جدید متفهاوت اسهت. در 

های کهن، خورشید گرفتگهی را شت. اغلب تمدنرواج دا ای در این مورد بسیاردنیای باستان عقاید اسطوره
های قدیم از گرفتگی خورشید پنداشتند و دربارۀ آن اعتقادات خرافی داشتند. مردم در زمانای شوم میپدیده

کردند کهه دانستند و خیاب میگرفتگی را نمیترسیدند، چرا که در ابتدا علت خورشیدگرفتگی یا ماهیا ماه می
طور معموب این پدیده را به مسائل فراطبیعهی و خهدایان  رای همیشه ناپدید شود و بهممکن است خورشید ب

پنداشتند. مردم عقیده داشتند که هنگام دادند و ناپدید شدن خورشید را ناشی از خشم خدایان میارتباط می
آسهمانی هها خورشهیدگرفتگی بلایهی بلعد. در بسهیاری از فرهنگخورشیدگرفتگی اژدهایی خورشید را می

است. در زمان باستان ایجاد سر و صدا با زبان و دهان و یا اشیاء معمهوب بهوده اسهت. اگهر شده پنداشته می
کوبیدند که اژدها خورشید یا ماه را نبلعهد. ایهن اعتقهادات در داد روی تشت میکسوف یا خسوف روی می

 4ن به صورت فرهنگ عامه باقی مانده اسهت.ایران باستان نیز وجود داشته و تاکنون در بسیاری از مناط  ایرا
 توان تللیل کرد.بنابراین کار یهودیان مدینه را از این دیدگاه نیز می

                                                 
 . 137. عاملی، همان،  1
 . 469 /1، تاریخ الخمیس في أ وال أنفس البفیس. دیار بکری،  2
 . 142 /8، الصحیح من سیة  البیا اظم  . عاملی،  3
 . 994، با رهای مامیانه مةدم ایةان. ذوالفقاری،  4
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 . نقد روایات مربوط به عکرمة بن ابی جهل  14
ای از مشرکان وجود نداشت مگر آنکهه بتهی در منابع تاریخی نقل شده است که در فتح مکه هیچ خانه

کرد. منادی از طرف هل خانه در ورود و خروج از منزب آن را به عنوان تبرک مسح میدر آن وجود داشت که ا
رسوب خدا )ص( ندا داد که هر کس به خدا و روز قیامت ایمان دارد بت خانه خود را شکسهته یها بسهوزاند. 

یافت بهرای شکسهتن بهت در آن مکهان حضهور های قریش آگاهی میپس از آن عکرمه اگر بر بتی در خانه
عاملی معتقد است این روایت با سیره و روش مشاهده شده از عکرمهه سهازگار نیسهت. چگونهه  1یافت.می

ممکن است کسی که در روز فتح مکه با مسلمانان در حاب ستیز بود و برای حفظ جان از مکه گریخهت بهه 
هه بهرایباره به مسلمانی مخلص و وظیفهیر او منهافعی در پهی  شنا  تبدیل شود مگر اینکه این تغییهر روید

علیه اشد. یکی از حوادث متف   سازی در قباب کار علی )ع( در فتح مکه بو شاید نوعی فضیلت 2داشته باشد
در تاریخ اسلام این است که در فتح مکه بنا به درخواست پیامبر )ص( علی )ع( بر شانۀ آن حضرت ایستاد 

اریخی دیگری نیز در مورد عکرمه نقهل شهده اسهت روایات ت 3های مستقر درون کعبه را سرنگون کرد.و بت
بیند؛ چرا که عکرمه در زمرۀ افرادی بود که پیهامبر که عاملی این روایات را با شخصیت این فرد سازگار نمی

در مورد وی روایت شده است که پیامبر )ص( فرمودنهد: عکرمهة  4)ص( آنان را مهدورالدم اعلام کرده بود.
توان گفهت: گردد که مؤمن و مهاجر است. در نقد این روایت میسوی شما بر میبن ابی جهل در حالی به 

عکرمهه بعهد از فهتح مکهه  5از رسوب خدا )ص( نقل گردیده است که بعد از فتح مکه هجرت وجود ندارد.
معنی است. در نقد این سخن که آن حضرت کلمه مؤمن را در ایمان آورده و به کار بردن هجرت برای او بی

ای نه قبل و نه بعهد از ایمهان آوردن وی مشهاهده کرمه به کار بردند، باید گفت: ما هیچ عمل مؤمنانهح  ع
شاید این روایات  6بینیم.ایم و هیچگونه تلوب اساسی در رفتار و کردار وی نسبت به قبل از اسلام نمینکرده

بهشهت جایگهاه خهوبی بهرای گوید: پیامبر )ص( خواب دیدنهد کهه در از جمله روایتی که می -ساختگی 
شهود. ابوجهل آماده شده است. این مس له بر آن حضرت سنگین آمد چرا که جز مسلمان وارد بهشهت نمی

که عکرمه با اسلام پیش رسوب خدا )ص( حضور یافت، پیهامبر )ص( اسهلام عکرمهه را تأویهل آن هنگامی

                                                 
 . 870 /2، یالمغاز. واقدی،  1
 . 218 /22، الصحیح من سیة  البیا اظم  . عاملی،  2
 . 403 /7، المصبّف في اظ ادیث  الآثار. ابن ابی شیبة،  3
 . 13 /23، الصحیح من سیة  البیا اظم  . عاملی،  4
 . 282 /1، اس  الغابة فا معةفة الصحابة. ابن اثیر،  5
 . 22 /23،  الصحیح من سیة  البیا اظم . عاملی،  6
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  2ورزان نسبت به علی )ع( بوده است.و از کینه به این دلیل باشد که وی از پشتیبانان خلفاء 1-رویا دانستند.

 نتیجه

نوشتۀ عاملی، چههارده مهورد از منقهو ت تهاریخی   )ص(اظم   الصحیح من سیة  البیا با تتبع در کتاب 
مورد بررسی قرار گرفت که در این موارد عاملی منقو ت تاریخی را با توجه به شخصیت افراد، مورد نقهد و 

آوری کهرده و سهپس بهه نقهد آن ست. وی ابتدا حادثهۀ تهاریخی را از منهابع متعهدد جمهعبررسی قرار داده ا
های رفتاری و شخصیت افهرادی اسهت های نقد وی توجه به خصوصیات و ویژگیپردازد. یکی از روشمی

ههای مختلهف زنهدگی آن ها روایتی نقل شده است. او بها گهردآوردن قهرائن متعهددی از دورهکه در مورد آن
گیرد که این نقل تاریخی با شخصیت و خصوصیت آن فهرد همخهوانی نهدارد و در نتیجهه نتیجه می شخص

اللهدیث بهه نگهارش هایی که با عنوان نقد حهدیث و فقهتوان به صدق این روایت ملتزم شد. در کتابنمی
توان بهه ها میوشاند. ازجملۀ این رهای نقد روایت به طور مبسوط مورد بررسی قرار گرفتهاند روشدرآمده

عررۀ روایت به قرآن و سنت قطعی، توجه به مخالفت روایت با علم، حسد و تجربه و مواردی از ایهن قبیهل 
ههای نقهد اشاره کرد. شایسته است سرفصل جدیدی با عنوان نقد روایت با توجه به شخصیت افراد به کتاب

امان این نوع از نقد به شمار آورد. البتهه در ایهن توان از پیشگاللدیث افزوده شود. عاملی را میحدیث و فقه
های عاملی مطرح شد توجه نمود. با این حاب ایهن روش باید به اشکا ت آن نیز که در نقد برخی از دیدگاه

های دیگر البته با للاظ عدم قطعیت ارزشمند و کارساز است و فقط ممکن اسهت در ه روشۀروش به انداز
 باهی صورت گیرد.ها اشتها و تطبی مثاب

شایان ذکر است که فقط عاملی از این شیوه استفاده نکرده بلکه دیگر ملققان نیز از این شهیوه اسهتفاده 
های دیگر نقد حدیث، اندک استفاده شهده اسهت. مرحهوم معرفهت در نقهد اند. هرچند نسبت به شیوهکرده

ولهی بهه  3اسهت. ز این شیوه اسهتفاده کهردهروایات مربوط به آیات اولیۀ سوره عبس به نقل از سید مرتضی ا
هرحاب استفادۀ عاملی از این روش چشمگیرتر است. اما آیا این روش مطم نی برای نقد احادیث اسهت یها 

ها نیهز بها قطعیهت ارجتر نیست. بقیه روشهای دیگر نقد احادیث کمرسد این روش از روشنه؟ به نظر می
فرماست. ایهن ها حکمکنند بلکه همواره عدم قطعیتی بر این روشصد در صدی چیزی را نفی یا اثبات نمی

اند نهافی ها کارایی دارد. اما اینکه سایر ملققان از این روش زیاد استفاده نکردهروش نیز در تراز سایر روش
ارزش این روش نیست. ارزش این روش به کارا بودن آن در حوزۀ نقد حدیث است و در متن مقالهه شهواهد 

                                                 
 . 132-133 /3، السیة  الحلییة. حلبی،  1
 . 29 /23، ، الصحیح من سیة  البیا اظم  . عاملی 2

 .345، نق  شیهات پیةامون قةآن کةی ، معرفت3. 
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 دهد. ی ارائه شده که کارا بودن این روش را نشان میمتعدد
ت روش نیسهت. حتهی اینکه مورخان قدیم و حتی جدید به این روش زیاد توجه نکرده انهد نهافی صهلد

شهود آن را نقصهی بهرای تنها نمیشود مس له را اینگونه طرح کرد که عاملی در این مورد مبتکر است و نهمی
مثبت داد. به هر حاب نقد تاریخی هم همیشه یکسان نبوده و  ۀبلکه باید نمر دانست الصحیحعاملی و کتاب 

های دیگهر نقهد حهدیث قابهل تراز روشرسد این روش همدر طوب تاریخ تکامل پیدا کرده است. به نظر می
 اطمینان است.
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Abstract 

usic was an important manifestation of civilization during the Ṣafavīd era and was influenced by the 

cultural policies of Ṣafavīd kings and religious affairs of the day. Unlike Persian historiographical 

sources, European travelogues—an invaluable body of textual sources in Ṣafavīd era—contain 

ample and valuable information regarding the vicissitudes of music. The present study is a historical 

and library research. It explains the significance of music in Ṣafavīd era and analyzes the status and 

function of music in this era following the descriptive-explanatory method and the remaining 

travelogues written by European travelers. The reports mention various functions of this art in 

social life and specifically in the Ṣafavīd court. Music had important political-administrative 

functions in the Ṣafavīd court; for instance, in accession and coronation of the king, military affairs, 

bestowal of the royal robe, and reception and welcoming of foreign committees. Functions of music 

in the social sphere, for instance, in national and religious holidays, royal games and 

entertainments, the wedding ceremony, announcements, messages, and assemblies and parties were 

also of utmost importance to the Ṣafavīds. Despite the favorable reports of Europeans on music in 

Ṣafavīd era, cultural and intellectual differences have led to an ignorance of some components of 

music, especially regarding Persian instruments.  
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 چکیده

ههای فرهنگهی دادشهاهان   رفت کهه از سیاسهتی مهم تمدنی در عصر صفوی به شمار میهاموسیقی یکی از جلوه
عنهوان بهه -های ار داییهان ا ضاع مذهبی این عصر تأثیر دذیرفت. برخلاف منابع تاریخنگاری فارسهی، در سهفرنامه

شده است. در ایهن  رائهآن ا اطلاعاتی بسیار از موسیقی   فراز   نشیب -ای مهم از منابع مکتوب عصر صفوی شاخه
تحلیلی، ضهمن تبیهین اهمیهت هنهر موسهیقی در د رۀ صهفویه،  -شیوۀ توصیفیبر منابع مکتوب   به دژ هش با تکیه

 گرفته است.  بررسی قرار مانده از جهانگردان ار دایی موردهای برجایبر سفرنامه منزلت   کاربرد این هنر با تکیه
 شده است.  یژه دربار بیانکاربردهای گوناگون این هنر در زندگی اجتماعی   به نویسان،های سفرنامهدر گزارش

های نظامی، اهدای خلعت، گذاری شاهانه، آییناداری موسیقی ازجمله در هنگام جلوس   تاج -کاربردهای سیاسی
مسابقات   تفریحهات  های خارجی   در شکل اجتماعی آن؛ مراسم اعیاد ملی   مذهبی،استقبال   دذیرایی از هیأت

رغم بزمی مخصوصاً در دربار بسهیار مههم بهوده اسهت. علهی -شاهانه، عر سی، خبررسانی   دیام   کاربرد مجلسی
های فرهنگی   ذ قی ار داییان، باعه  عهدم شهناخت هار داییان از موسیقی عصر صفوی، تفا تۀهای ارزندگزارش

 رانی شده است. یژه سازهای ایهای موسیقیایی بهلّفهؤبرخی م
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 مقدمه
م( یکی از اد ار درخشهان ایهران در زمینهش رشهد   شهکوفایی 1722-1501 ق/1135-907) عصر صفوی

های هنری مورد توجه در این عصر، موسیقی بهود. بها  جهود های گوناگون هنری است. یکی از رشتهشاخه
ههایی بارۀ موسیقی، حضور این هنر تنها محد د به دربار نبود   در حیهات اجتمهاعی   مکانمنع مذهبی در

ها حضور داشهت. در منهابع فارسهی ایهن د ره، اخبهاری دراکنهده دربهارۀ   حناخانه ، میخانهخانهنظیر قهوه
ی جههانگردان هاشود که برای بازنمایی  ضعیت این هنر بسنده نیسهت؛ امها در سهفرنامهموسیقی یافت می

نبودن از  دلیل متأثّر شدند، بهدلایل مختلف سیاسی   نظامی، تجاری   مذهبی عازم ایران می ار دایی که به
مندی به مسائل فرهنگی، مشاهدات ارزشمندی در هنهر موسهیقی ثبهت شهده مذهب رسمی کشور   علاقه

در عصر صفوی چگونه بوده است؟ با  است. این مقاله با طرح این درسش که جایگاه   کاربردهای موسیقی
 تحلیلی، بازکا ی کند.  -توصیفی ۀشیوها سعی دارد این موضوع را بههای سفرنامهتکیه بر گزارش

 پیشینه پژوهش 

های موسهیقی    یژگی ، بهسیری در هنر ایراناز کتاب ( در مبحثی 1387) دوپ   فیلیس اکرمنآرتور ادهام
اند کهه د رۀ صهفویه را نیهز شهامل شهده های مختلف درداختهاد ار حکومت سیر مختصر موسیقی ایران در

است. اما در بررسی موسیقی عصر صفویه از منابع بسیارمختصر استفاده شهده   تمرکهز آن بهر مشهاهدات 
طور  یژه در سه  ، بهموسیقی عصر صفوی( در کتاب 1397) خاص سیاحان ار دایی نیست. حسین میثمی

عصر   مسائل آن را مورد بررسی قرار داده است. با  جود تلاش دژ هشگر این کتهاب    فصل، موسیقی این
های ار دائیهان توجه عمومی به  اغلب منابع تاریخی عصر صفوی، تمرکز کافی   لازم را نسبت به سهفرنامه

 ندارد. 
« ق(1135-905نگاهی به موسیقی د رۀ صهفویه)»( در 1384) از مقالات انجام شده، حسین میثمی

صورت جزئی به موسیقی در دربار صفوی   انواع مختلف موسیقی مانند موسیقی مجلسی، مهذهبی،  که به
دردازد، اما همچنان به نگاه   گزارش سیاحان فرنگی به موسیقی توجهی نهداد. ای   مطربی میایلاتی، نقاره

تنهها « یهت کمففهر   شهاردنسازهای موسهیقی د رۀ صهفوی بهه ر ا»( در 1389ایلناز رهبری   همکاران )
ها )شامل کیفیت   جنس سازها   سهایر اند   محتویات آنهای این د  سیاح را مورد توجه قرار دادهسفرنامه

های ار دائیان را که از ارزش   اهمیت بسیاری برخوردار اسهت، اند، اما سایر سفرنامهمسائل( را تطبیق داده
بهه بررسهی « سازهای ار دایی در ایران عصر صفوی»( در 1392) یاند. نرگس ذاکر جعفردر شمار نیا رده

ها   بررسهی تهأثیر سهازهای ها   برخهی از سهفرنامهها، دیوارنگارهسازهای ار دایی با تکیه بر تصا یر نگاره
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 .ها را در این خصوص مورد توجه قرار نهداده اسهتدردازد لکن اخبار سفرنامهار دایی بر موسیقی ایرانی می
مسهائل « عبهاس ا ل   هنهر موسهیقیشاه»( در 1395) شاهیدعلی صادقی گندمانی   میمنت حسنمقصو

کننهد، امها عباس را با تکیه بر انهواع منهابع بررسهی میمختلف موسیقی همچون کاربردهای آن در د رۀ شاه
  شهاهان صهفوی »( در مقالهش 1390) ها نیسهتند. قنبرعلهی ر دگهر   علهی محمهدیمعطوف به سهفرنامه

کنند که تکیه اصهلی نویسهندگان عباس ا ل بررسی می، موسیقی عصر صفوی را تا دایان د رۀ شاه«موسیقی
ههای دهژ هش اند. در مجمهوع،ها تهوجهی نداشهتهنگاری سیاسی است   چندان به سفرنامهبر منابع تاریخ

کهدام از نهد؛ امها ههی اتهر بهه موسهیقی ایهن عصهر درداخته  برخی جزئیطور عام  بررسی شده، برخی به
نویسهان ار دهایی تمرکز دقیق، موسیقی این د ره را از منظهر سهفرنامه طور کامل   باهای مذکور، بهدژ هش

 اند.بررسی نکرده
ناگفته نماند دشواری دژ هش در حوزۀ موسیقی ایهران از نگهاه متخصصهان دهژ هش موسهیقی دنههان  

های مختلف آن را در ذیل تاریخ  سهیع فرهنگهی   در ر نهد ونهنمانده است   تحقیق در موسیقی ایرانی   گ
رمناقشهه مخصوصهاً در نهوع موسهیقی محلهی   سهازها، میهان تألیف دائرة المعارف موسیقی ایران، امهری در

به  اسهطش ایهن  1اند که نیازمند کار گر هی   گسترده در این خصوص است.ها دانستهایرانیان، اعراب   ترک
های ار دائیهان، جایگهاه های سفرنامهاز موارد ذکر شده، سعی شده است تا با تکیه بر گزارشمقاله، متمایز 

 طور دقیق بررسی   تحلیل شود. ه ایران عصر صفوی بهشموسیقی   کارکردهای آن در جامع

 صفویان و هنر موسیقی

فوی قهرار داشهت. های شاهان صموسیقی در عصر صفویه گاه شدیداً تحت تأثیر با رهای مذهب   تصمیم
-ق( اههل بهاده939)سهال سهالگیم( تا بیسهت1576-1524ق/984-930طهماسب صفوی )حک:شاه

در آن سهال، در مشههد در حهرم  2گساری   مجالس بزم   مناهی بود   نوازنهدگان ههم در دربهار ا  بودنهد.
 3شهه گرفهت.داری   دارسهایی دیرضوی توبه نصوح کرد   از همش منهیات شرعی دست شست   شیوۀ دین

ا  صهراحتاً  4هنر موسیقی از این تصمیم شاه، آسیب دید   از نظر شرعی ایهن رشهتش هنهری از اعتبهار افتهاد.
  اگهر سهاز   آ از  5ممنوع شهوند« اصحاب طرب از اموری که در ا  شایبه لهو   لعب باشد»... فرمان داد: 

  نوازنده را « نی»  « عود»  « رباب»   «چنگ»  « طنبور»خلاف قواعد شرع بود، محتسبان  ظیفه داشتند 
                                                 

.1 Farhat, Hormoz. " Music and society in Iran." Iranian studies, volume31, namber 3-4(1998): p561-570. 
 .1/63، قصص الخاقانیشاملو،  ؛156، طهماسب صفویتاریخ شاه اسماعیل و شاهمیر، ؛ خواند2/1168، التواریخاحسن. ر ملو، 2
 .31-29، طهماسبتذكره شاه؛ صفوي، 3/1530، التواریخاحسن. ر ملو، 3
 .226-225، التواریخخلاصه؛ منشی قمی، 1214-3/1213، التواریخاحسن؛ ر ملو، 77، الاخبارتکمله. شیرازي نویدي، 4
 .2/202، آرای عباسیتاریخ عالم؛ منشی، 395، خلدبرین؛ ایران در روزگار صفویانانی، اصفه.  اله5

https://www.tandfonline.com/toc/cist20/38/3
https://www.tandfonline.com/toc/cist20/38/3
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دانان از کار خود دست کشهیدند   یها از دربهار اخهراج حسب فرمان شاه، بسیاری از موسیقی 1تأدیب کنند.
نهام ایهن رشهتش هنهری، ماننهد اسهتاد حسهین تنها برخی از استادان بهه 2شدند   به مناطق دیگر کوچ کردند.

احمهد قز ینهی   حهاف  م ماندند. دیگر اصحاب موسیقی نظیر حهاف   استاد اسد، محتر سرنائیشوشتری
بینه)یا لَله( تبریزی را، که در خوانندگی   آ از ممتاز بودند، از ارد ی همایونی بیر ن کردنهد. بها درگذشهت 

م(، کسانی از این اهل 1578-1576ق/985-984)حک: اسماعیل د مطهماسب   ر ی کار آمدن شاهشاه
ف دراکنده بودند، گِرد ا  جمع شدند   بار دیگر بساط عیش   نشاط ایشان با نوای ساز   آ از هنر که در اطرا

 م( نیهز در آغهاز سهلطنت، طهی فرمهانی1722-1694ق/1135-1105)حک: حسینسلطانشاه 3بردا شد.
  4را قدغن کرد.« اد ات قمار   آلات لهو   لعب»

 حیدر صهفویاند شیخها به موسیقی، گفتهحاکمان آن با  جود چنین فراز   نشیبی، در توجه صفویان  
خدابنهده  محمّهدسلطان 5اسماعیل، سازنده برخی از سازها بوده است.م( ددر شاه1487ق/893)درگذشت

طهماسب در فن   اصهطلاحات موسهیقی مههارت  م( دسر بزرگتر شاه1587-1578ق/995-985)حک:
اغلی بیگلربیگی هرات نیز در فهن الدیندخان شرفخان دسر محمّ احمدخان گیلانی   مسیبخان 6داشت.

تعدادی از هنرمندان مشهور موسیقی   آ از در دربار برخی از مورخان، به 7 موسیقی صاحب مهارت بودند.
گهری باشهیاحمد قز ینی، جلاجل باخرزی که به منصب چهالانچیاند. ازجمله؛ حاف صفوی اشاره کرده

در یش، از نوازندگان نیز، میرزامحمّهد کمانچهه اشم قز ینی فرزند حاف همظفر قمی   حاف رسید؛ حاف 
اسهماعیل د م؛ اسهتاد محمّهدمؤمن عهودی دسهر عودنواز که در نواختن هر د  ساز ممتاز بود   مهلازم شهاه

احمدخان گیلانی شد؛ استاد تیمور طنبوری در فهن استادحسین بود.  ی مدتی به گیلان رفت   ملازم خان
)کمانچه(، اسهتاد معصهوم کمانچهه از ملازمهان  نوازی، استاد محمود شدرقویی در ساز   غیچکچهارتار
-)یا حسین( طنبهوری کهه در چهارتهارنوازی   دهرده ای، میرزاحسنمیرزا، میرزامحمّد طنبورهابراهیمسلطان

عباس میهرزا   شهاهنواخت؛ شمسی شهترغوهی مهلازم حمهزهسازی چنگ، شاهسوار که طنبور چهارتار می
  8م(   بسیاری دیگر.1629-1587ق/1038-995ا ل)حک:

                                                 
 .1214-3/1213، التواریخاحسن. ر ملو، 1
 .114-112 ،گلستان هنرقمی، منشی. 2
 .1/293، آرای عباسیتاریخ عالم؛ منشی، 483-482، خلدبریناصفهانی، .  اله3
 .36، حسینوصاف و اخبار شاه سلطانالعالم در اتحفهفندرسکی، . موسوی4
 .6/3249، «تاریخچه   مبانی موسیقی». فارمر، 5
 .10-9، الخواصمجمع. افشار، 6
 .29، 13، الخواصمجمع. افشار، 7
 .295-1/293، آرای عباسیتاریخ عالم؛ منشی، 485-483، خلدبریناصفهانی، .  اله8
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های عصر صفوی، اغلب مجالس بزم   رزم بها تصها یر نوازنهدگان مهزیّن جهت نیست که در نگارهبی
طهماسهب؛ ه تحریم موسیقی از نظر برخی فقهای اسلام   اقدامی نظیر توبه شاهشبا  جود مسئل 1شده است.

دانان نظامی   خوانندگان ، به موسیقین اعتبار   حیثیت دربار، تفریح   جنگشاهان صفوی عموماً برای نشا
های سلاطین صهفوی بخش همش مناسبتدادند. در اقع موسیقی ر شنی  نوازندگان درباری توجه نشان می

 هایگونه اطلاعات تاریخی، اخبار مربوط به موسیقی عصر صفوی در سفرنامهرغم اینبه 2رفت.شمار میبه
 ار دائیان بازتاب بیشتری داشته است. 

 جایگاه اجتماعی هنر موسیقی و نوازندگان

عقیدۀ شاردن، نواختن   ترین عامل تأثیرگذار بر جایگاه اجتماعی موسیقی در این عصر، مذهب بود. بهمهم
شهمرده شد، زیرا مذهب اسهتفاده از آن را حهرام آموختن موسیقی خلاف ادب،   حتی فعلی بدتر شمرده می

کردنهد. است. درنتیجه، ر حانیون   اشخاص مؤمن حتی از شهنیدن صهدای آلات موسهیقی نیهز د ری می
اسهت.  نیافته   دیشهرفتی نکهردههمین علت فن موسیقی در ایران، همانند ار دا صیقل  شاردن معتقد بود به

شهده   یها ابریشهم خهام تابیهده هایعلت مذهبی، از رشته های( آلات موسیقی ایرانی در آن زمان بهتار)زه
زدن به اجزای حیوانات عقیدۀ سازندگان ایرانی، کاربردن   دستکردند، چون بههای برنجی استفاده میسیم

  3جان نجس   از نظر دینی گناه است.بی
دسهت   بهد اساس گزارش شاردن، سازندگان   نوازندگان موسیقی از لحاظ اجتماعی افرادی تهی بر    
کردنهد از ای برخوردار نبودند؛ فقط گر هی که در دربار شهاه خهدمت مهیبودند، از جایگاه شایسته دوشاک

جایگاه نسبتاً بهتهری برخهوردار بودنهد. ایهن گهر ه از سهازندگان   نوازنهدگان سَهرگر هی داشهتند کهه ا  را 
تند. هنگامی که یکی رفنامیدند که با دریافت  جه اندکی به منازل اشخاص میباشی می]چالشچی[چالچی

ههای سهوران کهودکی، از خانوادهگردید، یا مجلهس ختنههاز بزرگان از طرف شاه به مقام مهمی منصوب می
رفتنهد   بهرای دریافهت دهول یها تحصهیل چیهزی  بهه سهاز   آ از شد، به منازل این افراد میبزرگ برگزار می

نواختنهد   یها رحسهب ارادۀ شهاه، موسهیقی میهای رسهمی بتمام نوازندگانی که در ضیافت 4درداختند.می
 سهلیمانکمففهر در د رۀ شهاه 5باشهی قهرار داشهتند.خواندنهد؛ همهه زیهر نظهر چالشچیکه آ از میکسانی
چی، شهیفورزن   نوازنهدگان آلات کند حد د چهل نقهارهم( ذکر می1694-1666ق/1105-1077)حک:

                                                 
 .563، 561، 556، 550، 549، 2/509؛ نگارگری ایرانآژند،  ؛498، 495، 491، 490، 6/480، «تاریخچه»دوپ، . 1
 .3264-6/3263، « یژگی موسیقی ایران». اکرمن، 2
 .980-979، سفرنامه شاردن. شاردن، 3
 .980-979. شاردن، همان، 4
 .107، سفرنامه. کمففر، 5
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شهد. لفه  بود درداخهت مهی الان درنظر گرفته شدهی قوّ ای که برادیگر  جود داشتند که حقوقشان از بودجه
  1عهده مشعلدارباشی بود.شد. نظارت بر کار قوالان بهقوال به مردم بدکارۀ بدنام نیز اطلاق می

 2ستون اصفهان، جایگاه ایستادن دستش نوازندگان موسیقی در صفش دایینی عمارت بهود.در عمارت چهل
گرفتند، نوازندگان در قسهمت دهایین رکدام از بزرگان در جایگاهی قرار میتعبیری، در مجلس شاهی که هبه

خانه نیز در قسهمت شهمال میهدان بهزرگ اصهفهان نزدیهک کها  محل استقرار نقاره 3مجلس جای داشتند.
خانهه، شاردن د  ایوان سردوشیده بزرگ  اقع در بالای سردر مدخل بازار شهاه را نقهاره 4سلطنتی قرار داشت.

خانش قدیمی در میدان کهنش اصفهان یاد کرده ا  از نقاره 5ی محل نواختن اد ات موسیقی، نامیده است.معنبه
خانهه در قسهمت سانسهون نیهز نقهاره سففرنامه در 6زنند.خانش میدان شاه نقاره میگوید اکنون در نقاره  می

 جنوب میدان، قصر سلطنتی   در قسمت شمال، قرار دارد.
در  7نواختنهد.بود که در آن موسهیقی مهی   قسمت مرتفع   مجزا از یکدیگر ساخته شدهخانه از دنقاره 

ها د  ساعت دیش از طلوع آفتاب   هنگام غر ب آفتاب   حتی در ظهر   د  این مکان که تالاری بود، صبح
ل، طبهلساعت دس از نیمه شب، به هر ههای عیهد، نواختنهد  لهی در ر ز  شهیفور می افتخار دادشاه، سرنا، در

هنگام غر ب آفتاب تا رنیه گزارش داده است که هر ر ز عصر  8ها شب   ر ز ادامه داشت.برنامه نواختن آن
رسید. در بعضی گوش میآمد که صدای آن در همش شهر بهها به نواختن درمی  در نیمش شب، کرناها   نقاره

نقهل منشهی هیهأت بهه 9بهود.هها سهاخته شهده چیهای کوچکی برای سهکونت نقارهاز نقاط ایوان نیز اتاق
شهد، هلشتاین، نوازندگان ایرانی هنگام غر ب آفتاب   مواقعی که شاه از شهر خارج شهده   یها  ارد آن مهی

 10کنهد.نی   طبل ذکر مهینام سرنا   کرنا   قرهزدند. ا  نقاره را عبارت از چند شیفور بلند   کوتاه بهنقاره می
های ار دائیان ذکهر کهرده خاست، سه برابر طبلخانه را که صدای مهیبی از آن برمیقارهشاردن اندازه طبل ن

  11است.
                                                 

 .152، سفرنامه. کمففر، 1
 .4/1451، سفرنامه. شاردن، 2
 .137، سفرنامهکارری، . جملی3
 .2/606، سفرنامه؛ ا لئاریوس، 152، سفرنامه. کمففر، 4
 .4/1428، سفرنامه. شاردن، 5
 .1503. شاردن، همان، 6
 .65-64، سفرنامه. سانسون، 7
 .68، سفرنامه ؛ کاتف،71، سفرنامه؛ سانسون، 152 سفرنامه، ؛ کمففر،4/1428،1503، سفرنامه شاردن،. 8
 .391-390، سفرنامه. تا رنیه، 9

 .2/606، سفرنامه. ا لئاریوس، 10
 .4/1428، سفرنامه. شاردن، 11
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های نوازندگان  جود داشت، اما ایهن در ایالات مختلف د لت صفوی نیز همانند مرکز حکومت، دسته
جهازه داشهتند تها هها اها با توجه به جایگاه اشخاص متفا ت بود. برای مثال تمام  الیهان   بیگلربیگهیدسته

آ ردنهد. صهدا درمید ازده کرنا داشته باشند   آنها را در ا ل غر ب آفتاب   د  ساعت دس از نیمش شهب بهه
توانستند تعدادی از این کرناها را داشته باشهند. نسبت عظمت قلمر  حکومتشان میها بهها   خانفقط  الی

بردند. حکهام زیردسهت دستش کرنا را با خود همراه می رفتند،کردند یا به شکار میآنها هر قت مسافرت می
 1نهی، نقهاره   طبهل اسهتفاده کننهد.تر بود، حق داشهتند فقهط از قرهها که طبعاً مقامشان دایینها   خان الی

خانهه داشهته نشین، به حکام این امتیاز داده شهده کهه نقهارهاست که در همش شهرهای خان تا رنیه نیز نوشته
شد   گفتش ا لئاریوس، زدن نقاره در غر ب آفتاب در تمام شهرهای ایران که خان داشتند انجام میهب 2باشند.

م( دس از تصرف ایران معمهول شهد   ادامهه 1405-1370ق/807-771)حک: این کار از زمان تیمورلنگ
هها   یترتیهب، نقهاره ههم در دربهار شهاه، مخصوصهاً در قیصهریه   ههم در عمهارت  البهدین 3دیدا کهرد.

 شد. ها نواخته میبیگلربیگی

 کاربردهای موسیقی در عصر صفوی از نگاه سفرنامه نویسان 

 گذاری شاهانه. جلوس و تاج1
ترین کاربردهای موسیقی، در مراسم جلوس شاهی بود. در ایران رسم بود که هنگهام بهر تخهت یکی از مهم

دیش از برگزاری این مراسم، بها صهدای  4باخبر شوند. زدند تا مردم از این  اقعهنشستن شاه جدید، نقاره می
رساندند   با این کار به آنهها نقاره یا سرنا   کرنا   آلات دیگر در میدان شاه، جلوس ا  را به اطلاع مردم می

در هنگام  5رسمیت بشناسند.دادند که فردا صبح برای سلام به شاه به میدان بیایند   سلطنت ا  را بهخبر می
از  6رسهید.قهادو، صهدای نقهاره   نفیهر بهه گهوش میصفی بر تخت سلطنت در عمهارت عهالیشاه جلوس

سلیمان، یکی این بود که در د  ایوان عمارت رفیع انتهای گذاری شاهدستورهای صادره در مراسم جشن تاج
دی، عثمهانی، میدان قصر یا میدان شاه، نقاره   موسیقی نظهامی بنوازنهد   مهردم شههر اعهم از ایرانهی، هنه

مسکوی   ار دایی در این جشن شادمانی شرکت کنند. هرچند شاردن نواهای این آلات مختلهف موسهیقی 

                                                 
 .59، سفرنامه. سانسون، 1
 .391، سفرنامه. تا رنیه، 2
 .2/606، سفرنامه. ا لئاریوس، 3
 .68، العالم در اوصاف و اخبار شاه سلطان حسینتحفهفندرسکی، . موسوی 4
 .509، سفرنامه. تا رنیه، 5
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در مراسهم  1تر از بزم شباهت داشته است.را چنان ناهنجار   بدآهنگ تشخیص داده که به موزیک رزم افز ن
خانهش بهالای عمهارت  اقهع در ز نقهارهسلام به شاه در اندر نی، نوای نقاره   دیگر آلات موسیقی همچنان ا

سلیمان نیز نوای موزیک در میدان شاه به گذاری شاهدر مراسم د م تاج 2رسید.گوش میانتهای میدان شاه به
حسین با صدای طبل   شیفور به اطلاع مردم اصفهان رساندند کهه سلطانگذاری شاهبرای تاج 3ترنم درآمد.

  4.ا  بر تخت سلطنت جلوس کرده است
 . اهدای خلعت شاهی2 

کردند، ضمن بردایی ضیافت، در مراسمی که بزرگان ایالات برای دریافت خلعت اهدایی شاه برگزار می
کردند خواندند   شادی می یژه زنان رقاصه به رقص درآمده   آ از میشد   مردم بهشیفور   طبل نواخته می

صفی به خان شماخی در این شهر اسبت اهدای خلعت شاهمناین مراسم به 5شد.هایی نیز شلیک می  توپ
سلیمان برای خان شماخی به شهر رسید، انهواع م که خلعت شاه1671ق/1082در سال  6برگزار شده است.

-1052)حهک: عباس د محتهی  قتهی شهاه 7صهدا درآمدنهد.  اقسام سازهای بادی، تیمفانی   تر مفت به
-ها خبهر مهیچیدهد، هنگام خر ج ا  از قصر، به نقارهرنیه میم( خلعتی را به تا 1666-1642ق/1077

دهند که در جلوی  ی سرنا   نقاره بزنند   ا  را به منزل برسانند. این کار برای  این صورت گرفت که مردم با 
  8های خود بیر ن بیایند   شخص مورد التفات شاه را تماشا کنند.ها از خانهصدای ساز   نقاره

 اعیاد ملی و مذهبی. مراسم 3
-کاربردهای دیگر موسیقی این د ره در دیوند با اعیاد مختلف بود. در عید نور ز شیفورها   سهرناها بهه

هنگام حلول سال نو، با شلیک چند گلوله توپ   بلندشدن صدای  9شد.آمد   مدام نقاره زده میصدا درمی
ها سه ر ز ا ل عید نور ز را با شیفور   سرنا زدن رانیای 10رساندند.شیفور   طبل، نور ز را به اطلاع مردم می

ای از شهد، عهدهسوری بردا مهیهای مختلفی که در چهارشنبهدر سرگرمی 11گرفتند.  نقاره کوفتن جشن می
                                                 

 .4/1647، سفرنامه. شاردن، 1
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-گذاشهتند بهه شهادی   سهر ر مهیهایی که زیر بغل مهینوجوانان   جوانان در خارج شهر با نواختن دنبک

ماندند   شب را به شیفور   سهرنا زدن   نقهاره فطر نیز سراسر شب را مردم بیدار میدر شب عید  1درداختند.
هها مهدام گرفتند   در این سهه ر ز شهیفورها   سهرناها   نقارهگذراندند. سه ر ز متوالی جشن میکوفتن می
رش داده طهماسب صفوی از برگزاری مراسم جشن عید فطهر گهزاسفیر  نیزی در دربار شاه 2شد.نواخته می

ها با ابزارهای موسیقی   خلفای خود در یک گر ه دنجاه یا شصت نفهر دیهاده از که در خلال سه ر ز صوفی
ماندند   بها ها نیز در همان مکان میشدند. این صوفیان شبآمدند    ارد میدان شهر تبریز میر ستاها می

هها دوشهاندند   بها گلیز شترها را با قالیچهه میدر عید قربان ن 3نواختند.خواندند   میستایش شاه، آ از می
سهاختند   مهردم ها   بازار ظهاهر میها را در میادین   خیاباندادند   مدت ده ر ز ا ل ذیحجه آنآرایش می

سه ر ز متوالی، با تعطیلی کسهب   کهار، عیهد قربهان را ههم جشهن  4زدند.دیشادیش آنها شیفور   نقاره می
در گزارشهی  5کوبیدنهد.نواختند   نقاره میتمام، شب را تا دنج صبح شیفور   سرنا می گرفتند   یک هفتهمی

آمده که هنگام قربانی کردن شتر در این مراسم، دس از قرائت قرآن توسط یک ر حهانی، تر مفهت، فلهوت   
سرگرمی   شد، انواع   اقسام در عید غدیر نیز در مجالس جشن   سر ری که بردا می 6شد.طبل نواخته می

آ ردند که با آهنهگ موسهیقی های خود را در مجلس میشد. گاه کسانی میمون یژه رقص ترتیب داده میبه
ای از کرد. حتی در مراسهم عهزاداری عاشهورا عهدهرقصید   میهمانان را سرگرم میکرد   می خیز میجست

 7کردند.مردم با نوای طبل   شیفور عزاداری می
یحها و تف. مسابقه4  های شاهانهر

د انی   تیراندازی شاه نیز های اسبهای  رزشی، مراسم شکار، هنگام برنامهموسیقی در بردایی مسابقه
اسماعیل در مسابقه تیراندازی از ده سیبی که هدف بود، هفت سیب را بها درتهاب تیهر مورد استفاده بود. شاه

 8کردنهد.ر حال نواختن بود   ا  را سهتایش میانداخت   هنگامی که به مشق مشغول بود، آلات موسیقی د
عباس ا ل   برادران شرلی به تماشهای آن رفتنهد،  قتهی شهاه در بازی که شاهد انی   چوگاندر مراسم اسب

سوار شد، کرناها   طبل را نواختند. شهاه بها د ازده سهوار همهراه میدان  سیع   مسطح جلوی خانه بر اسب 

                                                 
 .2/466، سفرنامه. ا لئاریوس، 1
 .77، سفرنامه. کاتف، 2
 .31-30، سفرنامه. ممبره، 3
 .78. ممبره، همان، 4
 .80. ممبره، همان، 5
 .183، سفرنامه. اشتر یس، 6
 .464-2/465، سفرنامه. ا لئاریوس، 7
 .339، های ونیزیان در ایرانسفرنامه . آنجوللو،8



121 /یینگاه جهانگردان اروپا در( تیفیها و ک)کارکردها، ساز هیعصر صفو یِقیموس؛ نعمتی و دیگران               

 

دلا الهه در  1زدنهد.رسید، طبل   کرنا مهیشدند   هرگاه گوی به جلوی شاه میخود به بازی چوگان مشغول 
گوید که  قتی شاه مایل بود، یعنی تقریباً هر شب، ضهمن یهآ آهنهگ زمانی  رزش با موسیقی میمورد هم

در موقهع شهکار نیهز از  2شهدند.خانه، کسانی که به بازی چوگان آشنایی داشتند  ارد میدان مهیخاص نقاره
ههای گاه در شکار برای بیهر ن رانهدن کبوترهها از بهرج 3است.شدهلات موسیقی همچون طبل استفاده میآ

-هها مهیدادنهد   سهفس بهه شهکار آنها، کبوتران را در از مهیهای برجکبوتران، با دمیدن شیفور در سورا 

 4درداختند.
 . مراسم عروسی5

چنین مراسمی بها صهدای نقهاره   طبهل   دیگهر  عر سی بوده است که کاربرد دیگر موسیقی در مراسم
در مراسهم  6شهده اسهت.تعبیری صدای شیفور   کرنهای از ههر سهو بلنهد می  به 5آلات موسیقی همراه بود

دانهان مهرد شد. چون موسهیقیشد   آ ازهایی نیز خوانده میعر سی طبل   دیگر آلات موسیقی نواخته می
زدند. هنگام شادباش نشستند   ساز مینوازندگان دشت در بسته اتاق می توانستند  ارد اتاق زنان بشوند،نمی

ههایی در مراسم عر سی، بانوان در تمام شهب بها تصهنیف 7کردند.دادن، نام فرد را با صدای دهل اعلام می
 8درداختند.مناسب مجلس، که خالی از لطف نبود، به آ ازخوانی   رقص می

 . خبررسانی و پیام6
گاه کردن مردم جهت انجام یک اخطهار د لتهی اسهتفاده از موسیقی گ نقهل شهده اسهت. بههاهی برای آ

اسهتثنای ظههر، از کردند   در آغاز هر قسهمت بههکارری، ایرانیان ر ز را به چهار قسمت مسا ی تقسیم می
بسهتن  کرنا، طبل   سرنا گاه برای اخطار به بازاریهان جههت 9شد.محل مرتفعی صدای طبل   نقاره بلند می

شده است. این اخطار از سوی دار غه بازار   شهبگردهای ا  بهرای تهأمین امنیهت های خود نواخته میدکان
شد، دستگیر   هنگام صبح باز با نواختن ها دیده میکس در کوچه شد. دس از این اخطار هربازار انجام می
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-بل کوچکی دشت زین اسب خهود مهیبرخی از سواران شاهی نیز ط 1شد.طبل، دایان قرق شبانه اعلام می

بستند که در مواقع لز م برای درخواست کمک   اعلام اینکه حامل دیام   یا مهأمور اجهرای فرمهانی از شهاه 
  2هستند، آن را به صدا درآ رند.

 . کاربرد نظامی موسیقی7
هها در جنگترین کاربردهای موسیقی در عصر صفوی، استفاده نظامی از آن بود. معمهولًا یکی از مهم

های جنگی را ز دتر به گهوش نظامیهان توانستند اعلانها حضور داشتند. با استفاده از موسیقی میچینقاره
آ ردن سفاهی طهماسب با فراهمم. که شاه1530ق/936رسانده   آنها را به تحرک   هیجان  ادارند. در سال 

خانه شاهی را نیهز همهراه داشهت   بهرای نقارهانبوه برای جنگ با عبیدخان ا زبک به خراسان لشکر کشید، 
ای بردها باره غلغلههالله سفاهیان   صدای آلات موسیقی به یکایجاد رعب در سفاه دشمن، همراه شعار الله

 3کردند.
آمدنهد   صهدا درمیها   سهرناها بهههنگام بازگشت شاه از سفرهای جنگی، شیفورهای بزرگ، نقارهبه   

اسهماعیل بهر گزارش فرستاده  نیزی، دس از آنکه شهاه به 4کردند.سات از شاه استقبال میمردم با ابراز احسا
سهبب دیهر زی در جنهگ، م به تبریز بازگشهت؛ بهه1501ق/907قویونلو دیر ز شد، در سال سلطان مراد آق

سهر ر   در سفرنامه بازرگان  نیزی نیز از برگزاری مراسم جشن   طرب    5جشن   سر ر عظیمی بردا کرد.
اسماعیل دس از غلبه بر حریفانی چون الوند، مراد   دیگران، گزارش داده است که بها تیراندازی از سوی شاه

اسهماعیل، نواختن موسیقی   آ ازخوانی   رقص همراه بوده است. همچنین در هنگام مشق تیرانهدازی شهاه
 گاهی خهود بهرای سوارشهدن خهارج طهماسب از اقامتگاه اردکه شاههنگامی 6شد.آلات طرب نواخته می

همچنین  قتی امهرای برخهی نهواحی  7آ ردند.صدا درمیشیوه میدان نبرد بهها شیفورها را بهشد، قورچیمی
سهفیر آلمهان  8زدند.شد   نقاره میآمدند، برای سه ر ز جشن گرفته میگذاری نزد شاه میبرای اعلام خراج

هها در اشهغال نیر ههای اش برای بازستاندن شهرهایی که سالکشیعباس ا ل در لشکرمشاهده کرده که شاه
گذشت، مردان   زنان   کودکان برای خوشامدگویی از ههر سهو ای که میعثمانی بود، از هر شهر یا دهکده
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عبهاس در یکی از سفرهای بازگشتی شاه 1نواختند.خواندند   دهل میرقصیدند، آ از میشدند، میجمع می
هزار نفر بودند، به استقبال شهاه آمدنهد   کرنها   طبهل کی اصفهان سربازهای ا  که حد د سیا ل، در نزدی

در برخی از موارد از اسرای  2هم خورد.ها چنان صدایی برخاست که گویی آسمان   زمین بهنواختند   از آن
  3شد.جنگی ازجمله سربازان عثمانی که با موسیقی آشنایی داشتند استفاده می

که سربازان صهفوی آمدند. هنگامیهای جنگی، ابزار   آلات موسیقی به صدا درمیزمان دیر زی در   
آ ردنهد. صدا در مهیآمدند   سازهای خود را بهدنبال آنها کرناچیان میگشتند؛ بلافاصله بهبا دیر زی بازمی

دس از سرکوب شورشیان  4آمدند.های برنجی که بر ر ی شتر قرار داده بودند، میدس از آنها طبالان با طبل
ر ز نقاره زدند.  قتهی کهه سهرهای میرزا   آ ردن سرهای بسیاری از دشمن، سه شبانهشر ان، توسط القاص

در میدان تبریز، مکان مخصوصی بود  5مدت سه ر ز نقاره زدند.دربار شاه رسید، بههای ا زبکان نیز بهکشته
ای نمونه 6که همیشه انباشته از سرهایی بود که با کاه در شده بودند. زدند   یک دیرک قرار داشتکه نقاره می

م( در شهر شماخی ر  داده کهه سهرهای بریهده 1642-1052/1629-1038)حک: نیز در د ره شاه صفی
اهتزاز درآ ردنهد   بها ها را جلوی خان شماخی بههغنیمت گرفته شده از ترکهای بهسربازان عثمانی   درچم

  7شادمانی درداختند.  آ از   شادی مردم   شلیک د بار توپ به صدای موسیقی
گوید: شهاه بسهیاری از شد. دیتر  دلا اله میهای جنگی استفاده میدر برخی از مجالس نیز از آهنگ   

دههد   بها غنیمت گرفته است، مورد اسهتفاده قهرار مهیها بهها را، که در جنگها   ازبآآلات موسیقی ترك
نوازنهد؛ در حهالی کهه سهابقاً اسهتفاده از ایهن آلات های جنگی ترکی   ازبکی نیز مهیت، آهنگهمین آلا

  8موسیقی مرسوم نبود.
 بزمی موسیقی  -. کاربرد مجلسی8
یکی از کاربردهای مهم موسیقی در عصر صفویه، موسیقی مجلسی یا بزمی بهود. سهفیر  نیهز دربهارۀ  
کرد   سفیر را نیز است که در منزل خود مجلس   محفل جشن بردا میطهماسب نوشته میرزا برادر شاهبهرام

ههای کوچهک داشهت. بسهیاری از کرد. ا  سازهای موسیقی، دهل، رباب، فلوت، تنبک   چنهگدعوت می
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 1بزرگان   نوازندگان در مجلس  ی حضور داشتند.
ای از دسران رقهاص بها عده ها،هخانعباس ا ل با سفیر اسفانیا در یکی از قهوهدر یکی از دیدارهای شاه 

درداختند. بیشهتر حضهار، ایهن موسهیقی را مطبهوع   آلات موسیقی شامل دایره   فلوت مدتی به هنرنمایی 
های خانه یکی از مکاندر عصر صفویه، قهوه 2دانستند.دسندیده   همتای موسیقی مجالس رقص فرنگ می

خانهه م( که خود مدتی در قههوه17ق/11 )در سده این د ره نویسانگردهمایی مردم بود. نصرآبادی از تذکره
در  3ها حشر   نشر داشته، سخن گفته اسهت.خانه که با آناقامت داشته، از  جود شاعران زیادی در آن قهوه

زدنهد   سهرنا کردنهد   بعضهی دف   نهی میدها دهایکوبی میهای هندی بهها نوجوانانی با زنگولهخانهقهوه
رفهت، نقاط مختلهف شههری میای، هنگامی که شهاه بهرای بازدیهد بههخانهاین نوجوانان قهوهنواختند. می

  4شدند.می زنی مشغولکردند   به رقص   دایکوبی   دستکدیشادیش  ی حرکت می
عباس د م به افتخار تا رنیهه های درعیش   نوش شاهبه گزارش جهانگرد فرانسوی، در یکی از ضیافت   

هها بها آ ازشهان سهیمی آنیهک 5هایدیگر، رامشگران هنرنمایی کردند، نی نواختند    یولون   چند فرنگی
ههای درداختند   آ ازشان با صدای ساز نوازنهدگان   گهامرقص  کرد. تعداد زیادی رقاصه نیز بههمراهی می

کهرد. همچنهین مهیشد، هماهنگی دیدا آهستگی نواخته میها با صدای طبلی بزرگ، که توسط دیرزنی بهآن
ترنم در آ رده بود. در این مراسم بهه دعهوت نواخت   یک ارمنی، ارگ شاه را به یک گرجی جوان، چنگ می

هایی را نواخت شاه( آهنگ )اهدایی شخصی ارمنی به نام ادینتدلند فرانسوی با سازی هلندی بهشاه، د لیه
نام عباس د م با دعوت از دلند   فرانسوی دیگری بهشاه در نوبتی دیگر باز 6که ظاهراً شاه ابراز رضایت کرد.

صفی، غیر از زنهان رقاصهه کهه در مجالس بزم شاه 7زد، محفل عیش خویش را بردا کرد.ماره که  یولون می
ههای های معر ف اصفهان نیز هنگام صرف غذا با آهنگ موسهیقی مطهرباهل طرب شاهی بودند، رقاصه

  8کردند.میهایی را اجرا شاهی برنامه
اشاره ا  شد، بهکه شاه  ارد تالار میهای رسمی که همش بزرگان د لتی حضور داشتند، همیندر جشن   

هها، همهواره که مراسم بردا بود   در جریان دذیرایی از مهمهانشد. در مدت زمانینواختن موسیقی آغاز می
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گساری، مجلهس بردایی مراسم موسیقی   باده گونه مراسم، ر حانیون هنگامشد. در اینموسیقی نواخته می
 ها، آلات موسهیقی مخصهوص دردر تمام مهدت جشهن 1دانستند.ها را حرام میکردند، چون آنرا ترک می

هههای در یکههی از ضههیافت 2داد.حههال نههواختن بودنههد   شههاه همههواره دسههتور موسههیقی   سههاز   آ از مههی
ههای زیبهای محلهی را بهرای ای از نوازندگان بها طنبهور آهنگای از تالار، دستهحسین، در گوشهسلطانشاه

قادو برای بزرگهان   نماینهدگان خهارجی گر ههی از نوازنهدگان در   در بارعام ا  در عالی 3نواختندحاضران 
  4نواختن موسیقی مشغول بودند. اطراف کا  به

انداز بهود. ی آلات موسیقی طنیندر مراسم ضیافت یکی از بازرگانان جلفا در دهلیز تالار صدای برخ   
-خاست مانند صدای ابزار موسیقی فرانسهویان خهوشگرچه نوایی که از آن آلات برمیاگزارش شاردن،  به

های کمففر در توصیف چگونگی اجرای موسیقی در یکی از مهمانی 5آهنگ نبود، اما شور   لطافتی داشت.
نوبت نی، سنتور ها بهاین .دادند د  ارکستر را تشکیل میدر مدخل تالار در طرفین جمعاً »گوید: شاهانه می

 غریب این سازها اغلب بها آ از یها نهواختن طبهل نواختند. طنین عجیب  سازهای متنوع سیمی دیگر را می
 6«.شدقطع می

های گونهاگون خهود، تودۀ مردم نیز در ایران چنان به غِنا دلبستگی داشتند که ضمن اشتغال بهه حرفهه   
تعبیهر  بهه 7درداختنهد.ترنم میههای آرامهی بهرای تهیهیج   تحریهک خهویش بههدام از بام تا شام با آهنگم

بهانوان نیهز در عصهر  8ها حتی هنگام غذاخوردن نیز میل داشهتند موسهیقی گهوش کننهد.ا لئاریوس، ایرانی
اختند یا نهواختن آلات دردکردند   به آ ازخوانی، رقصیدن   ساززدن میصفویه در امور موسیقی شرکت می

منظور خواننهدگی، نوازنهدگی   گهرم کهردن زنان مخصوصاً در مواقع میهمانی به 9گرفتند.موسیقی را یاد می
خواندنهد   غالبهاً آ از را بها نهواختن های زن، آ ازهای دلفذیر مهیشدند. مطربمجلس به منازل دعوت می

دسهت خهود  افشهانی، بهههنگهام دهایکوبی   دسهت ها نیهزرقاصه 10کردند.آلات موسیقی   رقص توأم می
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-آهنهگ برمهیها از آن صدایی رسها، صهاف   خهوشکردند که مانند قاشقک کولیهایی تعبیه میاستخوان

  1خاست.
مانند بود هایی بشکه شد. یکی از اد ات موسیقی آنها طبلدر دربار صفوی، از هندیان نیز استفاده می   

آ ردند؛ ابزار دیگر مرکب از د  قطعه فلزی بود کهه ههر ه دست آن را به صدا درمیکه از هر د  طرف با ضرب
  2آ ردند.هم صدایی شبیه زنگ درمیگرفتند   با زدن آنها بهها میکدام را در یکی از دست

آمد. زندگی این اجرا درمیهای درباری غیر از اصفهان در دیگر مناطق   ایالات همانند مرکز بهجشن   
استثنای ایامی که اجبهاراً در جنهگ معنی که این حاکمان نیز بهام مانند زندگی خود دادشاهان بود. بدینحک

بردند، ر زگار عادی خود را در عیش   عشرت دائم که معمولًا با موسیقی محلی توأم بهود، سهفری سر میبه
صهفی، نوازنهدگان بهه دیهد، شاهخان، به افتخهار شهاه جدر مراسم ضیافت خان شیراز، امامقلی 3کردند.می

نواختن موسیقی مشغول بودند. سفیر هلند، موزیک این نهوع مجهالس را معمهولًا یکنواخهت   بهد ن تنهوع 
  4آهنگ خوانده است.

    های خارجیاستقبال و پذیرایی از هیأت .9
ایی بود کهه ههای ار دایی   ضیافتاز کاربردهای موسیقی بزمی   محفلی در مراسم استقبال از هیأت

شهد. های مختلف استقبال از سفرا، از هنر موسیقی استفاده میشد. در ضیافتمی به افتخار آنان ترتیب داده
گرفتند   در اثنای دذیرایی، موسیقی آنها به گوش ها در کنار مهمانان قرار میها در مهمانیطبالان   کرناچی

نشسهتند، جمعهی ههای نوازنهده ر ی فهرش میغ، گر ههای مناسهب ماننهد بهامعمولًا در مکان 5رسید.می
  6درداختند.نواختند   چند نفر به آ ازخوانی میمی

ها حاضهر بهوده هنگام  ر د هیأت شرلی به قز ین، دستش نوازندگان   رقاصان شاهی همواره برای آن    
مکهرراً در مراسهم  7کننهد.ها را تا منزل با نوای شیفور   طبل مشایعت میاست حتی دس از ترک مجلس، آن

-شد، هنرمندانی بهه رقهص   آ ازخهوانی مهیمهمانی شاه برای این هیأت ار دایی، مراسم موسیقی بردا می

در کاشان نیز سفره غذا در  8شنیدند.درداختند   در گشت  گذار با شاه در سر هر کوچه موزیک جدیدی می
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ههایی کهه فیر اسفانیا نیز اشاره کرده که گهاه در جشهنس 1مهمانی شاه برای هیأت با طبل   کرنا گسترده شد.
داد، تعدادی از ر سفیان با آلات موسهیقی خهویش بهرای سهرگرم عباس برای سفیران ار دایی ترتیب میشاه

  2یافتند.هایی حضور میساختن   اجرای برنامه
هها   ایران با جشن صفی، شهرهای مختلفدر مراسم استقبال از هیأت آلمانی هلشتاین در عصر شاه   

)هشترخان(، سفیر ایران در ر سیه به کشتی هیهأت هلشهتاینی  ارد  طرخانهایی همراه بود. در حاجضیافت
های همراه ا  با اد اتی شامل یک نی، فلوت   یک طبل، بر ر ی عرشه کشتی آهنگی دانشود   موسیقیمی

زگی داشت همچنین در اقامتگهاه هیهأت آلمهانی در ها اجرا کردند که برای اعضای سفارت کاملًا تابرای آن
هنگام نزدیک شهدن ایهن هیهأت بهه  3طرخان   موقع خداحافظی   در بدرقه نیز شیفور   طبل نواختند.حاج

شماخی نیز مورد استقبال دسته موزیک قرار گرفتند. در شهرهایی مانند اردبیل، قز ین، قم   کاشهان نیهز بها 
  4شد.نواخته می آلات موسیقی مانند نی، سنج، طبل،  شیفور، سنتور   ضرب استقبال از این هیأت انواع
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 ارزیابی سیاحان اروپایی از هنر موسیقی عصر صفوی

های ار داییان موسیقی ایرانی غالباً با نمونش ار دایی آن سنجیده شده است   از آنجا که موسیقی در سفرنامه
ه زمانی که سهیاحان در ایهران ۀای است، لذا در بازساس فرهنگی، محلی   منطقهکاملًا ذ قی   مبتنی بر اح

خهراش؛ در آن را گهوش 3  کمففهر 2ا لئهاریوس 1اند. کهارری،اند از این هنر چیز زیادی دریافت نکردهبوده
-گوید گهوشآهنگ ندانسته   میصدای غریب با  حشت؛   تا رنیه این موسیقی را خوش 4سفرنامه شرلی

گویهد سانسون این نوازنهدگی را جار جنجهال نامیهده   در علهت آن مهی 5برد.ی ظریف از آن لذت نمیها
آ ردنهد. صهدا درمینوازندگان متجا ز از شصت نفر بودند که سازهای مختلف را درهم   برهم   دیوسته بهه

نواختند نی میور   قرهای شیفآ ردند؛ عدهصدا درمیهای کوچک بهای طبلزدند؛ عدهای طبل بزرگ میعده
حتهی بازرگهان  6کشیدند.هایی، که علامت تشخّص مقامات عالیه بود، فریاد میای از ته گلو در بوق  عده

 قت طهرب در محفهل دادشهاه، بهه 7ر سی صدای این سازها را به نعره گا ان   گا میشان تشبیه کرده است.
نوشتش ا لئهاریوس، خواند، اما بهنوازندگان بود، آ از می گیر که ازخواندند   ضربهای هندی آ از میرقاصه

  8ها   فریادهای دردناک بود.صدای آنها برای ار دائیان شبیه ناله
ایرانیان ههی  تصهوری »نویسد: های شاهانه، میکمففر در توصیف موسیقی ایرانی در یکی از محفل    

گونهه کهه از نظهر ا ، موسهیقی نظهامی آن 9«.ندارنهد زمینآهنگی )هارمونی( ما در مغرباز قوانین علم هم
موجب تحریک   ایجاد هیجان در جنگا ران باشهد، در ایهران  جهود نهدارد؛ زیهرا نوازنهدگان ایرانهی علهم 

  10ها کارآموخته نیستند.اند   نوازندهآن عادت دارد، نیاموختهطور که گوش ار دائیان به آهنگی را آنهم
انهد. ل عدم آشنایی کافی با موسیقی   سازهای ایرانی، نظراتهی شهتابزده ارائهه کهردهدلی این سیاحان به  

انهد. آیها  جهه حماسهی آن اند که دقیقاً این سازها چه کاربردی داشهتهدرستی مشخص نکردهکه بههمچنان
ان قضها ت   دلیل اقامت طولانی   آشنایی عمیق فرهنگی با ایرمنظور بوده   یا کارکردهای آئینی. شاردن به

نمهود. حتهی بهه موسهیقی عامیانهه شناخت بهتری از موسیقی ایرانی داشت   کاربردهای آن را نیز درک مهی

                                                 
 .171، سفرنامه. کارری، 1
 .2/606، سفرنامه. ا لئاریوس، 2
 .94-93، سفرنامه. کمففر، 3
 .52، سفرنامۀ برادران شرلی. شرلی، 4
 .390، سفرنامه. تا رنیه، 5
 .72-71، سفرنامه. سانسون، 6
 .68،77، سفرنامه. کاتف، 7
 .556-2/551، سفرنامه. ا لئاریوس، 8
 .255، سفرنامه. کمففر، 9

 .93. کمففر، همان، 10



129 /یینگاه جهانگردان اروپا در( تیفیها و ک)کارکردها، ساز هیعصر صفو یِقیموس؛ نعمتی و دیگران               

 

-های کوچک قرار مهیازجمله شکار توجه کرده است که مردم در د رۀ صفویه در زیر زین اسب خود، طبل

هها را شهکار ب   از ایهن طریهق آندادند تا در گشت   گذار صحرا، با به صدا درآ ردن آن، درنهدگان را فریه
از نگاه شاردن  جود مشکلات   معضلات بسیار در علم موسیقی ایرانیان ناشهی از کمهی اسهتعمال  1کنند.

-تهری ابهداع مهیاست؛  گرنه برای تعلیم   تعلم این هنر زیبا، ر ش   شیوه ساده ها بودهاین فن در میان آن

سهر تر از ده   د ازده نفر نبود، همه در دربار شاه بهها افز نشمارۀ آن های نامور ایران کهدانکردند. موسیقی
شاردن اعتقاد دارد که نوازندگان ایرانی باید رنج بسیار ببرند تا در نواختن آلات موسیقی همانند  2بردند.نمی

بخهش ین   آرامهشها   آ ازهای ایرانی غالباً ر شهن، دهرطنا  اشاره کرده که آهنگ 3ار داییان مهارت یابند.
گوینهد آ ازی خهوش   درخهور شهنیدن است   مردم ایران، آ ازهای بلند   درخر ش را د ست دارند   مهی

اسهم یکهی از نهام یکهی از دادشهاهان باسهتانی یها بهها هر آهنگی را بههاست که بخنداند یا بگریاند. ایرانی
-ها را دشت سر هم مهیرانسوی، ایرانیان نغمهنقل این جهانگرد فاند. بهگذاری کردهشهرهای کشورشان نام

خواندند. آ از مردان جهوان معمهولًا رسها   خواندند   معمولًا همراه با نوای یکی از آلات موسیقی آ از می
علت آنکه آ از نیز مانند رقهص در ایهران خهلاف ادب بهود   کهار شهرافتمندانه شهمرده درطنین بود؛  لی به

درداختند   مردم هرگز کودکان خود را به آموختن رقص   آ از ملزم از جوانان نمیشد، هرگز به تمرین آ نمی
-شاردن نتیجهه 4دانستند.گان میعبارتی، رقص   آ از را حرفش زنان ر سفی   لودگان   مسخرهکردند. بهنمی

آمیختگهی   مگیری کرده که بنابراین، اگر موسیقی ایرانی کاملًا ر شن   دقیق   گویها نیسهت   نهوعی درهه
گاه از موسیقی جهت اههداف امنیتهی   نهوعی اغفهال  5دیچیدگی در آن مشهود است، نباید درشگفت ماند.

شد. دلا الهه در توصهیف ضهیافتی در مازنهدران در مهمانان در دربار از فهم مباح  خصوصی استفاده می
ا  اشاره کهرده  6شد.گفتن ما نمی ای آهسته بود که مانع سخنگوید صدای آنان به اندازهعباس میعصر شاه

که بعضی از آلات موسیقی ایرانی نوایی بسیار خوش دارند   سعی کرده برخی از ایهن آلات را بها خهود بهه 
سهلیمان صهفوی، نویسد؛ علت نوازنهدگی در برخهی از مجهالس شهاه سانسون با صراحت می 7ایتالیا ببرد.

                                                 
 .2/755، سفرنامه. شاردن، 1
 .3/976ان، . شاردن، هم2
 .978. شاردن، همان، 3
؛ 85 سففرنامه،؛ اسمیت، 167، سفرنامهکارری، زنان رقاصه   ر سفیان یا جوانان الواط، نک: جملیداشتن آن بهنبودن رقص مردان   اختصاص. درباره معمول4

 .3/980، سفرنامهشاردن، 
 .980، 977، سفرنامه. شاردن، 5
 .238، 223، سفرنامه. دلا اله، 6
 .219، سفرنامه. دلا اله، 7
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قاعده کمففر ضمن اعتراض به موسیقی ارکستر بی 1مراست.ناشنیده   دنهان ماندن سخنان خصوصی شاه با ا
طهرزی ملایهم نواختهه خراش   زیر خواننده، بههاستثنای آ از گوشبند بار سلطنتی، توجه داشت که به  بی

  2.گردیدنمیکردن حضار در ضیافت شد که مانع صحبتمی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ها(   ها، مجلس بارعام   عر سی)ضیافت مجلسیها کارکرد سفرنامه دهد درنشان می 1جد ل شمارۀ 
دادن به سفرا قهرار دارد. بیشهترین اشهاره بهه نظامی بیشترین تکرار   سفس مراسم استقبال، دذیرایی   خلعت

کاربرد موسیقی در امور نظهامی، مجهالس،  شود که بها لئاریوس میسفرنامه های موسیقی متعلق به کارکرد
گرفتن، استقبال   شکار اشاره دارد. تعهداد سوری، غدیر(، سوگواری عاشورا، خلعتاعیاد)نور ز، چهارشنبه

صورتی مجزا   در فصهولی معهین بهه بررسهی موسهیقی ایرانهی   جایگهاه آن اندکی مانند شاردن   کمففر به
  گریختهه   گهاهی ا قهات  صهورتی جسهتهسهایر سهیاحان به اند.درداخته   آلات موسیقی را توصیف کرده

، با تنوّع بیشتری   در تصویر سهازهای 2 اند. در جد ل شمارۀمشاهدات خود را در مورد موسیقی ثبت کرده
ایرانی در کتاب کمففر، ساز طبل   دهل   نقاره بیشترین جامعه آماری را در توجه سیاحان ار دایی به آلات 

اً در تمام نواحی ایهران از ایهن د  جهت نیست چرا که تقریبموسیقی ایرانی اختصاص داده است. این امر بی
کثرت امور تشریفاتی، مجهالس با توجه به 3شده است.های تشریفاتی، عزا   عر سی استفاده ساز در مراسم

                                                 
 .85، سفرنامه. سانسون، 1
 .255، سفرنامه. کمففر، 2
 .ایرانسازهای دائرةالمعارف . نک: در یشی، 3
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بزم   طرب یا جنگ نزد دادشاهان صفوی، این سازها بیشتر اهداف بزمی، رزمی   تشریفاتی داشته   کمتهر 
 ره رفته است.به مباح  عزاداری   عمومی موسیقی اشا

 آلات موسیقی ایرانی از نگاه سیاحان

شناسی فرنگیان در رابطه با سازهای ایرانی کامل نیست   لذا توصیفات آنها را باید با دقت بررسی   موسیقی
)زههی( تقسهیم  ها از آلات موسیقی را دریافت. شاردن سازهای ایرانی را به د  دسته بادی   سیمیمنظور آن

 صف شاردن از تبیره همان دهل اسهت    1ای اشاره نکرده است.سازهای کوبه بندی بهتقسیمکرده   در این 
ه شمثابهشد   بهههایی بلند   سنگین که از مس، برنج یا از شا  حیوانات شکاری ساخته میمنظورش از بوق

نکِره   سیمبال نیز قابهل شیفور بود، ساز کرنا، سرنا   نفیر است. همچنین منظور شاردن از تنبوره یا طنبوره، کِ 
کِنکِره یا  3شد.تنبوره یا طنبوره، از سازهای بسیار قدیمی که در نواحی مختلف ایران نواخته می 2بح  است.

  5است.« سنج»مانند   مشابه ساز سیمبال، سازی دایره 4کنگره از سازهای زهی منسوب به هند ستان است.
 تر مفت، فلوت   طبل نام بهرده 6)بد ن ذکر نام(، تیمفانی، ادیاشتر یس نیز از انواع   اقسام سازهای ب

ههای ایهن سهیاحان بهه  یولهون، ها مشهود است. اشهارهنیز آشفتگی در این نام 2 در جد ل شمارۀ 7است.
سازی سازهای دلیل ذهنیت این سیاحان   برای مشابه سل، گیتار، تر مفت   دیگر سازهای غربی یا به یولن

هایی از این سازهای غربهی در دربهار  جهود داشهته اسهت. ی خواننده ار دایی بوده یا اینکه نمونهایرانی برا
همچون مشابهت ساز فلوت با نی یا ساز ایرانی کمانچه با  یلون یا سهرنا   دیگهر سهازهای مشهابه، بها نهام 

ای یتارمانند بها دسهتهعنوان نوعی ساز گ(. ایون گرس از طنبور به2 )نک: جد ل شمارۀ شیفور یاد شده است
  8دراز، کمانچه را  یولونی مانند  یولونسل معرفی کرده است.

(   اشاره اشتر یس به این ساز برای سازهای ایرانی درست نیست. 2 )در جد ل شمارۀ ذکر نام تر مفت
 صهفیاگرچه گفته شده سازی چون تر مفهت انگلیسهی، گذشهته از مجهالس کها  چهلسهتون، در د ره شاه

                                                 
 .3/975، سفرنامه. شاردن، 1
 .979-3/978. شاردن، همان، 2
 .1/216،  ایرانسازهای دائرةالمعارف . در یشی، 3
 .287-2/286، نامه موسیقی ایران زمینواژه؛ ستایشگر، 45-44 یا بربت،مروری بر تاریخچه ساز عود . یا ریان، 4
 .82، نامه موسیقی ایران زمینواژه. ستایشگر، 5
  ای قدیم ایرانی است.ای است که از آلات کوبه. نام ساز کوبه7
 .183، 131، سفرنامه. اشتر یس، 7
 .162، سفیر زیبا. گرس، 8
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ای سازها   آلات تنوّع   تفا ت محلی   منطقه 1ق( در ایران   ترکیه نیز شناخته شده بود. 1052 ذشت)درگ
های فرنگیان مبهم است. برای مثال سازهایی چون کمانچه، رباب، طبهل   موسیقی ایرانی در خلال گزارش

ت، در منهاطق مختلهف ایهران در میراث باقی مانده اسهها   هم از آنچه بههم در نگاره دهل، دایره   امثالهم
  2شکل   نوع متفا تی نواخته شده است.

 ها: اسامی سازهای ایرانی در سفرنامه2جد ل شمارۀ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 61 ن،انداز موسیقی ایراچشم. سفنتا، 1
-13 حیات سازها در تاریخ موسیقایی ایران؛ از دوره ایلخانان تا پایان صفویه،؛ ذاکرجعفری، 1384/2؛ 1380/1، ایرانسازهای دائرةالمعارف . نک: در یشی، 2

14. 
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انگلبرت کمففر، همراه با تصا یر سهازها ارائهه شهده اسهت. نهام سفرنامۀ سازهای ایرانی   شرح آن در 
  1لات موسیقی غربی اخذ شده   حال آنکه این سازها اصولًا ایرانی است.برخی از سازهای ذکر شده از آ

 2تصاویری از سازهای ایرانی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1    . Kaempfero, Amoenitatum exoticarum politico –physico – medicarum fasciculi, 740-74.   

 . 32-23، «سازهای موسیقی د ره صفوی به ر ایت کمففر   شاردن»عدی   گاژا، رهبری، اس
 .186، سفرنامه. کمففر، 2
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 نتیجه
های هنهری در منهابع عصر صفوی د رۀ شکوفایی هنرهای ایرانی بود   اگرچه اخبار مربوط بهه انهواع رشهته

نگاران ایرانی کمتهر بهه ت مذهبی   فقهی، تاریخه ممنوعیش اسطنگاری این عصر موجود است، اما بهتاریخ
ها مورد بررسی قرار گرفته اند. جایگاه، کاربرد   آلات موسیقی این عصر بیشتر در سفرنامهموسیقی درداخته

است. این هنر در عصر صفوی در اشکال رزمی، بزمی   عامیانهه  جهود داشهته اسهت. جایگهاه اجتمهاعی 
جز افرادی که در دربهار بهوده   دسته درباری   معمولی تقسیم شده که غالباً بهدانان این عصر به د  موسیقی

اند. ار داییانی که اند، افراد دیگر، جایگاه   منزلت اجتماعی دایینی داشتهاز موقعیت مناسبی برخوردار بوده
ود بهد ن نظهامی، مهذهبی   تجهاری بهه ایهران سهفر کهرده، در آثهار خه -دلایل سیاسیدر د رۀ صفویان به

ها را اند. موسیقی ایرانی اگرچه ذ ق آنهای سیاسی   مذهبی در مورد موسیقی، مطالبی را نوشتهگیریجهت
های سیاحان، ارتبهاط موسهیقی بها کرد؛ اما برای د لت صفوی اهمیت بسیاری داشت. در گزارشاقناع نمی

 کهارکرد مجلسهی 2 1ل شهمارۀ شکوه   عظمت شاهانه صفویان آشکارا بیان شده اسهت. بهه اسهتناد جهد 
دادن، بیشترین ها(   نظامی   سفس مراسم استقبال، دذیرایی   خلعتها، مجلس بارعام   عر سی)ضیافت

ها را دارد. همچنین سازها   نوازندگان رستش تشریفات درباری از جمله نقاره، طبل، دههل فرا انی در گزارش
اند. نظر به کثرت استفاده از ایهن سهازها در مراسهم مختلهف وده  کرنانوازی دارای اعتبار   اهمیت دائمی ب

  مهذهبی، تفریحهات شهاهی، اعیهاد ملهی حکومت صفوی، اعم از مراسم جلهوس   تاجگهذاری، خلعت
های خارجی   کاربردهای نظامی، بیشترین توصهیف نیهز از ایهن شاهانه، مراسم عر سی، استقبال از هیأت

های باشکوه، نوای موسیقی با هیاهوی بسیار همراه بود   حال آنکهه در راسمسازها شده است. در این نوع م
تهری اسهتفاده صهدا   ملایهمکاربردهای مجلسی   مخصوصاً مجالس محد د   خصوصی، از سازهای کم

شد. ژان شاردن فرانسوی در سفرنامش بزرگ خود فصلی را به موسیقی اختصاص داده   بهه معرفهی انهواع می
این عصر درداخته؛ اما از احوال بزرگان موسیقی این د ره مطلب درخوری ارائه نکرده اسهت.  آلات موسیقی
مندی سیاحان فرنگی به  جوه فرهنگی   اجتماعی این د ره، بدان علت که معمهولًا بهه امهور با جود علاقه

عصر صهفوی ای دربارۀ موسیقی ایران درداختند، بررسی تخصصی   محققانهسیاسی، تجاری   مذهبی می
-های فرنگی منتهی به شناخت کامل   اقلیمی از گسترۀ سازهای ایرانهی نمهیاند. اگرچه گزارشانجام نداده

انهد، طور مرتب، سازهای ایرانی را با نمونه سازهای ار دایی ارزیابی، مقایسه   نامگذاری کردهشود   نیز به
  ذکر برخی از جزئیات آن، با در نظر گرفتن تنگناها   ها به کاربردهای متنوّع موسیقی این د ره اما توجه آن

های موسیقی، بسیار حائز اهمیت است. در مجمهوع بها  جهود برخهی موانهع خسّت متون تاریخی   رساله
ترین آن عوامل مذهبی بود، کاربردهای مختلف   متنوّع موسیقی برای دربهار   فرار ی هنر موسیقی که مهم
 نادذیر بوده است. د لت صفوی، امری اجتناب
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Abstract 

Museums, as centers of preserving a nation’s culture and history, are not recognized as individual 

institutions in real world. They stand in need of a multidimentional description based on the 

effective temporal, spatial, historical, and social contexts that have shaped their establishment as 

museums. Such previously undiscussed information both reveals the true identity of the museum 

and supports the society in guiding people and introducing historical and cultural heritage to them. 

Nevertheless, very few studies have investigated the subject of museums. 

The present study uses the descriptive-analytical research method in an attempt to provide answers 

for the following question: “What historical and executive measure have been taken to establish the 

garden of Chihil Sutūn as a museum?”  The library method and official governmental documents 

have been used to collect data for this research. 

Effective measures adopted in the process of turning Chihil Sutūn into a museum since the time of 

Ẓil al-ssulṭān Qājār up until the contemporary period can be divided in three stages: The garden 

was first opened to the public during the time of Ẓil al-ssulṭān, because it was home to a couple of 

valuable items, but the idea of establishing an official museum was first drawn in H.S. 1310/A.D. 

1931. Later, fundamental and restorative operations were conducted in different fields and the 

building resumed to function as an official museum. 
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 ستون اصفهانموزۀ چهلگیری باغبررسی اسنادیِ شکل

  ندا کیانی اجگردی
اصفهان، اصفهان، ایران های عالی هنر و کارآفرینی، دانشگاه هنر دانشجوی دکتری رشته پژوهش هنر، دانشکده پژوهش  

Email: n.kiani@aui.ac.ir 
 چکیده

نشده و نیازمند توصیف  صورت منفرد شناخته مراکز حفظ تاریخ و فرهنگ هر ملت، در دنیای واقعی به ۀمثابها بهموزه
اند. زدهها را تا موزه شدن رقمتند که سرگذشت آنهای مؤثر زمانی، مکانی، تاریخی و اجتماعی هسچندبعدی با زمینه

ای بززر  در هزدایت جامعزه و معرفزی میزرا  ها، علاوه بر روشن کردن هویت موزه، پشتوانهاین ناگفته باوجودآنکه
 ها صورت گرفته است. موزه ۀتر  پژوهشی دربارتاریخی و فرهنگی است، کم

به این پرسش است که روند تزاریخی و اجرایزی تیزدیا بزا  دادن پاسخ این پژوهش به شیوه توصیفی_تحلیلی در پی 
 ه اسناد رسمی دولتی است. ۀای و بر پایه کتابخانهۀستون به موزه چگونه بوده است؟ گردآوری مطالب به شیوچها

تقسیم کرد:   گروهتوان به سه را  می معاصرالسلطان قاجار تا دورۀ ستون از زمان ظااقدامات مؤثر در موزه شدن چها 
بها مورد بازدید عمومی قرار گرفت، واسطۀ داشتن چند شیء گرانستون بهالسلطان چهابرای نخستین بار در زمان ظا

هزای ش مطرح شد. سپس اقدامات اساسزی و ترمیمزی در حوزه 1310اما فکر برپایی یک موزۀ رسمی در آن از سال 
 هوم رسمی موزه به کار خود ادامه دهد.مختلف صورت پذیرفت و  این بنا توانست با مف

 .ستون، اصفهان، موزه نگاریبناهای تاریخی، موزۀ چهاها: کلیدواژه
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 مقدمه 

کنزد و بزا ثیزت و هزایی ایجزاد میهای فرهنگی و اجتماعی موزههویت و ارزش ۀهر ملت در توجه به مسئل
بین یکی از  این در 1.کندد را حفظ میهای معنوی و مادی تاریخ گذشته و حال، جایگاه خونمایش مصداق

ها همواره بناهای تاریخی موجود در جامعه بوده است کزه در ایزران نیزز های مناسب برای ایجاد موزهمکان
انزد. هزایی در بناهزای تزاریخی دارای ظرفیزت شزکا گرفتهمانند نقاط مختلف جهان از همان آغزاز، موزه

بزری، گی صاحیان آن بوده و وجود عواملی چون نقاشی دیزواری، گ بناهایی که بیانگر وضعیت و نحوۀ زند
ها از معدود مراکز و شواهد حفظ که موزه آنجا کاری و غیره در تیدیا آن به موزه مؤثر واقع شده است. ازآینه

تاریخ، هنر و فرهنگ هستند، شناخت سرگذشت یک بنا تا موزه شدن نیز نوعی تاریخ شزفاهی و هویزت آن 
هزای پزیش روی ترین چالشها یکی از مهمدسترس بودن و از بین رفتن آنده که امروز غیرقابامحسوب ش

هزا ازجملزه ای و خزود موزههای متنوعی برای شناسایی و مستندسازی آثار موزهها است. تاکنون روشموزه
یخی و بررسزی های موجود در محا کشف، مطالعه متزون تزارشده، توجه به لایحههای ثیتتوجه به تاریخ

اسزناد »هزا و منزابع مهزم آوری و ساخت مورداستفاده قرار گرفته است؛ اما یکی دیگر از روشهای فنشیوه
های علمی و اجتماعی از جایگاه بالایی برخوردار هستند اسنادی که در تحقیقات و بررسی .است« آرشیوی

ها نیز کمک شایانی کرده و از آثار حضور موزه و علاوه بر زمان کمیود و یا نیود منیع مستند، در مواقع وجود
سزه نهزاد  ،درواقع سه نهاد کتابخانه، آرشزیو و مزوزه 2.دهندبررسی قرار می ای دیگر موضوع را مورددریچه

های خزود را در تواننزد تجربزهها حفزظ ایزن میزرا  اسزت و میمیرا  فرهنگی هستند که وظیفۀ اصلی آن
ها در حال حاضر اطلاعات در خصوص موزه شدن تعدادی از موزه 3.گذارندهای مختلف به اشتراک بزمینه

هزای مطزرح گیری موزۀ ایران باسزتان وجزود دارد امزا در مزورد موزهمانند موزۀ آستان قدس و یا روند شکا
هزا ینات و مرمزت آنیتر پژوهشی صورت گرفته که بیشتر درزمینهٔ معماری، تزها همچون اصفهان کماستان
شده به موزه در اصفهان، به یکزی از اولزین است. درنتیجه، این پژوهش در میان بناهای شاخص تیدیابوده 
های آن ازجمله ساختمان، پزلان، م تاریخی پرداخته است که همۀ ویژگیهای ایجادشده با رعایت تقد  موزه

مان نشانگر تناسب آن بزرای های بنا در گذر زها و کاربریینات وابسته، ظرفیتینحوۀ قرار گرفتن فضاها، تز
عصر صفوی بوده که طزرح آن در  ۀماندگانۀ باقیهای مهم سهستون از کاخبرپایی یک موزه است. با  چها

عیاس دوم، بعد از صلح عثمانی ریخته شزده اسزت و فرهنزگ و عیاس و بنای عمارت در دورۀ شاهزمان شاه
                                                 

 .114-96، «موزه دفاع مقدس شهر تهرانرسانی با بررسی وضعیت خدمات اطلاع». خداداد و باب حوائجی، 1
 .2-1، «ها و آرشیوهای اسنادتأثیر مطالعات مشترک در حوزۀ موزه». کفیلی، 2
 .6-5، «همکاری میان آرشیو، کتابخانه و موزه»آبادی، ریف. رضایی ش3
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دهد. این پژوهش ه پشت سر گذاشته را مهم جلوه میهویت غنی ادوار مختلفِ موجود در آن بازخوانی آنچ
بزه ایزن سزؤال اسزت کزه رونزد  گیری موزه تا زمان حال را در بر خواهد گرفت و در پزی پاسزختاریخ شکا

 ستون به موزه چگونه بوده است.تاریخی و اجرایی تیدیا با  چها

 پیشینه پژوهش

ها بزه میاحز  تر آنستون صورت گرفته که بیشهاموزۀ چهای فراوانی در خصوص با تا به امروز پژوهش
 هزا اشزاره کزرد:تزوان بزه ایزن پزژوهشکزه از آن جملزه مزی اندمختلف نقاشی، مرمت و معماری پرداخته

سزربند و پوشزاک »(، 1386آقاجانی و جوانی ) نوشتۀ «ستوندیوارنگاری عصر صفویه در اصفهان: چها»
مطالعه تطییقی کلاه مردان در »(، مقالۀ 1390کریمیان )نوشتۀ  «ستونهای کاخ چهازنان صفویه در نقاشی

کید بر دیوارنگارهها و نگارهسفرنامه مراثی و نقوی اثر « ستون اصفهانهای کاخ چهاهای دوران صفوی با تأ
ستون اصزفهان های کاخ چهابازخوانی و تحلیا دیوارنگاره»کارشناسی ارشد با عنوان  نامۀ ( و پایان1391)

 هزای مزورد( که همگی در دو جهت تشخیص و معرفزی تکنیک1391پنیریان ) اثر «با رویکرد آیکونوگرافی
های صورت گرفته در حوزۀ مرمت نیزز در رابطزه بزا اند. پژوهشهای این کاخ انجام شدهاستفاده در نقاشی

بررسی میانی مرمتی »د مقالۀ های بنا بوده است ماننینات و دیوارنگارهیموزه و حفظ و مرمت تز ءآثار و اشیا
های سزازی سزکهپاک هزایروش»، (1388از رازانی )« ستونچهاۀ قاب کاشی منقوش از موز ۀدو مجموع

و مقالزۀ  (1389موسزوی ) نوشزتۀ« سزتونچها ۀتاریخي با مطالعه بر روی بیست عدد سکه، متعلق به موز
 ۀفزام متعلزق بزه مزوزبررسزی و مطالعزه سزه نمونزه سزفال زرین»( با نام 1392) کاخکی صالحی اکیری و

از کلایزس « های صفویکاخ»توان به پژوهشی تحت عنوان زمینهٔ معماری نیز می در«. ستون اصفهانچها
از نظیزف « های معمزاری ایرانزی در گزذار از دوران اسزلامیپایزداری انزدام»ای با عنزوان ه(، مقال1387)
و مقالزۀ « بنیزان میزرا  معمزاری در ایزرانمستندسازی دانش»( با عنوان 1392(، مقالۀ اندرودی )1392)

« یهای صفوی استمرار یک سنت باستانستون؛ ستوندرخت، ستون، چها»( با عنوان 1393محمدی نژاد )
از  ستون از کاخ تا موزهچهلترین مطالعات به پژوهش حاضر را کتاب توان نزدیکبین می این اشاره کرد. در

تحفوت  مرف ان   (، 1393) اصفههان از گافاه اراف های رجایی با عنزوان (، کتاب1398بدر و فاتحی )
 السفلااندر مصف  للتفاری  اتترفاما اصفههان ( و 1387) پهلوی ا ل ۀمدی یت شه ی اصههان در د ر

هزا و اخیزار ها، آگهیهای مذکور کوشیده با استفاده از مطالزب روزنامزه( دانست. رجایی در کتاب1383)
ها مطالیی رسمی و غیررسمی در دورۀ قاجار و پهلوی، بخشی از تاریخ یک شهر را بازگو کند که در میان آن

شزود. لزیکن وی بزه بیزان اجمزالی خیزر ماننزد دیگزر ستون و موزۀ آن نیز دیزده میاحوال چها و از اوضاع
کیدی بر روند شکا طور مشخص نداشته است. بر این مدار  گیری یک بنا یا موزه بهرویدادها اکتفا کرده و تأ

https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF&queryWr=%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C+%DA%A9%D8%A7%D8%AE%DA%A9%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF&queryWr=%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C+%DA%A9%D8%A7%D8%AE%DA%A9%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
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ستون گزامی نزو در حفزظ میزرا  اطلاعزاتی و موزۀ چهاتواند با رویکردی جدید به با پژوهش حاضر می
یابی بزه رود امکزان دسزتکزه احتمزال مزیآنجایی شدن اصزفهان بزردارد و ازدار های موزهشناخت انگیزه

 یابد.تحقیق در این زمینه ضرورت می ،اطلاعات و اسناد متعلق به این موزه با گذشت زمان غیرممکن شود

 روش پژوهش

بزر نگاری اسزت. ای بوده و رویکرد آن موزهروش پژوهش حاضر توصیفی_تحلیلی و از نوع مطالعات موزه
عنوان کزه بزه چزرا .گیری یزک مزوزه پزی بزردتوان به شناخت چگونگی شکانگاری میپایۀ یک فرآیند موزه

سیسزتماتیک را توسزعه دهزد. بزدین  ۀای برای تسهیا پژوهش منابع مستند نیز استفاده شده تزا مطالعزشیوه
گزروه اقزدامات اولیزه،  ستون به مزوزه در سزهمنظور در این پژوهش سعی شده روند رسمی تیدیا با  چها

 السلطان(، پهلوی و دوران معاصر بررسی گردد.های تاریخی قاجار )ظااساسی و مرمتی و در برهه

 ستون به موزهروند تاریخی و اجرایی تبدیل باغ چهل

توان در سه مرحله تقسیم کرد: الف. خلق منیع ب. پایان مرحلۀ رابطۀ یک منیع میراثی را با زمان و تاریخ می
دهنزد این توالی خط زمان و تاریخ میرا  را تشزکیا می .ایجاد تا زمان حاضر ج. فهم منیع در زمان حاضر

که محصول شرایط خاص اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و غیره است. این پیوند با مراحا زمزانی و 
هر میراثی که تغییزر شود و تاریخی مرجعی بنیادی برای شناخت و ارزشیابی یک منیع تاریخی محسوب می

بنابراین کاربری تخصیص داده شزده بزه  1.شود که تجدید ناپذیر استکاربری دهد به یک فرآورده تیدیا می
عنوان یک عنصزر خوانی داشته باشد تا بهبنای تاریخی باید در عین سازگاری با بنا، با نیازهای جامعه نیز هم

درستی در میان صدها بنزای تزاریخی و پراهمیزت از ابتدا به ستون نیزمهم بتواند ایفای نقش کند. با  چها
های مطرح ایران قرار گرفته است عنوان اولین مکان برای موزه شدن انتخاب شده و در ردیف موزهاصفهان به

ترین رکن در موزه شدن آن اقدامات تاریخی و اجرایی صورت گرفته در آن اسزت کزه از زمزان که شاید مهم
آمده این اقدامات در سزه گزروه دستگیرد. با توجه به اسناد بهجار تا دورۀ معاصر را در بر میالسلطان قاظا

 اند.گیری موزه داشتهتقسیم هستند که هرکدام تأثیرات ویژه بر شکااقدامات اولیه، اساسی و مرمتی قابا

 

 

                                                 
 .25-17، «منظور حفاظتگذاری بهارزش». فیلدن و یوکیلتو، 1
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 اقدامات اولیه

 ستونالف. انتقال و نگهداری امانات متبرکه در چهل
ق حاکم اصفهان بود، بیشتر لوازم نفیس کزاخ یزا از 1300السلطان در سال ه مسعود میرزا ظازمانی ک

بین رفت یا برای نصب و استفاده در کاخ او در تهران )ساختمان مسعودیه( به کزار گرفتزه شزد تزا آنجزا کزه 
خته دو رو بافت تستون قالی یکبه کودکی یاد دارم در طنابی )اتاق بزر ( چها»گوید: جابری انصاری می

قطعزه ق قطعه 1305ق تا  1298میالاتی از سال خریدند، به بیبود که هر وجیی از آن را به بهایی گزاف می
های مختلف دنیا انتقال یافت، ازجمله یك جفت در را به مزوزۀ از میان رفت. برخی از این لوازم نیز به موزه

ان چند قطعه امانات متیرکه از زمان سلاطین صزفویه تزاکنون اما در این می 1.«ویکتوریا و آلیرتِ لندن بردند
در اصفهان محفوظ مانده، یکی قرآن مجیدی است که به خط میارک حضرت امام حسن مجتیی )ع( بزوده، 
دیگری فرمانی است که حضرت امیرالمؤمنین )ع( خطاب به مالک اشتر مرقوم کردند و یکزی دیگزر خرقزۀ 

الدین جزد شزاه اسزماعیا تصرف مشایخ طریقت بوده و به شیخ صزفیمنسوب به آن حضرت است که در 
قزاپو و از در یکی از حجرات عمارت تالار طویله که متصزا بزه عالی یاد شدهصفوی رسیده است. امانات 

رونزق شزده بزود و زمان جای مذکور خزراب و بی مرورعمارات قدیم صفویه است، محفوظ بودند. چون به
سزتون مرمزت شزده و آنکزه عمزارت چها از الذکر مناسب نیود، پسمتیرکۀ فوق برای وضع و حفظ امانات

هزای عمزارت بزه یکزی از اتاق ذکر شزدهالسلطان مناسب دانست که امانات متیرکۀ رونقی تازه گرفت، ظا
جمعزه آقزا میزرزا ستون آمده و به همراه امامستون انتقال یابند. در روز عید اضحی وی به عمارت چهاچها

دتقی و آقا سید ابوجعفر و جمعی دیگر از علمای شهر امانزات متیرکزه را از محزا دهاشم، شیخ محم  م  مح
 2.ها تعیین شده بود، انتقال دادندستون که برای وضع آنسابق به اتاقی در چها

نشزینی و خزواب بزود، امانزات عیاس بزرای خلوت ها که در زمان شاهبعد از آن در بالاخانۀ گوشۀ ایوان
قرآن معروف موزه در ابتدا در صندوقی بالای محراب مسجد امام نگهداری  3.ذکور حفظ و نگهداری شدم

ستون در دسزترس عمزوم ستون در روزهای سیزده ماه صفر در عمارت چهاشده و بعد از انتقال به چهامی
رفتنزد. مزی کزۀ دیگزرمتیر ءگرفته و مردم برای رفع نحوست سیزده صفر به زیارت ایزن قزرآن و اشزیاقرار می

فلزی و برنجی و  زنی شدۀکاری، قطعات قلمصندوقچۀ یادشده از چوب گردو بوده و با خط نستعلیق، منیت

                                                 
 .155-151، تاری  اصههان. جابری انصاری، 1
 .132-133 تاری  اتتراما اصههان در مص  لل السلاان از گااه ر زگامۀ ف هنگ،. رجایی، 2
 .351، لا اصههانآثار م. رفیعی مهرآبادی، 3
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که بنا بر اسناد میلغی بیش از پانزده هزار تومان جهت ساخت آن استفاده  1دستگیرۀ فولادی تزیین شده است
 شده است.

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ء: تقاضای حکومت اصفهان مینی بر پرداخت اعتیار جهت ساختن صندوق برای حفظ اشیا8و  7 اسناد
 2ستونعتیقۀ چها
 ستونب. برگزاری نمایشگاه با امانات متبرکه در چهل

الزذکر در عمزارت در اوایا دورۀ پهلوی میان تیپ مسزتقا اصزفهان و ادارۀ بلدیزه در مزورد اشزیاء فوق
ها به بلدیه خودداری و ابتدا تصمیم گرفتنزد بزه گرفت. تیپ مستقا از تحویا آنستون مناقشه صورت چها

به وزارت معزارف و اوقزاف  ءفرمان رضاشاه اشیاعمارت تیموری و سپس به تهران انتقال دهند. سرانجام به 
 3.ستون کرده استها اقدام به برگزاری نمایشگاه در چهاسپرده شد که ادارۀ نامیرده نیز با آن

 

                                                 
 .109-104، «ستونها و اشیاء وقفی کاخ چهاقرآن». میرخلف، 1
 .5972-4651، بر  از راست به چپ: 24511/297. ساکما، 2
 .74- 69، «ستون در آیینه اسناد پهلوی اولبا  و عمارت چها». اسماعیلی، 3
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 1ستون توسط ادارۀ معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه: برگزاری نمایشگاه آثار عتیقه در عمارت چها9سند 
 ستون در فهرست آثار ملیج. قرارگیری باغ چهل

عنوان یک بنای تزاریخی دارای اهمیزت بزوده در دورۀ پهلزوی ستون همواره بهبا توجه به اینکه با  چها
عنوان یک اثر ملی موردتوجه قرارگرفته است و ادارۀ مالیۀ استان از حکومت پهلوی کردن آن بهمقدمات ثیت 

تری شود و طی آن سزخن از ثیزت ملزی شزدن ایزن بنزای ستون توجه بیشدرخواست نموده که به با  چها
عزارف خورشیدی با مساعدت وزارت جلیله م 15/10/1310تاریخی به میان آمده است. درنهایت در تاریخ 

 رسد.در فهرست آثار ملی ایران به ثیت می 108 ۀستون به شمارو اوقاف، با  چها
 
 
 
 

                                                 
 .2481، بر : 7791/290. ساکما، 1
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 1ستون در فهرست آثار ملی ایران: ثیت چها10سند                                      
پایی موزۀ رسمی در چهل  ستوند. تفکر بر

گیری مزوزه بزه معنزای واقعزی عنوان موزه، فکر شزکاهستون بدر همان سال جهت استفاده از با  چها
ستون جهت مزوزه کند عمارت چهاکه حکمران اصفهان به وزارت داخله پیشنهاد میمطرح گردید تا جایی

کاری و ... کزه در مزدارس، مسزاجد و تخصیص داده شود و اشیای عتیقه و نفزیس ازجملزه سزردر، کاشزی
نیزز  ارا داری گردد. بر همین مدار روزنامۀ ستون نگهت در چهابناهای تاریخی موجود است برای حفاظ

کند که پیشنهاد فوق از سوی وزارت داخله به تصویب رسیده و دسزتور اجزرای آن زیزر نظزر گزدار اشاره می
برای موزۀ اصفهان مسیو گدار قرار است چند روز دیگر به اصفهان »و  2)متخصص عتیقات( داده شده است

شناس فرانسوی بزود کزه آندره گدار، معمار و باستان 3.«ستون مطالعه کندایجاد موزه در چهاآمده و دربارۀ 
ش به دستور رضاشاه پهلوی به همراه گروهی از معماران فرانسوی دیگر چون ماکسیم سزیرو 1307در سال 

نگهزداری و ، های باستانی، ثیزت آثزار ملزیشناسی، کشف و حفاری تپهدهی ادارۀ کا باستانبرای سازمان
سال اقامت در ایران از غالب آثار تزاریخی و هنزری ایزران  32مرمت بناهای تاریخی به ایران آمد. وی طی 

                                                 
 .4878، بر : 4373/297. ساکما،1
 .1310اسفند  17، 724، سال چهارم، شمارۀ ارا . روزنامه 2
 .286، اصههان از گااه ارا . رجایی، 3
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های پژوهشی بسیار، طراحی و نظارت بر ساخت موزۀ ملی ایران، شناسایی و ثیت آثار فعالیت بازدید کرد و
در سزفرهای خزود بزه اصزفهان، بزین  این در 1.دشناسی و ... را انجام دافرهنگی ایران، انتشار نشریۀ باستان

آجرهزا و  بناهای تاریخی آن را زیر نظر داشت و به مرمزت و بازسزازی بناهزایی چزون ایزوان مسزجد شزاه،
کاری گنید خاکی و صفۀ صاحب در مسجد جامع، تعمیرات امامزاده اسماعیا، گنید بابا قاسم، گنید کاشی

ش هی  قدمی در ایجزاد 1315وجود تا سال این با 2.... پرداختو  هتا عیاسی، ستونالله، چهاشیخ لطف
میلغ ده هزار ریال بزرای تعمیزر کزاخ در نظزر  1315ستون برداشته نشد تا اینکه در شهریورماه موزه در چها

سزتون آغزاز گردیزد. در ایزن گرفته شد و در آذرماه زیر نظر مشکاتی )نمایندۀ ادارۀ عتیقات( تعمیزرات چها
های دیزواری و هزا، نقاشزیهای سنگی اطراف عمارت، آبروهزای بزامهای سنگی دیوارها، پاازاره تعمیرات

آمیزی آن را زیزر نظزر های ایوان و اصزلاح و رنزگگدار نیز کلیۀ تعمیرات بام 3.درهای چوبی بنا مرمت شد
رای برپزایی مزوزه ستون که تحت مراقیت بلدیه بود، محا مناسب بشد تالار چهاواقع تصور می داشت. در

توان گفت این اولین اقدام رسمی در جهت مزوزه می .باشد و برای اولین بار از حق ورودی برخوردار گردید
 ستون بوده است.شدن با  چها

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4ستون و دستور به گدار در مورد ترتیب امور: تقاضای مذاکره جهت تشکیا موزۀ چها11سند 
                                                 

 .7، آثار ای ان. گدار، 1
 .1315آذر  9، 1195، سال نهم، شمارۀ ارا . روزنامه 2
د بنکدار، 3  .141، تاری  تحوت  سیاسا اتتراما شه  اصههان در د ره پهلوی ا ل. سی 
 .28، بر :977/291. ساکما، 4
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 اقدامات اساسی

 وری اشیاء موزهآالف. جمع
هزای ها خرابیبنا بر ادعزای مسزعود انصزاری در زمزان اسزتانداری وی بزه کمزک صزاحیان کارخانزه

چندین قفسۀ بزر  در میان تالار قرار دادیم کزه » :ستون ایجاد شده استستون تعمیر شده و موزۀ چهاچها
ی از ابزار و آلات علمی ...گذاشته افلزی دورۀ سلجوقیان و ظروف سفالی و مجموعه ءها تعدادی اشیادر آن

دتقی ازجمله سید محم   نشود که سایر مسئولاگونه دریافت میاز سوی دیگر بر طیق اسناد، این 1.«شده بود
شناسی(، مرحوم احسنی )رئیس فرهنگ وقت( و مهندس روانینزد مصطفوی )ریاست وقت ادارۀ کا باستان

اند. تعزداد ستون نقش بسززایی داشزتهبرای موزۀ چها ءاشیاآوری شناسی( نیز در جهت جمع)رئیس باستان
ش نسیت به تعزداد محزدود گذشزته بزه 1327ستون در سال زمان افتتاح رسمی موزۀ چها آثار نمایشی در

خاندان صفوی مربوط به مقیرۀ شاه صفی که  ءعدد افزایش یافته بود و شاما اشیایی چون اشیا 286کمتر از 
اهدایی مردم، آثار مکشوفه از حفاری مناطقی مانند گرگان  ءبه اصفهان منتقا شد، اشیا از موزۀ ایران باستان

شده از مرز بود. همچنین بنا به پیشنهاد مرحوم مجدزاده صهیا )مدیر ابنیۀ تزاریخی اصزفهان(، و آثار توقیف
و در اطراف ایزن  آوریصورت ویرانه درآمده بود جمعهایی که در نقاط مختلف اصفهان بهکاریآثار کاشی

توان به سزر در مسزجد قطییزه مربزوط بزه دورۀ با  با سیک و سیاق سابق کار گذاشته شد که از آن جمله می
 2.طهماسب اشاره کردشاه

 ب. افتتاح رسمی موزه
ستون، سزاخت اقدامات دیگری مانند موزاییک کردن کف سالن اصلی چها ءآوری اشیاعلاوه بر جمع

 .(12در جهزت بازگشزایی رسزمی مزوزه صزورت گرفزت )سزند  ءر حفاظزت از اشزیامنظوهایی بزهویترین
ش افتتاح  1327مهر  8درضا پهلوی هنگام مسافرت برای زدن کلنگ تونا کوهرنگ، موزه را در تاریخ محم  

های اصفهان درج کردند اما با این اوصاف یک نفر از ارباب مطیوعزات روی نمود. این خیر را تمام روزنامه
سیاسی، گشایش موزۀ اصفهان را انکار کرده و درنتیجۀ آن اعتراضاتی را از طرف وزارت فرهنزگ بزه  راضغا

 (.13همراه داشته است )سند 
 
 
 

                                                 
 .160، تاری  اتتراما اصههان در مص  لل السلاان از گااه ر زگامۀ ف هنگ. رجایی، 1
 .140-135، «ستونچها». احتشامی، 2
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: اعتراض به عدم خیر گشایش موزه به شاه و شماری از تغییرات در جهت موزه شدن با  13و  12اسناد 
 1ستونچها

های ش مقام1327مهر  12آورده است که در تاریخ  ستونچهلتتاح رسمی موزه، روزنامۀ در اشاره به اف
ستون حضور به هم رسزانیده و آقزای کشوری و دولتی، محترمین شهر، کارمندان فرهنگ و ... در کاخ چها

ردیده شده جلوی درِ موزه قطع گاحسنی گزارش تشکیا موزه را قرائت نموده است، سپس نوار سه رنگِ بسته
لزیکن  2.موزه ازجمله کلنگ مزبور مزورد بازدیزد قزرار گرفتزه اسزت ءو با توضیحات مهندس روانیند، اشیا

ش زمزانی کزه 1330گردد. این سزرقت در سزال چندی بعد موزه مورد سرقت قرار گرفته و کلنگ مفقود می
ودند، رخ داده است و ازآنجاکه عنوان مراقب امتحانات احضار شده به ادارۀ فرهنگ بهۀوسیلنگهیانان موزه به

شناسی خوشایند نیوده، درخواست رسیدگی به سرقت از طرف استانداری استان این اتفاق برای ادارۀ باستان
گردنزد کزه شود. در این جریان تعدادی کلیمزی مزتهم میازجمله آقای روانیند داده می ناصفهان به مسئولا
هزای اانزدارمری مشابه بودند امزا بزا پیگیری ءها با اشیاویض آنموزه داشته و در پی تع ءچشم طمع به اشیا

انزد وقت و بررسی آن در هیئت علمیه اصفهان این تهمت رد شده و امیدوار به پیدا کردن سارق کلنزگ بوده
دهزد: کلنزگ طزلا از پیدا شدن کلنگ خیر می ستونچهل(. در ادامه این روند روزنامۀ 16تا  14)سندهای 

منیع آن اظهار یکی از روسای ادارات در انجمنی بوده، دال بزر اینکزه شزهربانی اطزلاع داده کزه پیدا شده و 
                                                 

 .8946، بر :99/293/97. ساکما، 1
 .501، شمارۀ 1327مهر  12، مورخ چهلستون. روزنامۀ 2
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سارق کلنگ طلا دستگیر و زندانی شده است. به اعتیار ادارۀ آگزاهی و دادسزرای اصزفهان، دزدی در تیریزز 
گفتزه سزرایدار دستگیر و به اصفهان آورده شده است که احتمالًا همین شخص کلنگ را دزدیزده چراکزه بزه 

 1.ستون، یکی دو بار او را اطراف موزه دیده است هرچند که دزد اعتراف ننموده و منکر استچها
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2ستون: سرقت کلنگ طلایی در موزۀ چها15و  14اسناد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1ستون: رسیدگی به سرقت کلنگ طلایی در موزۀ چها16سند 

                                                 
 .1330مهر  29، سال اول، شمارۀ ششم، چهلستون. روزنامۀ 1
 .1020-965، بر  از راست به چپ: 5215/293/97. ساکما، 2
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ید اشیا  هافروشورۀ صفویه از عتیقهعتیقۀ د ءج. دستور خر
عتیقزۀ مربزوط بزه  ءش اقداماتی در جهت خریزد اشزیا1332ستون در سال منظور تکمیا موزۀ چهابه

 (.17گیرد )سند الدین اردبیلی صورت میهای بقعۀ شیخ صفیو چینی ءدوران صفوی و امانت موقت اشیا
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2هافروشز عتیقهعتیقۀ دورۀ صفویه ا ء: دستور خرید اشیا17سند 
الدین اردبیلی، چند جلد قرآن خطی، بهایی چون خرقۀ شاه صفیگران ءستون اشیاواقع در موزۀ چهابه
های فلزی و سفالی، شمعدان یا عود سوز، ای، چند قطعه زری، تنگهای سجادههای مدور، قالیچهکاشی

ای و ... وجود داشته بگینه، فلزی و شیشههای پولادی و آهنی، ظروف سفالینه، آاسطرلاب برنجی، سر علم
الدین اردبیلی به تهران و از موزۀ عیاس از بقعۀ شیخ صفیبین ظروف چینی ممهور به مهر شاه این که در

وچهار عدد از این ظروف ایران باستان به اصفهان انتقال یافته بود. بر همین مینا است که سپنتا نیز به سی
سفید و نقش اادها، بُلونی  ۀدهن پهن، بُلونی چینی شش دسته، تنگ بزر  با زمین اشاره دارد ازجمله کوزه

چینی سفیدرنگ، تنگ جمجمه شکا،  ۀدار سیزرنگ، آفتابسفید با نقش گا و بر ، گلدان دسته ۀزمین
ر هایی وسط سالن بزر  موزه قراسابقاً در ویترین ءاین اشیا به گفتۀ ویسفید و ... .  ۀبشقاب چینی زمین

شناسی اصفهان به انگلیس به ایران و محول شدن باستان ۀداشت اما با فراهم ساختن مقدمات سفرِ ملک
های مجاور سالن و پشت شیشه به های اتاقدر غرفه ءهای مذکور جمع شده و اشیاآقای بشارت، ویترین

 3.شده استنمایش گذاشته 
                                                                                                                   

 .1041، بر : 5215/293/97. ساکما، 1
 .1055، بر : 659/264/97. ساکما، 2
 .16-12، «ظروف ممهور بمهر شاه عیاس در اصفهان». سپنتا، 3
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 : در چوبی منیت با نقوش اسلیمی3ای               تصویر : قالی سجاده2تصویر                          : بقچه، پارچه و قیا زری 1تصویر 

 
 
 
 

 اسطرلاب: 6: قرآن مجید با مهر امام حسن مجتیی )ع(              تصویر 5: بشقاب چینی                تصویر 4تصویر 

 (نگارنده)
 ستوند. تعطیل شدن موزۀ چهل

منظور تعمیزرات اساسزی بزه ،ش وقتی وزارت فرهنگ به وزارت فرهنگ و هنر تغیر یافت1343در سال 
صورت موقت اشیاء و اموال فرهنگی به .ستون تعطیا و فعالیتی برای بازگشایی آن صورت نگرفتکاخ چها

ستون( انتقال یافت و حزدود پزنس سزال از ایزن تزالار قی کاخ چهابه تالار اشرف )واقع در ضلع جنوب شر
آوری و ستون جمزعموزۀ چهاعنوان )موزۀ تالار اشرف( استفاده گردید. بعد از آن کلیۀ اموال فرهنگی کاخبه

در انیارهای مختلف ازجمله انیار هنرستان هنرهای زییا تا زمان انقلاب اسلامی نگهزداری شزد. بزا ادغزام 
جهانگردي با ادارۀ فرهنگ و هنر سابق و تشکیا ادارۀ ارشاد اسلامي، اموال موزه دوباره به مکزان خزود ادارۀ 

بهمن سال  19  ستون بازگشایی شد. همچنین با تشکیا سازمان میرا  فرهنگي در تاریخمنتقا و موزۀ چها
عنوان مزوزه و دوباره به ،قطعه افزایش یافته بود 2360که تعداد آثارش به ستون درحالیش کاخ چها1367

یعنی خرقۀ متعلق بزه  ،شدبین یکی از اشیایی که در موزه نگهداری می این در 1.طور رسمی بازگشایی شدبه

                                                 
 .34-23، «ستونموزۀ چها». رستمیان، 1
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ش به درخواست ادارۀ میرا  فرهنگی اردبیزا بزه مقیزرۀ وی منتقزا 1375الدین اردبیلی در سال شیخ صفی
 1.شد

 ه. نمایش آثار در دو قسمت باغ و کاخ
به نمایش درآمزده در  ءستون( علاوه بر اشیاهای اخیر زیر نظر عاصفه بدر )مدیر مجموعۀ چهاالدر س

اند، ای ارزشمند از آثاری دیگر که متعلق به دوران اسلامی خصوصاً صفویه بودههای گذشته، مجموعهدوره
سزتون ثزار در بزا  چهااند. ازجملزه آشزده ذیا آثار موجود در با  و در کاخ و عمارت به نمزایش گذاشزته

حوض تالار تیموری اصفهان هفت ۀش در محوط1306توان به یکی از دو سر ستون ساسانی که در سال می
شود اشاره کزرد. بزر در موزۀ ایران باستان نگهداری می 608ثیت  ۀشمار دیگری باو از زیر خاک پیدا شدند 

هزای گزا گنزدمی در کنزار گزا هیتا همراه با نقشهایی از خسروپرویز و آناپهلوهای هر دو سر ستون نگاره
های شیر و انسان در چهزار صورت مجسمهشود. همچنین چهار قطعه پایه ستون که بهسرخ ایرانی دیده می

شده به شکا چهزار شزیر کزه در دو باغچزه طزرفین خیابزان سنگ حجاریاستخر قرار دارد و دو تخته ۀگوش
خانزه اسزت کزه در عمارات سرپوشیده صفوی و قصر دیگری به نزام آینه ورودی این با  قرار دارد از بقایای

های تزاریخی در سزازهالسلطان( منهدم شدند. اگرچه وضعیت نگهزداری از ایزن سنگاواخر قاجاریه )ظا
خصوص ساماندهی این آثار در ایوان غربی کاخ، برخی  در ابتدا نامناسب بوده و علی رغم تلاش مدیر موزه

 2.اندهای جدی و تخریب روبرو شدهبا آسیب 1390تا  1388ویژه در سال های  ها بهاز آن
                             

                
 
 
 
 
 

 : پایه ستون کاخ آیینه9: پایه ستون کاخ سرپوشیده                تصویر 8تصویر                : پایه ستون ساسانی         7تصویر 
 (نگارنده)

                                                 
 .212، چهلستون از کاخ تا موزه. بدر و فاتحی، 1
 ،  1390فروردین  10، «موزۀ چهلستون -های تاریخی در با سازهتخریب سنگ»، گامهای ان .2

573-post/1390/01/10https://drshahinsepanta.blogsky.com/ / 

https://drshahinsepanta.blogsky.com/1390/01/10/post-573
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کاری مسجد قطییه که در مسزیر خیابزان واقزع بزوده و بزرای محافظزت در دورۀ همچنین سر در کاشی
در ورودی دیوارهای جنزوبی  1،ستون منتقا شدهشناسی( به چهاپهلوی زیر نظر صهیا )نمایندۀ ادارۀ باستان

د درب جوبزاره، کاری از مسجد آقاسی، مسجد خواجه علم، مسجستون قرار دارد. قطعات کاشیبا  چها
کاری بنای تاریخی درب کوشك نیزز دوز و پیربکران نیز بر روی دیوارهای جنوبی با  و سر در کاشیپیر پینه

  شود.در ضلع غربی دیده می
هزای قیزا آثزاری چزون پنجزرۀ به نمایش گذاشزته شزده در دوره ءستون نیز علاوه بر اشیادر کاخ چها

های منقوش یکی به ستون انتقال یافته است، قاب کاشیم به موزۀ چهابری که از بنای تاریخی درب اماگ 
 شود.عیاس و عیدالمومن خان و ... دیده می قلم رستم شیرازی و دیگری قاب کاشی مجلس شاه

                                                     
                   

 
 
 
 

 کاری درب کوشک: سر در کاشی11طییه                              تصویر کاری مسجد ق: سر در کاشی10تصویر 

 (نگارنده)
ین  سال 50های جدید بعد از و. ساخت ویتر

ستون صورت گرفته است تزا جزایی های موزۀ چهاهایی نیز برای تغییر ویترینهای اخیر تلاشدر سال
 1327سزتون در سزال انزدازی مزوزۀ کزاخ چهابزا توجزه بزه راه»که عاصفه بدر با اعلام این مطلب افزوده 

یخی موجزود در ستون تعییه شده و اشیای تزارخورشیدی، تعدادی ویترین در تالارهای مجموعۀ کاخ چها
ها از آن زمان تزاکنون در معزرض دیزد گردشزگران مخازن این کاخ تاریخی در ادوار مختلف در این ویترین

هزای خزود ایسزتا ستون، ویترینسازی موزۀ مجموعۀ کاخ چهاقرار گرفته است. لیکن با توجه به لزوم بهینه
های جدید در جای خود قرار گرفته قلاب ویترینزمان با چهلمین فجر انقدیمی در این موزه تغییر یافته و هم

های جدید اشیایی که تاکنون کمتر در معرض تلاش داریم در ویترین»همچنین وی اذعان داشته که «. است

                                                 
د بنکدار، 1  .141، ه  اصههان در د رۀ پهلوی ا لتاری  تحوت  سیاسا اتتراما ش. سی 
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ین افتتزاح مزوزۀ جدیزد و یزدر این راستا آ 1.«دید گردشگران و دوستداران میرا  فرهنگی بوده، قرار داده شود
ش با حضزور سزردار  1397بهمن  16شنیه ستون اصفهان، سهی موزۀ کاخ چهافرد تاریخاشیای منحصربه

یگان حفاظت میرا  فرهنگی کشور( و مقامات استانی در محا این کاخ برگزار شده  ۀرحمت الهی )فرماند
 است.

 اقدامات مرمتی و حفاظتی

 السلطان(الف. دورۀ قاجار )ظل
 .لسزلطان در ابعزاد مختلزف صزورت گرفتزه اسزتاستون بنا به امر و اشزارت ظامرمت عمارت چها

تعمیزر خرابزی اصزا بنزای  .شزده اسزت ریزیبندی و طرحصحن عمارت که از درختان خالی بوده خیابان
نماهزای همچنزین تمزامی طاق .الله خان انجام شزده اسزتعمارت، ترمیم و تزیین به دست ابراهیم خلیا

امزا چنانکزه  .مستطیا شکا نیز پزاک و تعمیزر شزده اسزتمربع اطراف سفیدکاری و نقاشی شده و دریاچۀ
ظاهراً برای تعمیزر آن »سلیقه بوده است ستون در این زمان بسیار با عجله و بیگوید: مرمت چهاکرزن می

ی هنری و زییایی آن دستگاه لطمه وارد که به وجه غیرقابا جیرانی به جنیهطوریحسن سلیقه به کار نرفته به
ی شزیرها و دیوارهزایی کزه بزا ها کزه برداشزته شزدند، مجسزمههای کوچزک سزتوناز آینزه او«. آمده است

آوردم سرش را در ظزرف سلیقه را به چنگ میاگر من این آدم بی»کند: اند، یاد میسلیقگی رنگ زده شدهبی
موزه گزارشی بزه سدیدالسلطنه )نویسندۀ دورۀ قاجار و اوایا پهلوی( نیز از این  2.«بردمرنگ خود او فرو می

ها را برده و رنگ فرنگزی ی آینهحال همه ،کاری بودهبا این اطلاعات که سابقاً تمام تالار آینه .دهددست می
های مجسزمه .ستون داده شده استشده بر درب چهاهای نصبهمچنین تقاضای تعمیر مجسمه 3.اندزده

اند. ادارۀ کا تشزکیلات ت این بنای تاریخی بودهطهماسب خود عاما افزایش اهمی عیاس و شاه یادبود شاه
ها درخواسزت کزرده و آن نیزز ایزن نظمیۀ مملکتی از وزارت داخلۀ حکومت اصفهان جهت تعمیر مجسمه

عیاس های شزاهفوریت مجسزمهلازم است غدغن فرمایید بزه»فوریت را برای ادارۀ بلدیه صادر کرده است: 
 .«تون نصب است را تعمیر و تنظیف نمایندسطهماسب را که درب چهاکییر و شاه

 
 

                                                 
،  1397بهمزززن  15، «شزززودهزززای جدیزززد و اشزززیای تزززاریخی مزززوزۀ کزززاخ چهلسزززتون اصزززفهان رونمزززایی میویترین»، میففف ار آریفففا. خیرگززززاری 1

1397111523chtn.ir/news/. 
 .2/42، ای ان   قضیه ای ان. کرزن، 2
 .160، تاری  اتتراما اصههان در مص  لل السلاان از گااه ر زگامۀ ف هنگ. رجایی، 3

http://chtn.ir/news/1397111523/%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%DA%86%D9%87%D9%84%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
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 1ستونطهماسب واقع در چها عیاس و شاه های شاه: تعمیر مجسمه18سند 
 پهلوی ب. دورۀ

شد، در جهت حفزظ و تعمیزر ش( به حفظ آثار قدیم توجه زیادی می1320-1304زمان رضاشاه ) در
نیز تزلاش بسزیاری صزورت گرفزت تزا جزایی کزه  ستون و سایر قصرها و مساجد صفویه در اصفهانچها

دان تیدیا شده بزود، فقزط پزس از تشزکیا ستون و عالی قاپو که در اواخر دورۀ قاجار به زبالهعمارت چها
عمزارت »منصیان ارتش از ابتزذال بیزرون آمدنزد. بزه گفتزۀ هنرفزر وسیلۀ صاحبقشون جدید اصفهان و به

های و از آن سال تا به امروز این تعمیرات ادامزه دارد. در سزال ش تحت تعمیر بود1320ستون تا سال چها
شناسی ایتالیائي )ایزمئو( تعمیر و ترمیم این قصر با فعالیت بیشزتری دنیزال اخیر با همکاری مؤسسۀ باستان

هزایی شد گردگیری شده و بر اساس عکسزحمت از تصاویر آن چیزی دیده میشد، تابلوهای نقاشی که به
وسیلۀ هرسیا بلژیکی از این قصزر ستون بهشاه قاجار و قیا از ویرانی چهااخر سلطنت مظفرالدینکه در او

سزتون هسزتند، ها در اطزراف تزالار چهاها به شیوۀ قدیم و نصب آنگرفته شده، مشغول ساختن در و پنجره
نزی از زیزر های قدیمی احیاء شده و نقزش و نگارهزای فراواهای مرمری داخا کاخ در محا حوضحوض

بزر همزین مزدار از هنزر  2.«های قاجاری خارج شده و در معرض تماشای سزیاحان قزرار گرفتزه اسزتگ 
نگارگران آن دوره همچون حاج میرزا آقا امامی و جواد رستم شیرازی در تعمیزر مینیاتورهزای تزالار اصزلی، 

                                                 
 .3489/291. ساکما، 1
 .31-3، هن    م دم، «ستونکاخ چها». هنرفر، 2
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های سزالن بزرای سزقف حسین حاج مصورالملکی در مرمت تابلوهای بزر  تالار اصلی و جعفر رشزتیان
 1.اصلی استفاده شده است

علاوه افراد زیادی مانند شادروان مجد زاده صهیا )مدیر ابنیۀ تاریخی اصفهان، یزد، کرمان( با علاقزۀ هب
 توان از اقدامات ایشان به موارد زیر اشاره کرد:فراوان در حفظ و تعمیر این بنا کوشیدند. می

 ستونیه در مقابا عمارت چهاجلوگیری از نظافت وسایا نقل -1
سزتون آورده و اقزدام بزه ها برای شستشزو جلزوی عمزارت چهاطیق این سند پیرو اینکه برخی اتومییا

وآمزد ولای در محا رفتنامه حفظ ابنیه تاریخی بوده و نیز باع  گاکنند و این امر مخالف آییننظافت می
جدزاده صهیا درخواسزت رسزیدگی بزه ایزن عمزا را شود، احمد سعیدی )وزیر فرهنگ وقت( از آقای ممی

 داشته است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2ستون: جلوگیری از نظافت وسایا نقلیه در مقابا عمارت چها19سند 
 ستونتقاضای بیرون بردن اثاثیۀ گاردن پارتی و جیران خسارت وارده به با  چها -2

ستون و برگزاری برنامزه، خسزاراتی چزون موجب قرارگیری گاردن پارتی در کاخ چهابر اساس اسناد به
های با  وارد شده است؛ لذا ادارۀ فرهنگ اصفهان در جهت بیرون رفتن ساختن دیوارهای خشتی در خیابان

                                                 
 .188، ون از کاخ تا موزهچهلست. بدر و فاتحی، 1
 .652، بر : 15/291. ساکما، 2
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شناسی استان اصفهان درخواست نموده تا اقزدامات ستون، از نمایندۀ باستانکمیسیون گاردن پارتی از چها
 (.21و  20لازم صورت گیرد )اسناد 

 
 
 
 

                       
 
 

 
 1: تقاضای بیرون بردن اثاثیۀ گاردن پارتی21و  20اسناد 

های بعد همچنان ادامه داشت، با ایزن ستون در سالویرانی در بناهای اصفهان ازجمله چها ،بر طیق اسناد
ن داخلزی و خزارجی ستون به موزه تیدیا شده و مورد بازدید بسیاری از سزیاحاتفاوت که در این زمان چها

شود، به همین منظور اقدامات در جهت تعمیزر و ف فرهنگ و عظمت کشور محسوب میقرار گرفته که معر  
تزوان اقزدامات حفزاظتی مربزوط بزه آن را در کنزار توجزه قزرار گرفزت و می حفاظت آن بیش از قیا مزورد

 های تعمیراتی دیگر ابنیه تاریخی دید:برنامه
های این ستون که در آن استانداری استان علاوه بر قید خرابیقاپو و چهاسب عالی. گزارش وضعیت نامنا1

چراکه این وضع  .ها را داردشناسی اصفهان تقاضای رسیدگی به وضع نامناسب آندو عمارت از ادارۀ باستان
 .شودعلاوه بر از بین رفتن تدریجی بنا، موجب سرافکندگی در انظار سیاحان داخلی و خارجی می

 
 
 
 
 

                                                 
 .465-8829، بر  از راست به چپ: 1053/291. ساکما،1
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 1ستونقاپو و چها: وضعیت نامناسب عمارت عالی22سند 
ستون از طرف وزارت فرهنگ بزه چرا  و سقف ایوان چها. گزارشی دربارۀ تجدید ساختمان گنید شاه2

وزیر وقت که اعلام داشته بر طیق نظریزات و مسزاعی آقزای گزدار کزه در خزدمت دولزت بزوده در نخست
های مجهز موجود در ایران نیازی به مهندسین دو بنا باوجود مهندسین مطلع و کارگاه خصوص تعمیرات این

 تدریس عملی کرد.توان با توجه به شرایط، تعمیراتی را که اهمیت دارند بهخارجی نیوده و می
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2ستونچرا  و سقف ایوان چها: تجدید گنید شاه23سند 

                                                 
 .10015، بر : 341/264/97. ساکما،1
 .138، بر : 276/264/97. ساکما، 2
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 معاصر ج. دورۀ
سزتون ینزات عمزارت چهایتر اقدامات مرمتی بر روی تزلاب اسلامی تاکنون، بیشاز دوران پس از انق

دسزتی و گردشزگری اسزتان کزه گروهزی از ادارۀ کزا میزرا  فرهنگزی، صنایع نحویبه .متمرکز بوده است
تزوان بزه از آن جملزه می .انزدهزا پرداختهبخشزی دیوارنگارهصورت دائمی به مرمزت و استحکاماصفهان به

همچنین به  1د هوشیاری و ... اشاره نمود.خادم خراسانی، جعفر امین الرعایا، مهرداد طاهری، محم   منصور
دستی استان اصفهان( و عاصزفه بزدر اعتیار فریدون الهیاری )مدیر کا میرا  فرهنگی، گردشگری و صنایع

ینزات یتزهای اخیر، مرمت سقف ایوان در سه محور شزاما مرمزت اسزتحکامات سزقف، مرمزت در سال
هایی که از حدود یک صد سال قیا بر روی سزقف ین شده و حذف دا  آبیکاری تزقسقف که با هنر معر  

هزا برداری انزواع آلودگیهای ایوان که عمدتاً از جنس گ  است و لایهینات دیوارهیرؤیت بود، مرمت تزقابا
 2های ایوان نیز انجام شده است.از روی ستون

 
                                                   

        
 
 
 
 

   ستون: مرمت سقف چوبی ایوان چها13تصویر                                   ینات معماری ی: استادکاران مرمت تز12تصویر 

 نتیجه

تیزدیا هزا و بررسزی رونزد گیری موزهداری، شناسایی، بازنگری چگونگی شزکابا توجه به رشد دانش موزه
اول را بزرای بین استفاده از اسناد رسمی، ارائزه اطلاعزات دسزت این بناها به موزه دارای اهمیت است که در

کند. بر این مدار پژوهش حاضر کوشیده از طریق این منابع به چگزونگی فرآینزد پذیر میپژوهشگران امکان
شزده بزه سزه گزروه اولیزه، اقزدامات انجام ستون اصفهان به موزه دست یابد. در این راسزتا،چهاتیدیا با  

                                                 
 .188-200، چهلستون از کاخ تا موزه. بدر و فاتحی، 1
 ، 1399خرداد  3، «مرمت کاخ چهلستون اصفهاندرصدی عملیات  70پیشرفت »، ب گا. خیرگزاری 2
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حفاظتی تقسیم شد و اسناد مرتیط از زمان قاجار تا دورۀ معاصر بررسی گردید. این مهزم -اساسی و مرمتی
گیزری از چنزد شزیء السلطان قاجار بزا بهرهظا زمان درستون برای اولین بار دریافت شد که عمارت چها

 ءای آن به روی همگان گشوده شده است. در اوایا دورۀ پهلوی نیز اشیامتیرکه، مورد بازدید واقع شده و دره
هزا اقزدام بزه برگززاری نمایشزگاه در مذکور به وزارت معارف و اوقاف سپرده شده و ادارۀ نزامیرده نیزز بزا آن

ش، فکر برپایی مزوزه  1310ستون کرده است. سپس با قرار گرفتن این بنا در فهرست آثار ملی در سال چها
که از طرف حکومت پهلوی دستور ایجاد موزه به ادارۀ اوقاف و ر آن به معنای واقعی مطرح گردیده تا جایید

ش هی  قدمی در ایجزاد مزوزه برداشزته نشزده تزا اینکزه در  1315گدار داده شده است. لیکن تا سال آندره 
آذرمزاه زیزر نظزر مشزکاتی شهریورماه همین سال میلغ ده هزار ریال برای تعمیر کزاخ تخصزیص داده و در 

هزای ایزوان و تعمیزرات بام ۀستون آغاز گردیده است. گزدار نیزز کلیز)نمایندۀ ادارۀ عتیقات( تعمیرات چها
علاوه برای اولین بار از حق ورود برخوردار شده که شزاید هب .آمیزی آن را زیر نظر داشته استاصلاح و رنگ

برای موزه،  ءآوری اشیاستون بوده است. به دنیال آن با جمعاولین اقدام رسمی در جهت موزه شدن با  چها
طور رسزمی افتتزاح ش بزه1327، در سزال ستون و سزاخت ویتزرینموزاییک کردن کف سالن اصلی چها

منظور تکمیزا مزوزه  ش مورد دزدی قرار گرفته و تعطیا شده است. در ادامه به1330لیکن در سال  ،گردیده
و  ءعتیقزۀ مربزوط بزه دوران صزفوی و امانزت موقزت اشزیا ءجهت خرید اشزیاش اقداماتی 1332در سال 

ش در پی تعمیرات کاخ، اشزیاء 1343گیرد اما در سال الدین اردبیلی صورت میهای بقعۀ شیخ صفیچینی
عنوان مزوزۀ صورت موقت به تالار اشرف انتقال یافته و حدود پنس سال از این تالار بزهو اموال فرهنگي آن به

آوری و در انیارهاي ستون جمعموزۀ چهار اشرف استفاده شده است. بعد از آن کلیۀ اموال فرهنگي کاختالا
شزود. بزا تشزکیا ادارۀ مختلف ازجمله انیار هنرستان هنرهای زییا تا زمان انقلاب اسزلامی نگزه داری مزی

بهمن سزال  19  قا و در تاریخاموال موزه دوباره به مکان خود منت ،ارشاد اسلامی و سازمان میرا  فرهنگی
عنوان مزوزه و دوباره به ،قطعه افزایش یافته بود 2360که تعداد آثارش به ستون درحالیش کاخ چها1367

های اخیر نیز تغییراتی وقفه به کار خود ادامه داده است. در سالطور رسمی بازگشایی شده و تا به امروز بیبه
ای ارزشزمند های گذشته، مجموعهبه نمایش درآمده در دوره ءوه بر اشیادر موزه ایجاد شده به نحوی که علا

اند، ذیا آثار موجزود در بزا  و در کزاخ بزه از آثاری دیگر که متعلق به دوران اسلامی خصوصاً صفویه بوده
ر یافته های خود ایستا قدیمی تغییسازی موزه، ویتریناند. همچنین با توجه به لزوم بهینهشده نمایش گذاشته

های جدید درجای خود قرار گرفته است. از دیگر سو در طول این زمان با چهلمین فجر انقلاب ویترینو هم
هزای عجولانزۀ توان به مرمتها اقدامات مرمتی نیز برای بهیود اوضاع موزه صورت گرفته است که میسال

ستون ذیا اقدام به جلوگیری از چهاالسلطان، تلاش درحفظ و تعمیر عمارت در ابعاد مختلف در زمان ظا
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نظافت وسایا نقلیه در مقابا این عمارت، بیرون بردن اثاثیۀ گاردن پارتی و جیران خسزارت وارده بزه بزا  و 
ینات، استحکامات سقف یستون در دورۀ پهلوی، تمرکز اقدامات مرمتی بر روی تزتجدید سقف ایوان چها

 و ستون در دوران معاصر اشاره کرد.
هزای نظر به اینکه شاید این پژوهش کمکی در حفظ میزرا  اطلاعزاتی در خصزوص یکزی از موزه با 

هزا بزا گذشزت زمزان غیزرممکن یابی به اسناد متعلق بزه موزهکه امکان دستآنجایی استان کرده باشد و از
رایی گردد. های کشور اجتوجه قرار گرفته و در خصوص موزه رود این قسم پژوهش موردشود، انتظار میمی

های مختلف بناهای تاریخی ایران اقدام به ایجزاد فهرسزت گونه که در زمینهشود همانهمچنین پیشنهاد می
های شزاخص ایزران نیزز ایزن طور جامع شده، در خصوص موزهتفصیلی در راستای ثیت مشخصات اثر به

 مهم متناسب با الگوهای ملی و جهانی صورت گیرد.
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